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۵ ذی الحجه ۱۴۳۲ ۲ نوامبر ۲۰۱۱ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزبون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اده نمی شود. 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


عید سعید قر بان ۱ 
آلهی خویش یعنی قربانی کردن فرزندش اقدام کرد. حضرت 
سبحان ایشان رااز طریق یکی از فرشتگان مقرّب در گاه خود 
از اجرای‌اين کار منع کرد و در مقابل گوسفندی برای قربانی _ 
کردن نازل شد. این ر ویداد در تاریخ اسلام به عید قربان یا عید آضحی مشهور است و مسلمانان جهان هر سال در 
این روز مراسم قربانی کردن را در هنگام حج بجای می آورند و این روز را به نام عید قربان بزرگ می‌دارند. 


شهادت امام محمد باقر (ع) 

در ۷ذیحجه‌سال ۱۴ ۱هجری‌قمری«حضرت امام محمد باقر (ع)» امام پنجم مسمانان و شیعیان جهان 
در ۵۷سالگی به دستور«هشام بن عبذالمّلک» خلیفه اموی مسموم و شهید شدند. آن حضرت با القاب متعددی 
مشهورند اما باقرالعلوم یا شکافنده دانش‌ها مش هور ترین لقب ایشان است. دوران امامت امام باقر (ع) از یک 
سوبااوج ستم امویان وانتقال حکومت به عباسیان همزمان بود؛واز دیگر سوباعصر تر جمه ونشر اندیشه‌های 
منطقی, فلسفی و کلامی... به طوری که طیف مباحث اعتقادی و مبارزه فکری به خار ج از مر زهای جغر افیایی 
نیز گسترش یافت. در دوران امامت امام باقر (ع) همچنین جعل حدیث و تحریف دین رواج بسیار یافته بود از 
این روامام پنجم (ع) مراکزی برای حفظ و پایداری حقایق دین و گستر ش علوم اسلامی‌ایجاد کر دند وبا تعلیم 
دانش پزوهان, علمای بسیاری برای تحقق این هدف تربیت کردند. 


- سالروزتبعید حضرت‌امام(ره) 

در ۱۳ ابان ماه سال ۳ هجری شمسی صدها کماندو و چترباز رژیم 
پهلوی‌ضمن يورش به‌مدزل مسکونی حضرت امام ۱۱۰۰ ۲۱۳۱ 
رابازداشت و به تهران منتقل کردند. رژیم پهلوی حضرت امام خمینی را 
به جرم پایداری و حمایت از استقلال و آزادی ملت مسلمان ایران به تر کیه 
تبعید کرد. پس از آنکه حضرت ام ام مخالفت خود راب اصلاحات ار 
کر ده بود ساختار اقتصادی ایران رابه گونه‌ای تغییر می داد که به نابودی کشاورزی ایر ان و وابستگی بیشتر کشور 
که هیجان تازهای درمر دم پدید آورده بود. رژیم شاه که حضور حضرت امام(ره) را درایران مخالف منافع وادامه 


حیات خود می دید ایشان را دستگیر و به تر کیه تبعید کرد که اعتراضات شدید مردمی را به دنبال داشت 


روزدانش آموز 

در ۱۳ آبان ماه‌سال ۱۳۵۷هجری شمسی تظاهرات 
اعتراض آمیز دانشجویان ودانش آموزان‌تهران دردانشگاه 
تهران و خیابانهای اطراف آن به دست عوامل رژیم طاغوت 
به خون کشیده‌شد.دراین روز که باسالروز تبعید حضرت 
امام خمینی(ره) به تر کیه مقارن بود. اجتماع عظیمی ازمردم 
به نشانه محکوم کردن این عمل ننگین دردانشگاه‌تهران ۱ 
گرد آمدند که‌بااوج گر فتن هیجانات مردم‌وفریادمرگبرشاه ا 24 
آتان عوامل ش_امبهحریم‌مقدس‌دانش_گامیورش‌بردند ویس یار Û‏ 
رساندند. ازاین رواین روز درصفحات تاریخ انقلاب اسلامی‌به ا ۱۱۱ 
روز دانش آموز, دانشجویان مسلمان پیر و خط امام با بر پا کر دن تظاهرات باشکوهی لانه جاسوسی آمریکارا 
تسخی رکردند. رهب ر کبیرانقلاب اسلامی حضرت امام خي را ۱ 
فتح لانه جاسوسی, انقلابی به مراتب ع از انقلاب اول بود.» 
0 
نخستین مسابقه بز رگ اطلاعات هفتگی (چهار مسابقه در چهار هفته) شرح در صفحه ۵۶ 
تسلیت به همکاران 
باخبر شدیم آقایان عزیز وفایی و مجتبی طیاری آشتیانی در غم از دست دادن عزیزان خود به سوگ نشسته اند. 
ضمن عرض تسلیت و آرزوی‌مغفرت بر ای روح تازه در گذ شتگان, بر ای بازمان د گان از خداوند منان صبر 
شکیبایی خواستاریم. 


و ۳ 


٩ن۱‎ 


سم مرد هوش | 


۵ 


کس است که ام وش از 


د 


و وذ ستو ده نر با 


اشد 


@ حور ت ایر (ع۱ 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


٭ ۰ CÛ‏ مب 
کارشناسانه و منطقی 
دخالت کنيم 
بازار سکه وارز در روزه ای اخیر مجددآدچار 
تلاطم شد و سکه حدود بیست هزار تومان بالارفت. 
قیمت دلار هم هزار و سیصد تومان راپشت سر 
6ع جت و توسانهای ورای اکا ا اندر 
خوبی به همراه ندارد.اگر یادتان باشد در یکی از 
یادداشتهای زمستان سال گذشته نوشته ام که دخالت 
بانک مر کزی در پایین نگه داشتن قیمت ارز, نه منطقی 
است و نه عملی... و اگر خود بانک مر کزی نرخ ارز را 
که در آن روزها تاکید بسیار داشت زیر هزار تومان 
E‏ ار 
پانصد تومان افزایش پیدا کند و فروش رسمی ارز را 
نیز برای سال جاری به هزار و پانصد تومان می رساند. 
چند فایده برآن مترتب بود: 
نخستین فایده اینکه بخش تولید و صنعت کشور 


سنت حسنه عید فربان 
یکی از سنتهای خوب عید قربان این بوده‌است که 
حجاجی که در سالهای گذشته به سفر حج رفته اند در 
این روز به شکرانه تشرف خانه خدا گوسفندی قربانی 
و گوشت قربانی رابین نیازمندان تقسیم می کردند. 
در سالهای اخیر این سنت حسنه کمرنگ شده و حتی 
حاجیان عزیزی که تمکن مالی هم دارند کمتر به این 
سنت توجه می کنند در حالی که در گذشتهاکثر 

حاجیان دست به چنین اقدامی می زدند. 
چه خوب است که‌مااین سنت حسنه رادر عید 
بزرگ قربان که عید تسلیم نفس لوامه در برابر نفس 
مطمئنه است احیا کنیم وبا قربانی کردن و تقسیم آن 
بین نیازمندان؛ هم روح خود را جلا دهیم هم توشه ای 
برای آخرت خویش بسازیم و هم گوشتی در خورش 
چند نیازمند بیاندازیم. مریم دانش اندوز -کرج 

جرااینجوری شده‌ایم؟ 
چسرآما آدمها ابتهمه عوض‌شددیم؟ ایتهمه پول 
پرست شده‌ایم ؟چرا از خدا نمی‌ترسیم ؟ به خاطر 
کوچکترین مسأله به همدیگر می‌پریم و دست به 
خشونت می‌زنیم و در حرف زدن با همدیگر مراعات 
احترام رانمی کنیسم؟ می‌گوییم دروغ بد است اما 
خودم ان دروغ می گوییم. بی جهت قسم می خور یم 
انهم قسم ناحق. 
۴ 


۳ ی 
مات و 


که شدیداً در محاصره واردات قرار گرفته و مزیت 
نسبی تولید خود رااز دست داده است.نفسی تازه 
می کرد و واحدهای تولیدی‌جان می گر فتند و کالاهای 
خارجی گران می شدند و تولید کننده‌داخلی فرصت 
بهتری برای فروش کالاهایش می یافت. کار گران 
کمتری اخراج می شدند. واحدهای در معرض خطر 
می توانستند به ادامه حیات خود و حتی سود اوری و 
رشد و توسعه امیدوار شوند. دولت هم مجبور نبود ارز 
را که یک سرمایه ملی است. ارزان بفرروشد. این کار هم 
از افزایش نقدینگی بخش خصوصی کم می کرد و هم 
به کمک بودجه دولت می امد و هم از میزان کسری 
بودجه می کاست و هم برای بخش تولید و کشاورزی 
کشور مزیت نسبی فراهم می آورد. اما اصرار و دخالت 
بانک مر کزی وعدم توانایی اش در کنترل بازار ارز 
و طلا موجب شد که نوسانات مختلف ناشی از هجوم 
نقدینگی به این بخشها عده‌ای رایک شبه میلیونر و 
عده دیگری رایک شبه به خاک سیاه بنشاند. 

این نوسانات که دیگر کارش به روز و هفته کشیده 
ثبات را در بازار از بین برده و بین نرخ رسمی و نرخ 
بازار ازاد تفاوتهای معناداری‌ایجاد کر ده که فساد اور 
است. به این معنا که وقتی نرخ ارز رسمی هزار و 
صد تومان اعلام شود و در بازار آزاد هزار و سیصد 
تومان به فروش برسد. قاعد تا به میزان دویست 
تومان به ازای هر دلار رانت و سود نامشروع ایجاد 
می کند که این سود به جیب دلالان می رود. یعنی در 


در کتاب سیره عملی اهل بیت تألیف آقای ارفع 
آمده که ائمه گفته‌اند زمانی می‌رسد که دين به دنیا 
فروخته شود و تعارفات دروغین در بین مردم فراوان 
شود و دلها سخت و جشمها خشک گردد... 

راستی آیااین است مفهوم خلقت بشر ؟ آیا انسانها 
باید خودشان را تا این درجه پایین بیاورند و سقوط 

۰۰ ¢ 
کد محسن ذوالفقاری -ساوه 
خلاصه جند نامه 
بهداشت رعایت نمی شود 

جندی پیش شاهد تخلیه مر غهای زنده‌در 
محل یک مرغ‌فروشی بودم باور کنید عدم مسایل 
بهداشتی آنقدر ناراحت کننده بود که باعث تأسف 
شد. لباسهای کثیف مغازه‌دار. خونابه‌های داخل 
ظرف و نداشتن دستکش و... به هر حال امید است 
بیشتری در نظارت بر اماکن فروش مواد پروتئینی 
اعمال کنند. 

حرمت رفتگران عز یز را نگه دار یم 

عبور می کردم یکباره دیدم که خانمی به یک رفتگر 
زحمتکش پرخاش می کند وبا لحنی توهین آمیز دارد 
به اومی گوید که چرااینجاراتمیز نکر ده‌ای؟ این 
آشغالها چیه؟.. 


حقیقت دولت سر مایه ملی را کمتر از هزار و صد تومان 
می فروشد و آنها که به این سرمایه دسترسی پیدا 
می کنند به آآسانی از این مابه التفاوت به قدر هر دلار 
حداقل دویست تومان بهره مند می شوند. 

جالب اینکه بازار با کش ش تقاضا وبه دلیل هجوم 
نقد ینگی همچنان برای بالا بردن نرخ ارز و طلااشتیاق 
نشان می دهد و بانک مر کزی نیز برای مقابله با این 
وضعیت از نفس افتاده و خود مسوولین اعلام می کنند 
که دیگر فروش ارز رادر بانکهامتوقف کرده اند. 
فروش سکه را نیز همینطور. این به خوبی بیانگر عدم 
توانایی دولت در مهار این دو بازار است. به اعتقاد من 
نیز دخالت مسوولان در این دو مورد منطقی نبوده 
است.به ویژه پایین نگه داشتن قیمت ارز لطمات 
فراوانی به بخش تولید زده است. 

برخی خوانند گان شاید بنده را متهم به حمایت از 
گران فروشی کنند اما بد نیست بدانیم شماعزیزان 
باید بیش از من نگران بیکاری فر زندانتان باشید. دود 
سیاست های غلط اقتصادی به چشم من وشمامی رود. 
تعطیلی واحدهای تولی دی و از بین رفتن فرصتهای 
شغلی موجب افزایش نرخ بیکاری می شود. گمان 
نکنیم که اگر در جامعه تورم بیست درصدی داشته 
بای وق ار راا نگه دایم > اقتصاه خودمان 
وجوانانم ان خدمت کرده‌ايم. هرواحد تولیدی که از 
نفس بیفتد ونتواند به تولید خود ادامه دهد. دههاو 
شاید صدها فرصت شغلی را از بین می برد و به همین 


و مرتب سر او داد می‌زد. آن بنده خدا هم بالحنی 
که می خواست خشم آن خانم را کم کند می گفت اینجا 
راهمین دیروز تمیز و مرتب کرده‌ام و همه زباله‌ها را 
هم بردم. من جدای اینجا بايد دو سه محل دیگر راهم 
تمیز کنم مردم هم باید رعایت کنند و هر ساعت و هر 
دقیقه آشغال نریزند... 

اما با این وجود باز هم خانم به او بد وبیراه می گفت. 
راستی چرا بعضی از ما مردم فکر می کنیم حق داریم 
با رفتگران زحمتکش مثل توکرهایمان رفتار کنیم و 
حتی خیلی بدتر از نوکرهایمان؟ 

هیچ فکر کردا که اگراین قشسر ژحمت کش 
نباشند چه به روز محل زند گی مامی آید؟ چقدر خوب 
است که قدر زحمات دیگران را بدانیم. 

دوران باز نشستکی را تلخ نکنیم 

دوران بازنشستگی در بسیاری از کشورهای 
پیشرفته, دورانی شیرین و آرام‌بخش برای افراد 
است اما در ایران خودمان بازنشستگی دوره سختی 
شده است. بی‌احترامی به بازنشستگان. بی‌توجهی 
به مطالبات این قشر اجبار برای کار کردن در 
سنین پیری به دلیل در آمد کم آنان و همین طور 
بی‌توچهی به مشکلات درمانی این قشر وعدم 
پوشش صحیح بیمه‌ای انان... همه و همه از جمله 
مسایلی است که بازنشستگی وا به دوران سختی 
تبدیل کرده است. راستی چه کسی باید به درد 


ون سد؟ 
0 ذکریا آقابابایی -گرگان 


خاطر است که فرزندان من و شما نمی توانند به موقع 
کار پیدا کنند چون دولت قادر نیست بار اشتغال کشور 
رابه تنهایی به دوش بکشد. واحدهای تولیدی زیانده 
که با هجوم واردات کمرشان می شکند و قادر به دخل 
و خرج نیستند. نمی توانند با زیان دهی پیاپی همچنان 
کار خانه ها راسر پا نگه دارند و به اشتغال کمک کنند. 
سیاست تثبیت نرخ ارز بیش از هرچیز به واردات 
کمک کرده و به تولید داخلی صدمه زده است. 

هی راد کر ان اند مکی اا 
با گران شدن ارز: قیمت برخی کالاها افزایش پیدا 
و ها را رای ار 
فرزندان شما به سر کار برود. در امدی که به خانواده 
امافه کا ا اند ری ا بان 
افا قیمت ال راف آورد پس تعام ا 
سیاستگزاران باید این باشد که اشتغال بیشتری در 
کشور ایجاد کنند و به تولید ملی بیشتر اندیشه داشته 
باشند. 

درماهه ای اخیربه عینه دیدیم که دولت 
نتوانست نقش جندان مثبتی در بازار طلا وارز داشته 
باشد. با وجود آنکه سکه های فراوانی به بازار ريخت 
وارز فراوانی در اختیار مشتریان قرار داد اما نتیجه 
آن به کاهش قیمتهای سکه و ارز نینجامید. طبیعی 
هم هست. نقدینگی قابل توجهی که در جامعه وجود 
دارد به هر حال مسیر راه خود را باز می کند و زیر هر 
سنگ و پناهی که امنیت بیشتری داشته باشد پنهان 


گرفتار پای لنگ و بی پولی 

غرض از نوشتن این نامه گرفتاری بزر گی است 
که گریبانگیرم شده و هر کاری کردم که بتوانم 
بدون درخواست از خوانند گان مجله محبوبم. 
مشکلم را حل کنم نتوانستم... 

وضعیت از این قرار است که از ناحیه ساق پای 
چپ دچار مشکل معلولیت هستم و در اثر شکستگی 
ساق پلاتین در پايم گذاشتند که متاسفانه با 
بدشانسی محض پایم کج جوش خورد و به پزشک 
که مراجعه کردم پیشنهاد شکستن دوباره پایم را 
مطرح کرد 

قاعدتأاگر وضع مالی خوبی داشتم و پیش 
متخصص بهتر و یا بیمارستان مناسب تری 
می رفتم. با این مشکل روبرو نمی شدم. به هرحال 
فعلا برای انکه بتوانم سلامت خود راپیدا کنم. 
مجددا بايد عمل کنم.بااینکه زیر نظر بیمه 
روستایی هستم اما یک میلیون تومان پول باید از 
خودم بپردازم تا عمل انجام شود. با قرض و قوله 
توانستم سیصد هزار تومان تهیه کنم و دیگر عقلم 
به جایی نرسید. اگر هم مجبور نبودم این نامه را 
نمی نوشتم. از هموطنان عزیزم تقاضا دارم اگر 


توانند. باری ام کنند. ۲ 
"۳ م م راد -"خراسان رضوی 


نخستین شعر ملی ایران 
نخستین سرود ملی ایران مربوط به دوره قاجار 
است که موسیقی آن توسط موسیو لومر موسیقیدان 


می شود و جا خوش می کند. 

مااگر نتوانیم مسیر درستی برای هدایت این 
نقدینگی فراهم کنیم. او هرجا که دلش خواست 
می رود و با اقتصاد هر کاری که دلش خواست خواهد 
کرد.اگر دخالت های مادر بازارهای پولی و مالی. 
کارشناسی شده و از روی عقل و منطق باشد, قادر 
خواهیم بود تا بهترین مسیر را برای هدایت نقدینگی 
تعیین کنیم و سرمایه‌ها رابه آن سمت هدایت نماییم 
اما هیا ار 
بروز نتایجی می شود که چندان خوشایند نیست و 
تلاشهایمان رابه هدر می دهد. از جمله اصراری که 
دولت در سالهای اخیر برای پایین آوردن نرخ بهره 
ا فا ودای ی ارال کو 
بار آمدن نتایج تلخ و دشوار سرانجام پذیرفت که 
نرخ بهره تاسه درصد افزایش پیدا کند و به‌همان 
هرید که ود ی اه جال کی برد 
چه دلیل با وجود همه تاکید کارشناسان, دولتیان 
برخواسته کارشناسی نشده خویش اصرار ور زیدند 
و خساراتی را به بار آوردند و حال چه شد که ناگزیر 
میور ار کشت EARS‏ 
شده راچه کسی خواهد پرداخت؟ آیابهتر نیست که 
ما به نظرات دلسوزانه کارشناسان توجه کنیم و بازار 
پولی و مالی و بازار کار و سرمایه رابه آرامش نسبی 
برسانیم تادر مسیر پرسنگلاخ و پرپیچ وخم نوسانات 
گونا گون فرسوده نشود و از نفس نیفتد ؟! َ 
نظامی فر انسوی اعزامی به ایران در دوره قاجار. 
تصنیف شده است. 

این سرود در اصل برای پیانو نوشته شده و یک 
بار به هنگام ورود مظفر الدین شاه قاجار و در حضور 
وی در پاریس اجرا گر دید. 

اجرای آن توسط از کستر ملل نخستین اجرای 
رسمی وار کسترال آن است که به پیشنهاد رهبر 
کنونی ار کستر ترانه‌ای برای آن توسط بیژن ترقی 
سروده شد و به همراه خواننده اجرا گردید. 

(لازم به ذ کر است که این سرود در سالهای 
اغیر توسط سالار عقیلی ا رای و تا به حال بارها 
و بارها از صدا و سیما پخش شده است.) 

شعر آن سرود ملی چنین بود: 
نام جاوید ای وطن. صبح امید ای وطن 
چهره کن در آسمان, همچو مهر جاودان 
وطن ای هستی من, شور و سرمستی من 
چهره کن در آسمان, همچو مهر جاودان 
بشنو سوز سخنم. که هم آواز تو منم 
همه جان و تم وطنم وطنم وطنم وطنم 
بشنو سوز سخنم. که نواگر این چمنم 
همه جان و تنم وطنم وطنم وطنم وطنم 
همه با یک نام و نشان, به تفاوت هر رنگ و زبان 
همه شاد و خوش و نغمه‌زنان؛ ز صلابت ایران جوان 
ز صلابت ایران جوان» ز صلابت ایران جوان 

سجاد قاضی شهرضا - شهرضا 


۰۱۱ 


نامه‌به‌سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانتد گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی وباعرض تبریک فراوان به خاطر فرا 
رسیدن عید بزر گ و فرخنده «قربان» و با عرض 
پوزش بابت تاخیر در پاسخ به موقع به نامه های 
شماعزیزان. 

eat 

٭ عباس تو کلی شهمیر زادی -قائمشهر 

نامه جدیدی از شما به دستم رسید ولی اینقدر 
با عجله و درهم نوشته شده بود که از اصل مشکل 
چیز زیادی سردرنیاوردم. به هرحال اگر در نامه 
جدید ( که تر جیح می دهم آن رابرايم فا کس کنید) 
توضیحات بهتری ارائه کنید. ممنون می شوم. 
موفق باشید. 

٭ عباس بهبهانی - برازجان 

من هم با شما موافقم. به فردی که یک ساعت 
درهفته کار می کند. آنهم در مشاغل معمولی 
نمی توان شاغل گفت. قاعدتاً دستمزد یک ساعت 
کار آن بن ده خداحتی کفاف زند گی یک روزش را 
هم نمی دهد. البته دو سه نکته در نامه شما بود که 
ترجیح می دهم جداگانه آنرادر بخش نامه‌های 
بی واسطه و به اختصار مطرح سازم. موفق باشید. 

٭ سید جمال اعتصامی - اصفهان 

گمان می کنم نامه ارسالی شمارا چاپ شده 
است. به هر حال مطمئن باشید که بنده به هیچ 


نامه ای بی توجهی نخواهم کرد وشخصاً همه 
نامه ها را مطالعه و به آنها جواب می دهم. سربلند 
باشید. 


٭ محمد احمدوند -ملایر 

از شما استاد محترم دانشگاه یکی دو مقاله به 
دستم رسیده است که فکر می کنم یکی از آنها 
راچاپ کرده‌ام و دو مقاله «قوانین طبیعت» و 
«کاغذب ازی» نیز در فرصت های | ینده به جاپ 
سپرده‌می شود. از همکاری خوب شما با مجله 
خودتان سپاسگزارم. سر افر از باشید. 

و.ر—؟؟؟ 

فکر می کنم نامه شما در بخش نامه‌های 
بی واسطه در یکی دو هفته قبل چاپ شده است. به 
هر حال امیدوارم که مشکل شماحل شده باشد. 
اگر همچنان کار برهمان مدار می چر خد می توانید 
ااا ا کر 

#قنبر یوسفی - آمل 

نمابرها و مطالب و طنزهای خوب شما به دستم 
می رسد. از همکاری فعالانه و شایسته شما با مجله 
خودتان سپاسگزارم. مقاله اخیر تان راهم در نوبت 
چاپ گذاشته ام. سرافراز باشید. 

# حسینعلی دین محمدی - خدابنده 

نامه شما به دستم رسید و در نوبت چاپ قرار 
گرفت. انشاءاللّه در یکی از شماره های آینده به 
دست چاپ سپر ده خواهد شد. سرافر از باشید. 


بر هی کار تردن مر دم کسی است که بگو دد «حق »> را.در سودو بان خهود... 


۵ حطر ت محمد( ص) 


حسن فتحی 


WWW.hassanfathi blogfa.com 
WWW .hasanfathi 96@ yahoo.com 


فدانی.د یکناتوری که برآی میت رنت 


لیبی باید خود را برای‌انتقال مسالم تآمی ز قدرت به حکومت انتخاب یآماده‌سازد. 


٩‏ ماه پس از آغاز بهار عربی از تونس و سپری شدن 
۷ماه‌از قیامی که در یک پاد گان نظامی در شهر بندری 
بن‌غازی لیبی شروع شد س ر گرد قذافی که خود را 
سرهنگ نامیده بود جان خود رااز دست می‌دهد تا این 
کشور از سوی‌شورای‌انتقالی کشوری آزاد ورهاازدست 
دیکتاتور اعلام شود. 

ولی باتوجه به وضعیت سیاسی واجتماعی لیبی و 
حتی دیگر کشورهای عرب که انقلاب و بهار را تجر به 
می کنند می‌توان صراحتاًاعلام کرد که تا آزادی کامل و 
دیکتاتورزدایی در جهان عرب و خاورمیانه باید راه‌دراز 
وطولانی طی شود زیر اهنوز حوادث نا گواری رادر یمن 
بحرینسوریه و... شاهدیم که دور نمای بهار عربی را 
خونین و تا حدودی تیره و تار ساخته است. 

قذافی پس از صدام دومین رهبر جهان عرب در 
قرن جدید است که جان خود را در رویارویی با مردم از 
دست داده و مر گش با استقبال نه تنهامردم کشورش 
بلکه دیگر جهانیان مواجه می‌شود. 

نگاهی به تاریخ جهان گویای این واقعیت است که 
دیکتاتورها و ظالمان هیچ گاه نتوانسته‌اند طوفان مردم 
رامهار کردهو آن‌رابرای‌همیشه خاموش‌سازند.اگر 
هم در مقاطعی به زور سرنیزه و یا فریب مردم قادر به 
آرام کردن فام و طفیان آنهاشده‌اند ولی در نهایت این 
دیکتاتورها بوده‌اند که عقب رانده شده‌اند. 

دربهارعرب که وارد دهمین ماه‌خود شده‌وراه 
درازی برای تحقق و خواسته‌هایش دارد دو واقعیت 
اثبات گردید که عبارت بودند از: 

۱-قدرت مردم که همچون سدی مهار نشدنی 
قادراست‌هر مانعی رااز سر راه‌بر داشته ونابودسازد. 
به همین دلیل حکومت‌ها اگر می‌خواهند پایدار مانده و 
به بقای خود ادامه دهند نیاز است رابطه معقول و قابل 
قبولی با مردم برقرار کرده وبه خواسته‌های آنها احترام 
بگذارن د. احترام متقابل وحر کت در چارچوب قانون 
بهترین ضامن تقویت و استمرار حکومت‌ها می‌باشد 
که از دیر باز تجربه شده‌است. به گفته پیامبر گرامی 
اسلام(ص).با کفر می توان حکومت کرد ولی با ظلم 
نه. 

۲-دیکتاتورها و مستبدها هر قدرهم که قدرتمند 
وسفاک باشند باز هم نمی‌توانند برای همیشه ملت‌ها را 
آرام نگه داشته و مطیع خود سازند. 

زیراهر نسل و گر وهی دارای بر داشت‌هاء تفکرات 
ودید گاه‌های متفاوتی‌نسبت به‌نسل پیشین است که 
می‌تواند نفی نظریات نسل‌های قبلی را در پی داشته 
باشد. به همین دلیل دیکتاتور و یامستبدی که دچار 


۳-0 ۶ 


تحجر و خودمحوری شده‌قادر به بر آآوردن خواسته‌های 
همه‌نسل‌هانیست واز آنجا که‌اين عده‌تمایلی به 
اصلاحات ورفرم نداردهموارهدر مسیری قرارمی گیرد 
که‌بهرویارویی بامر دم ودر نهایت نابودی وسقوط 
خودشان منجر می‌شود. 

تجربه‌ای که در بهار عربی به خوبی اثبات گردیده 
و قابل انکار نیست. 

باتوجه به وضعیتی که برای صدام و یاقذافی پیش 
آمداین سوال مطرح شده که به چه دلیل این افراد در 
کش ور خودباقی مانده وبام رگ مواجه شدند در حالی 
که می توانستند در گوشه‌ای از این جهان پهناور پنهان 
گر دید هود رخفازند گی کنند؟ به همین دلیل عده‌ای 
عنوان می کنند که این افراد. شجاع بوده و حاضر شد ند 
باهر مشکل و خطری دست و پنجه نرم کنند ولی از 

ولی باید موارد زیر را نیز در نظر گرفت. 

۱-اين دیکتاتورها از سوی داد گاه‌لاهه تحت پیگرد 
قرار داشته و در صورت سفر به هر کشوری بافشار این 
داد گاه‌وافکار عمومی مواجه شده‌و ناگزیر بازداشت 
وراهی زندان می‌شدند. در این رابطه می توان به 
جنایتکاران جنگی صرب و دیگران که توسط این داد گاه 
بازداشت. محا کمه و زندانی شدند اشاره کر د. 

۲-تجربه نشان داده که کشورها معمولا از پذیرش 
چنین افرادی خودداری می کنند زیراا گر چه ممکن 
است این دیکتاتورها بخشی از ثر وت‌های غارت کر ده 
رابهاين کشورهامنتقل سازند ولی فشار جامعه جهانی 
و افکار عمومی را نمی‌توان نادیده گرفت. 


ارو ۳۶۹۰ 


ممکن است عنوان شود چرابن علی که به عربستان 
پناهنده شد باچنین موج مخالفی از سوی مردم تونس 
مواجه نگردید؟ 

بن علی پس از چند روز مقاومت به صورت 
مسالم تآمیز از تونس خارج وراهی عربستان گردید. 
او حتی در کشورش به اعدام محکوم نشد وحتی در 
صورتی هم که در تونس مي‌ماند در نهایت به سرنوشت 
مبار ک دچار می‌شد.ضمنااواز سوی داد گاه‌جنایتکاران 
جنگی تحت پیگرد قرار نگرفته بود. 

برخی از دیکتاتورها که تصور می کنند با قتل عام 
مردم وسر کوب شدید قادرند قدرت راحفظ کردهو 
مانع پیروزی مردم شوند دست به هر جنایتی زده و 
باایجاد رعب ووحشت سعی می کنند مانع گسترش 
اعتراضات شوند. ولی زمانی که موج به راه‌افتاد نمی توان 
آن رامهار یامتوقف ساخت. آنچه در لیبی به وقوع 
پیوست این گونه بود. زی رادر اولین روزهایی که قیام 
در بن غازی آغاز و هنوز فراگیر نشد بود رجب طیب 
اردوغان نخست‌وزیر تر کیه از سرهنگ قذافی دعوت 
کرد به خواسته مردم تن داده‌وراهی این کشور شود. 
ولی او بر خواسته خود پافشاری کرده و تصور نمود بابه 
راه‌انداختن حمام خون و قتل عام مر دم می تواند قدرت 
را حفظ کرده و مانع پیروزی آنها شود. 

دوران قذافی 

با مرگ قذافی واعلام آزادی سر زمین لیبی از سوی 
شورای انقلابی. دوران او پس از بیش از ۴ دهه خاتمه 
یافت.او که در اوج ناصریسم با کودتاقدرت رادر دست 
گرفته ونظام پادشاهی لیبی راسرنگون کرده بود در 
شرایطی بام رگ روبروشد که آثار ناصریسم در حال 
نابودی کامل در جهان عرب بوده و رژیم‌های دیگری 
هم که از ناصر تأثیر گرفته ویامولود دوران جنگ با 
اسراییل بودند در حال فر وباشی هستند در این ميان 
فقط رژیم‌های بشار اسد در سوریه و علی‌عبدالّه صالح 
در یمن در حال مقاومت و ایستادگی بوده ولی نمی توان 
بقای آنه اراتضمین کرد.زیراشواهدامر گویای این 
واقعیت است که با مر گ قذافی» فشارها به این رژیم‌ها 
افزای ش یافته وزمینه برای به قدرت رسیدن مردم 
مهيا خواهد شد. 

سرهنگ قذافی در سال ۱۹۶۹ که با کودتای نظامی 
قدزت رادر دست گر فت سر گرد بود ولی از آن پس 
خود راسرهنگ نامیده و اجازه نداد هیچ کس دیگری 
در ارتش این کشور درجه سرهنگی بگیرد. 

لیبی در سال ۱ ۱۹۵ با حکومت سلطنتی و پادشاهی 
ملک ادر یس اول به استقلال دست می‌یابد.با کشف 
نفت در سال ۱۹۵۹ در طرابلس و سیرنائیک بر اهمیت 
این کشور شمال آفریقا که اکثر آن راصحراتشکیل 
می‌دهد افز وده‌ می شود. لیبی با ۰ ۴ کیلومتر 
مربع مساحت در کنار مدیترانه و در همسایگی مصر. 
سودان, چاد. نیجر الجزایر و تونس قرار گر فته و قسمت 
اعظم آن را بیابان پوش‌انده ولی با وجود وسعت زياد 
دارای‌جمعیت اند کی بود. قذافی پس از در دست گرفتن 
قدرت نام کشسورش را به جماهیر عربی سوسیالیستی 
خلق لیبی تغییر دادهو کتاب سبز را که نوشته خودش بود 


به عنوان قانون اساسی ودستورالعمل اجرایی و حکومتی 
به اجرا می گذارد.قذافی در سال ۱۹۶۹ مجلسین را 
منحل و کنگره‌عمومی خلق راجایگزین آن نمود. در 
همان سال نیز قانون اساسی لیبی تدوین می شود که 
در سال ۱۹۷۷ بااصلاحاتی مواجه می‌شود. ولی محور 
اصلی تمامی قوانین این کشور کتاب سبز بوده است. 

قذافی پس از کودتا پست‌های نخست وزیری و 
وزارت دفاع رانیز عهده‌دار شده وس گرد جلودرا 
معاون خود معرفی می کند که او راهم پس از چند سال 
بر کن ار نموده‌و خود و خانواده‌اش به طور کامل قدرت 
رادر دست می گیرند. 

او در طول سال‌هایی که قدرت رادر دست داشته در 
۳ زمینه فعالیت‌های گستر ده‌ای نموده که عبارتند از: 

| -حمایت از تروریسم که به صورت‌های مختلف 
دیده‌شده‌است که از آن جمله می توان به تر ور فتحی 
شقاقی از رهبر ان فلسطین و امام موسی صد راشاره کرد. 
از شاخص‌ترین اقدامات تروریستی که به دستور قذافی 
صورت گرفت حمله تروریست‌هابه رهبری کارلوس 
معروف به شغال به نشست وزرای نفت اوپک در سال 
۵ بود که به گرو گانگیری وزیر نفت عربستان و 
وزیر دارایی ایران انجامید. بمب گذاری در هواپیمای 
مسافر بری آمریکا که بر فراز لا کربی اسکاتلند منفجر 
شد وانفجار کلوپ شبانه در برلين نیزاز آن جمله 
است. 

۲-جنگ ودخالت در امور کشورهای همسایه 
کهبارزترینش رادر چاد شاهد بودیم. قذافی سعی 
داشت از این طریق خواسته‌های خود رابه کشورهای 
همسایه تحمیل کرده‌ویا کسانی راکه مایل‌بود به‌قدرت 
برساند. به همین دلیل با اعزام مز دور وسلاح وحتی 
نیروی نظامی که تعدادی از آنها در جریان جنگ داخلی 
چاد دستگیر شد ند در صدد تحمیل خواسته‌های خود 
براین کشورها بر آمد. در نهایت نیز بامنحل ساختن 
سازمان وحدت آفریقاو تبدیل آن به اتحادیه افریقایی 
که ازاتحادیه اروپاالگو گرفته بود خود رایادشاه‌قاره 
سیاه‌نامیده و می‌خواست با دلارهای نفتی بر این قاره 

۳-تلاش برای وحدت با کشسورها و خروج از انزواء 
زیراسیاستی که قذافی در پیش گر فته بوداورادر جهان 
منزوی‌ساخته‌وازاعتبارش کاسته‌بود.اوابتدادست 
دوستی به سوی عبدالناصر و مصر دراز کرد اما موفقیتی 
دراین زمینه به دست نیاورد. او حتی بارها خواستار 
وحدت باایران شد که مورد توجه قرار نگرفت. به 
این تر تیب او موفقیت چندانی برای تحقق خواسته‌ها و 
اهد افش بدست‌نیاور ده‌واگر چه‌درسال‌هایاخیر پس از 
پذیر فتن مسوولیت انفجار هواپیمای مسافربری آمریکا 
بر فراز لاکربی و بمب گذاری در کلوپ شبانه برلین با 
پرداخت غرامت به بازماند گان قربانیان در صدد ترمیم 
رابطه خود با غرب بر آمده و به موفقیت‌هایی هم رسید 
اما در نهایت این تلاش‌ها نیز نتوانست او رااز م رگ و 
سقوط بر هاند. 

دوران قذافی که بیش از ۴دهه‌طول کشید دوویژگی 
داشت که عبارت بودند از: 


۱-قذافی بادلارهای‌نفتی سعی کر دلیبی را که‌دارای 
بافت قبیله‌ای است به یک کشور تبدیل کند. او دست به 
اقدام ات وفعالیت‌های عمرانی زده وثبات اقتصادی را 
در کشورش حا کم ساخت به طوری که این کشور از نظر 
درا مدسرانه‌رشد کرد.ولی پول ودلارهای‌باد اورده که 
بخش عمده آن صرف ایجاد. نوسازی و تقویت ارتش 
ونیروهای امنیتی شد نتوانست حکومت او رااز گزند 

۲او که از طریق کتاب سبز بر لیبی حکومت می کرد 
اجازه شکل گیری و فعالیت نهادهای مدنی مثل احزاب 
ونشریات ورسانه‌های مستقل رانداده‌وبه شدت آنها 
راسر کوب کرد. او حتی دست به ترور مخالفانش در آن 
سوی مرزها زد که از آن جمله می توان به ترور منصور 
الکیخا وزیر پیشین خارجه اشاره کرد. 

فقدان نهادهای مدنی و تنفس مردم لیبی در محیط 
دمو کراتیک در بافت قبیله‌ای از مشکلاتی است که 
در مسیراین کشور برای دستيابي به دمو کراسی و 
شهروندمداری قرار دارد. خصوصا یس از حوادت 
خونین شهر سرت و مرگ قذافی که حکایت از اختلاف 
سلیقه‌ها در شورای انتقالی دارد. 

البته پس از هرانقلایی وب ادر جریانانقلاب‌های 
خونین که بافروپاشسی حکومت‌ها همراه هستندوقوع 
وبروز چنین حوادثی عادی به نظر می‌رسد ولی آنچه 
در این میان بايد به ان پرداخته شود بحثی است که 
مد تی است در برخی رسانه‌ها خصوصارسانه‌های ایران 
درباره‌دلایل مرگ قذافی عنوان می‌شود. تعدادی‌ازاین 
رسانه‌ها که غرب وناتوراعامل مرگ قذافی می دانند 
مدعی‌هستند که‌در صورت دستگیری وحضوراودر 
داد گاه. ماهیت غرب وار تباط سرهنگ باغریی‌ها آشگاز 
وپرده‌از روی‌این روابط برداشته می‌شد در حالی که 
نمی‌توان به این مسایل چندان استناد کرد زیراهم مرد م 
یبی‌وهم جهانبانبه چگونگی روایط سیاسی,اقتصادی و 
نفتی قذافی با کشورها واقف هستند و این مسایل چندان 
پوشیده نبو ده و به راحتی قابل رصد کر دن می‌باشند. لذا 
زنده ماندن قذافی هم می‌توانست انقلاب نو پای لیبی را 
با خطرات جدیدی مواجه ساخته و حامیان و دوستانش 
رابرای باز گشت او به قدرت امید وار سازد و همان گونه 
که ناپلتون از تبعید گاه خود گر یخته و دست به تشکیل 
حکومت صد روزه زد. 

انتقامجویی | گر چه چندان پسند یده‌نیست مادر 
انقلابات خونین امری غیرقابل اجتناب است. آن هم در 
جامعه‌ای بد وی وقبیه‌ای نظیر یبی که سالهاباتبعیض 
و نابرابری مواجه بوده است. 

در عراق. صدام توسط آمریکایی‌ها بازداشت 
گر دیده و پس از محاکمه اعدام شد در حالی که در لیبی 
مردم مسلحی که دوستان وخانواده خود رادر طول ۷ 
ماه جنگ و نبرد از دست داده بود ند اقدام به دستگیری 
سرهنگ کردند.لذابا توجه به تمامی مسایل می‌توان به 
توجیه این اقدام آنهاپرداخت. لذااگر قراراست از سوی 
برخی از تحلیل گران داخلی فتوایی صادر شود بهتر است 
تمامی جوانب به دقت مور د نقد وبررسی قرار گرفته و 
پس از آن, اظهار نظر شود. ۰ 


۱ن 


رییس جمهوری در گفتگو با سی‌آن‌ان در 
ایران هیچ کس تحت عنوان زندانی سیاسی وجود 
ندارد. 

کاترین‌اشتوی آماد گی گروه ۵+۱رابرای 
اا و ادات .ا اران کرد 
شرطی اعلام کرد. 

۶ رییس مجلس بر اصلاح قانون اساسی تا کید 
کرد. 
٭ طبق آمار گم رگ ۱۴۰۰ تن برنج داخلی 
از مبادی رسمی همچنین برنج وارداتی با برند 
ایرانی از مبادی غیررسمی به کشسورهای حوزه 
خلیج‌فارس صادر شده که گفته می شود این ا 
می‌تواند بازار صادراتی برنج ایران را تهدید کند. 
قر مطالعات سا وزارت مور خارچه: 
ها با وا کار کرد 
3% رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران بر اصلاح 
قانون هد فمندی بارانه‌ها تا کید کرد 

ایران اعلام کرد که نبض بازار سوخت و قير 
شرق اسیا در دست این کشور است. 

٭ ۷ درصد بز ر گسالان کشور قند دارند. 

#۶ در سال گذشته ۱۳/۵ میلیارد دلار کالای 
قاجاق وارد کشور شد. 

6« به گفته وزیر شهر سازی, ساخت مسکن مهر با 
نرخ بیش از متری ۰ هزار تومان تخلف است. 
کر ادیو اکر تا 
به عنوان رییس ودبیر هیأت منصفه مطبوعات 
ب رگزیده شدند. 

6 سلطان بن عبد العزیز ولیعهد عربستان‌در 
بیمارستانی در نیویور ک در گذشت. 
اوباماادستور خروج کامل نظامیان آمریکایی 
رااز عراق صادر کرد. 

۴ یک هیأت حز ب الله لبنان در مسکو با مقامات 
پارلمان روسیه دیدار کرد. 

۴ رهیران اجز اب سیاسی مصر خواستار تخیر 
دو هفته‌ای انتخابات پارلمانی شدند. 

+ حزب النهضه تون س در اولین انتخابات این 
کشور پس از سقوط بن علی پیروز شد. 

یک زوج به اتهام جاسوسی برای روسیه در 
آلمان دستگیر شدند. 

#شورای امنیت سازمان‌مال خواستار کناره گیری 
علی عبدالله صالح از قدرت شد. 


3 گورباچف.استفاده از سلاح برای به زیر آوردن 


دیکتاتوره اراموجب افزایش تنش وبحران در 
جهان دانست. 

۶+ زلزله ۷/۳ ریشتری شرق تر کیه رالرزاند. 
#+کریستینا کر شنریکبارد یگربه‌ر یاست‌جمهوری 
آرژانتین بر گزیده شد. 

کردند. 

3 سران حماس و فتح در قاهره دیدار می کنند. 


گار مر ۷ 


در هر لقمه طعامی و شر 


۰ 


دت ۱ 


۰ 


از این 


دییا 


کله گیر ی و گر د در گلو افتادد 


ات 


6 حطر ت امیر (ع) 


مراسم اعلام یک واژه 


##بهت رین نماد نظام با نکداری اسلامی با 
این تصمیم جدید بانک م رکزی د رآستانه 


برخی واژه‌ها در برخی زمانها بسیار مظلوم‌اند. 
جان ندارند و الا شاید فراوان اعتراض می کر دند. 

در دوران مایکی از این واژه‌های مظلوم 
«قرض‌الحسنه»است.یک عمل ‌پسند يده که‌بارهادر 
تعالیم اسلامی توصیه شده و هر انسان اخلاق‌مداری 
هم آن رامی‌پسندد. اینکه به نیا مندان قر ض داده 
شود بی آنکه در برابر این قرض دادن اقتصادی هیچ 
انتظار و مطالبه‌ای در قرض دهنده ایجاد شود. 

این رفتار در جامعه ایران هم بی‌تردید مرسوم 
ومتداول‌بودوقر ض‌الحسنه روز گار خوشی داشت 
تاروزی که بانکها فهمید ند می‌توانند این شکل از 
قراداد مالی رانیز در فهر ست قراردادهای مالی خود 
قرار دهند و به این تر تیب سرمایه‌های کوچک مردم 
رابه صندوقهای خود هدایت کنند. به این تر تیب 
افتتام حساب قرض الحسنه در بانکها آغاز شد. 

مردم سرمایه‌های معمولا کوچک خود رابه 
قصد کمک رسانی به دیگرانی که نیازمندوامهای 
قرض‌الحسنه بودند در اختیار بانکها گذاشتند. 
بدون آنکه بانکها هیچ سودی به این پولها پرداخت 


شستشوی واژه‌ها 


#و زیر اقنصاد در جلسه معا رفه مدير 
عامل جدید بانک ملی جمل ها یگف تکه 
شایدنمایندگان را در انجام استیضاح وی به 
اطمینان رساند. 

وزیر اقتصاد تو سط مجلس به استیضاح کشیده 
شد.استیضاحی که شاید جملات وزير در جلسه 
معارفه مدیر عامل‌جد ید بانک‌ملی,در جدی‌ترشدن 
نماین د گان مجلس بر اجرای آن بی‌اثر نبود. وزير 


«سایبا» یک واژه‌بر النهاب 


#رييس‌مياً ت تحقیق از ای نگ روه‌صنعتی» 
تخلفات در ای نگروه رامعادل ماجرای 
اختلاس بانکی اخیر می‌داند. 

مجلس شورای اسلامی به دنبال شایعاتی که در 
مورد عملکرد شر کت سایپا در ذهن نمایند گان‌ایجاد 
شده بود موافقت کرد تا هیأتی باعن وان تحقیق و 
تفحص از شر کت سایپا تشکیل شود واتفاقاتی که 


۷ 
> 


| 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 
کنند. آنها که برای سپرده گذاری در بانکها به جای 
سپرده گذاری در حسابهای کوتاه‌مدت یابلند مدت. 
حساب قر ض الحسنه انتخاب می کر دند نیز در حقیقت 
از سود پول خود می گذشتند تاشاید آنها که به‌این پولها 
نیازمند ترن د لبخندی به چهره آورند.اتفاق دوم اما 
زمانی افتاد که بانکها به این نتیجه رسیدند که پولهای 
حسابهای‌قر ض الحسنه رامی تواننددرراههای‌دیگری 
جز قرض دادن بدون سود به مردم هم به کار برند و 
به این تر تیب به سود وری فراوانی برای بانک دست 
بانشد. درحالی که آیین‌نامه‌ها می گفت, پولهایی که در 
حسابهای قر ض الحسنه مردم جمع می شوند باید تنها 
به همین مصرف بر سد ودیگران باساده‌ترین شرایط 
بتوانند ازاين حسابهاوام قرض الحسنة آسان دریافت 
کنند. بانکهااماهر روز که گذشت شرایط دادن وامهای 
قر ض الحسنه راسخت تر و مقدارش را کمتر کردند 
تا آنجا که گرفتن وام قرض‌الحسنه بدون بهره برای 
مراجعان عادی بانکها به رویایی تبدیل شد که بسیار 
سخت و به ندرت به واقعیت تبدیل می گردید. 

به این تر تیب بانکها موفق شدند طی چند سال 
خروجی‌این حسابها رابسیار تنگ کنن د واکثر 
این سرمایه‌هارانزد خود نگاه دارند و شروع به 
سرمایه گذاری کلان با این نقدینگی فراوان نمودند. 

سرمایه گذاری که تمام سود آن به جیب بانکها 
برمی گشت و سپرده گذاران بی خبر از آنچه پشت 
باجه‌های بانکها می گذرد هیچ سهمی از آنچه توسط 
پولهای ایشان به جنگ می آمد نداشتند. 


اقتصاد در این جلسه از دستگاه قضایی خواست تابه 
اتفاقاتی که در تعدادی از بانکهای زیر نظر وزارت | 
اقتصاد روی‌داده‌است.عنوان اختلاس ‌ندهند وا گر 
قرار است در این باره خبری گفته شود تنها از واژه 
«سوعاستفاده‌د ر نظام بانکی» استفاده‌شود!درپی 
این ماجراهم دهها تن بازداشت شده‌اند.در میان 
بالامر تبه ترین مقامات بانکهای دولتی و خصوصی, 
از دهها تن باز جویی به عمل آمده و هنوز مسایل 
جدیدی در مورداین پرونده‌برای‌دستگاه‌قضایی | 
روشن می‌شود. دادستان کل کشور, ناظر مستقیم 
پیگیری‌این پرونده‌قرار گر فته شبهه د خالت بر خی 


دراین شر کت بز رگ و تأثیر گذار در اقتصاد 
ایران در حال روی دادن است رابررسی کرده 
و گزارش دهد. رییس این هیأت چند روز قبل 
اخباری از این تحقیق رامنتشر کرد که جای 
بررسی فراوان دارد. کسی که ظاهر | بارها 
تحت فشار قرار گرفته تااز بیان یافته‌های 
این تحقیق خودداری کند از تابعیت دو گانه 
(ایرانی و خارجی) برخی مدیران ارشد سایپا 
خب ر داده‌ومی گوید تع داد فراوانی از اقوام 
درجه‌اول یک جریان سیاسی از جمله دختران 


ارو ۳۶۹۰ 


ماج ااز اینجا به بعد وارد بخش هیجان آور خود 
شد.آنجا که بانکه ابه این نتیجه رسیدند که باید 
ورودی این حسابهای جادویی رانیز بسیار بز رگتر 
از انچ هب ود کنند واززمانی که تبلیغات تلویزیونی 
درایران‌اوج گرفت. این برنامه‌ری زی بانکهاهم به 
انجام رسید. حجم وسیعی از تبلیغات بانکی به تشویق 
سرمایه گذاران برای افتتاح حسابهای قرض الحسنه 
اختصاص پیدا کرد. تا هر چه بیشتر این سرمایه‌های 
بی‌دردسر در اختیار بانکها قرار گیرد و آنهانیز مشغول 
توسعه فعالیتهای سود | ور خود باشند. 

تبلیغات باسرعت فراوان سیر صعودی به خود 
گرفت ورقابت بانکه ابا یکد یگر برای تصاحب بازار 
سرمایه در بخش افتتاح حسابهای قرض الحسنه به 
انجارسید که بانکها جایزه‌هایی باور نکردنی برای 
قرعه کشی حسابهای قرض‌الحسنه کنار گذاشتند و با 
تحریک مردم‌برای‌رسیدن به‌اين جوایز بزرگ, آنها 
راهر چه بیشتر تشویق به سرمایه گذاری در حسابهای 
قرض‌الحسنه کر دند. هر چند در اثر پاره‌ای اعتراضات 
به این شکل رفتار بانکها با حسابهای قرض الحسنه در 


تبلیغاتشان چند جمله درباره‌ب رکات و خیرات و پاداشهای 
معنوی این افتتاح حسابهای قرض الحسنه هم می گفتند تا 
دیگر کسی‌اعتراضی‌هم نکند. جوایزی که از چند میلیون 
اغاز شده‌بود به میلیاردها تومان در تبلیغات رسید. یک 
بانک به ارتفاع قله دماوند.هزار تومانی جایزه‌می‌داد وبانک 
دیگر حقوق ماهیانه ای بیشتر از ۵۰۰هزار تومان تاپایان 
عمر رابه شر کت کنند گان وعده‌می‌داد. تااسرانجام بانک 
مرک زی‌طی یک تصمیم قاطع جوایز این حسابها راحداکثر 
۵ میلیون تومان تعیین کرد و باعث شد به یکباره تب تبلیغ 
این حسابها فر و کش کند. گام عجیب بعدی درباره این واژه 
مظلوم زمانی بر داشته شد که در پی حوادث ناخوشایند اخیر 
در نظام بانکی و در گیر شدن چند بانک بزرگ در یک اتهام 
بسیار بزر گتر, بانک مر کزی برای آنکه نظام کنترل بانکها 
راقوی‌تر وسخت تر کند به بانکها اعلام کرده که حسابهای 
قرض‌الحسنه از این پس نمی توانند از قرعه کشی واهدای 
جوایز بهره‌مند شوند! تصمیمی که با عملکر د همین بانک تا 
چند سال قبل هیچ تطابقی ندارد. به این تر تیب آنها که سالها 
به‌این فرهنگ عادت کر ده بودند که تنها برای شر کت در 
قرعه کشی‌ها, حساب قرض الحسنه باز کنند. ناگهان حسابها 
راخواهند بست وبانکهابی که پیش از این با نقدینگی فراوان 
در بخش قرض‌الحسنه حاضر به دادن‌این وامها به مردمان 
عادی نبودندازامروز به بعد با بهانه خالی بودن حسابهای 
قرض الحسنه بانک, به نیازمندان وام قر ض‌الحسنه نخواهند 
داد وبه این تر تیب شاید واژه مظلوم قرض الحسنه چند سال 
دیگربه کلی از سیستم بانکداری‌مارخت بر بندد وشاید در 
این صورت از مظلومیت به در آید و حداقل دیگر کسی نتواند 
از آن سوعاستفاده کند. ‌ 


سابق بزر گترین بانک خاور میانه که یکی از متهمین این پرونده 
است با استفاده‌از تابعیت خار جی که داشته به کانادارفته و 
در خیابانی خانه خریده که چند تن از مشهور ترین خوانند گان 
ثروتمن د جهان در آن خیابان خانه دار ند آ نگاه‌وزیر اقتصاد 
به جای استفاده از جملاتی که سر شار از شر مساری از وقوع 
این اتفاق بز رگ در بدنه اقتصادی کش ور است به دستگاه 
قضایی که علی‌القاعده عناوین مجر مانه را بسیار بهتر از یک 
متخصص اقتصاد می‌داند. توصیه می کند که از واژه اختلاس 
دراین مورد استفاده نگردد. شاید استیضاح این مقام مسوول 
کمترین اتفاقی بود که باید در پاسخ به چنین موضع گیریهای 
عجیبی, از سوی نمایند گان مردم داده می‌شد. = 


وپسران آنهادر بخش مدیریت گروه‌سایپابه کار گرفته 
شد هاند. رییس هیأت تحقیق معتقد است که در این شر کت 
حدود ده هزار میلیارد تومان گر دش مالی سالانه وجود دارد 
که ‌هی چ نظارت دقیقی بر آن‌انجام نمی شود وبه‌این‌نتیجه 
می رسد که‌اگر ماجرای گر وه خودروسازی سایپااز اختلاس 
سه هزار میلیار د تومانی در نظام بانکی بزر گتر نباشد. کوچکتر 
هم نیست!... براساس‌این‌اطلاعات ۲مدیرارشداین گروه 
صنعتی نیز بازداشت وسپس باقر ار وثیقه آزاد شدهاند وبه 
این تر تیب در روزهای آینده‌نام سایپابسیار بیشترازاین 
روزها شنیده خواهد شد. ۳ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


گیج انگاری در زبان ثارسی 
ادامه قطره پیش 

قطره قبلی و قبلی‌تر جابه‌جا چاپ شده 
بودند ضمنا بخشی از قطره دوم که به جای 
قطره اول چاپ شده بود به دلیل کمبود 
مکان چاپ نشده بود. در قطره این شسماره. 
نخست. چیزی را که چاپ نشده بود. به شما 
نثار می کنم. سپس به برخی از پرسش‌های 
خوانند گان قطره‌شناس و دانشمند پاسخ 
می دهم . 

وفای به عهد 

در قطره‌پیش پیمان بستم که ی جوجی‌های 
ا ا 
کیت جد در ار 15ے وره 5 
یادتان بیاید چند چندیم: 

«۲- شرایط اختصاصی بکار گیری نیرو: 
۲- شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل 
کل نیروهای مورد نیاز به شرح ذیل تعیین 
می گردد: 

۳- توضیحات: ۳/۱- با عنایت به قانون 
مدت حضور داوطلبانه در جبهه‌های نبرد 
حق عليه باطل به میزان حضور در جبهه 
و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا 
استراحت پزشکی رزمند گان داوطلب در اثر 
مجروحیت در جبهه‌های نبرد حق عليه باطل 
به میزان مدت بستری مدت اسارت در 
مورد داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به 
اسارت دشمن بعثی و يا گروه‌های ضدانقلاب 
در آمده‌اند به میزان مدت اسارت... تا میزان 
مال ا ا 
ذیصلاح به حداکثر شرط سنی مندرج در 
این آگهی قابل افرایشس خواهد بود 

پررسی: 

در «بکار گیری». «به» بايد جدا نوشته 
شود زیر ااين فعل سه جزئی است و «به» 
فقط به فعل یک جزئی می‌چسبد (بفروشم. 

۱ 

است زیر امروز می گوییم (به شرح زیر 


۰۱ 


تعیین می‌شود) ضمن این که اگر درست 
بنویسیم. لازم نیست سراغ ذیل و زیر و 
نیرت رنه ر 

«شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل 
کل نیروهای استخدامی:» بعد از دو نقطه. 
TT‏ 

«با عنایت» قدیمی است و منسوخ شده 
است و به جایش می گوییم: «با توجه» 

در ادامه این اطلاعيه» این کلمات رادو 
بار نوشته است: «مدت حضور در جبهه... به 
میزان حضور در جبهه. مدت زمان بستری 
شدن... به میزان مدت بستری مدت 
اسارت... به میزان مدت اسارت» 

وقتی می‌نویسد «مدت اسارت». به این 
معنی است که بگوید «به مدت اسارت» و 
تباید مردم را گیج بپندارد و هر سه مدت را 
دو بار تکرار کند تا به قول معاصران شیرفهم 
شود. قدما می گفتند خر فهم. قدیمی بودند و 
مجلس‌شان بی‌ریا بود. تو خود حدیث مفصل 
بخوان از این «قطره» 

ر 

دوست نازنینم احمد اسکویی. دیپلم ردی 
چهارده سال پیش فر مود: 

«هنگامی که کسی به جای حرفی که در دل 
دارد. حرف دیگری بزند. آیا دارد گیج‌انگاری 
مي متا ی کی 
رو قطع کن» می گوید: تلفن سوخت! سه ساعته 
داری فک میزنی» 

پاسخ: 

اد کی مه انا 

کرت کاملاً درست است. 

را ےرا ا معتقد است 
زبان کسانی که منظورهای خود را اینگونه 
به دیگران انتقال می‌دهند. گرفتار تربیت والد 
منتقد است. یعنی همان گونه حرف می‌زنند 
که پدریا مادر یا مربی آنها با آنان سخن 
گفته است. مثلا مسر ی فا اشتهایی بر و بیمان 
در حال خوردن آش رشته است. پدرش 
می‌گوید: کاسه رو سوراخ کن نخ ازش رد کن 
بنداز گردنت!... یعنی طوری غذامی‌خوری 
که انگار خره از خورجینی که گردنشه کاه و 
یونجه می خوره... بی گمان این پدر امروزی. 
هنگامی که پسر دیروزی بوده پدرش چنین 
چیزی به او گفته است. 

مثال آخر: کتری دارد می‌جوشد. زن به 
جای این که بگوی د: آب جوش اومد. چایی 
دم می کنی؟ می گوید: کتری تر کید! یا کتری 
داره تو سر خودش میزنه یا انگار پسر اوتول 
خانه که به فکر پول قبض گاز نیست. این 
کتری از صب تا شب هی یه قل دو قل بازی 


ادامه دارد 
ر ۳ 


۹ 


دا کسی مصاحیت کن که در روز سخت دار تو داشد 
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روستای در از نو 

جادوی ا رامش 
ایران 


دهکده ییلاقی درازن ودر جنوب شهر ستان 
کرد ک وی ودر محدوده‌ملک سورم سرا(بالا جاده 
فعلی) واقع شده‌است که در طول قر نها مورد استفاده 
خانواده‌های زیادی از ساکنین بالا جاده‌وبه‌ صورت 
پراکنده از روستاهای همجوار بوده است که با احدات 
جاده‌ای در این دهکده علاقمندان زیادی از شهرستان 
کرد کوی, گر گان وحتی سایر مناطق کشور از آن 
دیدن می کنند. 

این دهکده ییلاقی به دلیل داشتن چشم‌اندازهای 
زیباومشرف به تمامی نقاط جلگه‌ای از جمله کرد کوی, 
گرگان, خلیج گر گان.میانکاله. بندر تر کمن و سایر 
رد هاش رهام سورداری ا وهای 
انی ور کوب رد ری ار سای ساب و 
منحصر به فردی است که با دایر کردن‌امکانات 
توریستی در خود منطقه, به طور حتم یکی از مهمترین 
مراکز توریستی کشور خواهد شد. 

مهمترین واصلی‌ترین محل آسایش درزمان 
فراغت مر دم شهر ستان. منطقه ییلاقی دراز نو از ملک 
بالاجاده‌است که در جنوب ارتفاعات البرز و در غرب 
د کالی واقع است. درازنوبه سبب مرتفع بودن هوایی 
خنک و مطبوع و آبی سالم و گوارا دارد و از دوره‌های 
قدیم مورد توجه اهالی بالاجاده بوده است. 

برای رسیدن به درازنو باید بعد از عبور از پار ک 
جنگلسی امام رضا(ع) و گذشتن از جاده‌هزارپیجبه 
ارتفاعات سر به فلک کشیده‌ای رسید که‌به ان 
درازنومی گویند.بعد از رسیدن به ار تفاعات به تابلویی 
برخورد می کنیم که شمارابه سمت درازنوهدایت 
که نباید آن را با درازنو اشتباه گرفت. درازنو روستایی 
است که ۲ کیلومتر جلوتر در دشتی بزرگ و زیبا و پای 
کوهی فراخ قرار دارد. درازنو قدمتی چند 
صد ساله دارد. قدمتی که بر کسی پیدا 
نیست اما شواهد حاکی از آن است که در 
ابتدا محل چرای دام عده‌ای از بالا جاده‌ایها 
بوده که طوایف زیادی راشامل می‌شدند. 
ام ابه‌مرور زمان مردم آنجارابرای ییلاق 
خود پسندیدند وحتی تاچند دهه مشغول 
به کشاورزی و کشت وزرع شدند. کم کم 
وبه‌مرورزمان شکل روستایی ییلاقی به 
خود گرفت و حتی ساکنان آن در سالهای 
قبل مسجد و حمام در آن بنا کردند که 
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خرابه‌های آن همچنان باقی است. 

آب درازنو از چشمه‌ای از دل کوه بیرون می آید 
وبه سمت دره در شمال می‌رود. مهمتر ین سوغات 
درازنونان شیر مال آن‌است که بسیار خوشمزه 
چشمه درازنو می‌باشد. 

سوخت مردم هیزم است که از اطرف دراز نو تهیه 
می‌شود ولی امروزه از نفت و گاز هم استفاده می کنند. 

س ر گرمی مردم.بازی خز خزانی ووالیبال است. 
هوای درازنو بیشتر مه و شبهای آن بسیار سرد است 
و بدون پتو و بالاپوش نمی توان خوابید. 

مکانهای دیدنی درازنو 

درازن_وبه علت واقم شدن در ارتفاع ات البرز 
)۰ ۰ متر بالاتر از سطح دریای آزاد), چشم انداز 
شگفت‌انگیزی به خلیج گر گان دار د به طوری که 
بیش از ۱ اشهر و صدهاروستای استانهای‌مازندران 
و گلستان از آنجا دیده می‌شود. از جاذبه‌های دیدنی 
می‌توان به هزار منزل که مدفن ۲ تن‌ازامام‌زادگان 
ومحل زیارت است.اشاره کرد. همچنین از آنجا 
می‌توان کوههای سر به فلک کشیده‌البر ز رابه نظاره 
نشست. وجود دوغار طبیعی به نامهای گنج خانه وانبار 
حسن خان از جاذبه‌های منحصر به فر دی است که به 
زیبایی‌های درازنوافزوده‌است. گشت و گذار در دل 


درا زنوبه سبب مرتفع‌بودن‌هوایی 
خنک و مطبوع وآبی‌سالم وگوا را دارد 
وازدوره‌های‌قدیم موردتوجه‌اهالی 
بالاحاده بوده‌است 


جنگلهای شمال و گردش بر فر از قله د کالی و تفریح 
وشکار در قسمت جنوبی د کالی از دیگر جاذبه‌های 
گر دشگری و طبیعت گر دی در درازنو است. جشمه 
رزودر شرق روستای درازنواز دیگر جاذبه‌های‌دیدنی 
ات هر ناله به خاطر انس نارای آن 
هزاران نفر از آن دیدن می کنند. 

به گفته محلی‌ها آب ر زو برای درمان دردهای 
کلیه و مفاصل و پوست خاصیت درمانی دارد.در 
چند سال اخیر یکی از جاذبه‌های‌دیگری که عده‌زیادی 
رابه درازنوعلاقمند کرده است. ی واز چتر بازها از 
دیدهبان تکه است به‌طوری که هر ساله درایامی که هوا 
مساعد است چتربازانی از سایر نقاط کشور برای پر واز 
به‌اين نقطه |مده و از ارتفاع ۷۰۰ ۲متری به سمت 
خلیج گر گان و شسهر کرد کوی به پرواز در می آیند. به 
گفته آنان تابه حال در هیچ نقطه‌ای چنین مکانی را 
که‌همزمان سه نوع منطقه آب وهوایی را پشت سر 
بگذ راند.ندیده‌اند و پروازبر فراز جنگلهای شمال 
راازز یبا ترین پروازهای خود نام می بر ند. به هر حال 
درازن وراباید از نزدیک دید واین امر امکان‌ندارد 
مگر با گذاشتن وقت کافی تابتوان در آن به گشت 
و گذار و شکار پرداخت. 

اینک درازنوبااحداث جاده‌ای که برای‌دستر سی به 
آن‌احداث شدهبه یکی از مراک تفریحی و گردشگری 
کشور تبدیل شده است به طوری که حتی توریستهای 
دیگر کشورهانیز هر ساله از آن دی دن‌می کنند. 
اينک درازنوبابب ش از ۲۰۰ خانوار به عنوان یکی از 
روستاهای‌هد ف گر دشگری‌شناخته‌شده‌است که 
زمزمه‌های احداث تله کابین از دریا (جزیره آشوراده) 
به آنجابه گوش می‌رسد.بااجراشدن این آمر قیمت 
زمین و وضع زند گی مردم بهبود چش‌مگیری خواهد 
داشت وحتی مشاغل پر در آمدی‌هم ایجاد 
خواهد شد. 

شهرستان کر دک وی بایک بخش 
مر کزی و سه دهستان بیش از ۷۰ هزار 
نفر جمعیت دارد و کشاورزی در اقتصاد 
این شهرستان نقش عمده‌ای دارااست. 
کردک وی در غرب استان گلستان با 
مساحتی حدود ۸۱۵ کیلومتر مربع از 
شمال به بندرتر کمن» از غرب به بند ر گز. 
از شرق به گر گان واز جنوب به استان 
سمنان محدود است. = 


جهان نماءروستایی است از توابع بخش مر کزی 
شهرستان کرد کوی دراستان گلستان که مانند 
روستای درازن و یکی دیگر از مراک ز تفرجی این 
شهرستان است که از نظر تر دد و دسترسی در یک 
مسیر واقع شده‌اند. 

منطقه حفاظت شده«جهان نما» در استان گلستان 
با چشم‌اندازهای زیبا و در عین جال ناشناخته می‌تواند 
در همه فصول پذی رای ایرانگردان و گردش‌گران 
باشد. 

وجوددهکده‌های ییلاقی قدیمی, آ ثار تاریخی و 
باستانی, وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی, وجود کوه. 
رودخانه,چشمه.انواع وحوش وپرند گان کمیاب ونوع 
پوشش گیاهی از جمله جاذبه‌های این منطقه است. 

این منطقه به دلیل شرایط خاص دارای حیات 
وحش غنی شامل گونه‌های کمیاب و درمعرض 
خطراست که بر خی گونه‌های مهم آن خرس 
قهوه‌ای» روباه. شو کاء خوک وحشی, گر به جنگلی. 


سیاه گوش و پلنگ است. 

پرن د گان بومی ومهاجر این منطقه نیز از دیگر 
زیبایبهای موجود در منطقه است که از جمله انواع 
دلیجه, عقاب. سار گیه, قرقی. کبک تیهو بلدر چین» 
قرقاول, کر کس هما کبوتر جنگلی, شاهین, فاخته و 
تو کارا می‌توان نام برد. 

از سوی دیگر براساس آمارهای ارایه‌شدهمتوسط 
بارند گی در منطقه‌جهان‌نماحدود ۰ ۴ ۴میلی‌متراعلام 
شده‌است. بر این اساس زمستان این منطقه سرد و 
در تابستان هوای مطبوع و خنکی دار د و وجود مهدر 
فصول مختلف به خصوص تابستان یکی از عوامل 
تلطیف هوای آن است. 

تابستانهای روستای جهان نمابه همان اندازه‌شلوغ 
وپررونق است که زمستانهایش خالی از سکنه می‌شود! 
روستایی که با اب وهوای خنک و دلنشینی که دارد. 
لقب روستای‌ییلاقی گلستان را گرفته‌ودرست‌به‌همین 
دلیل است که باسر مای استخوان سوز زمستانی‌اش: 
جمعیت رادر فصل سر مااز 
خود بیرون می‌راند. 

بام جهان‌نما را بايد 
در ۶۰ کیلومتری جنوب 
شرقی شهر کرد کوی و 
۵ کیلومتری گر گان دید. 
3 جایی درست در دامنه کوه 
جهان‌نما که ۳هزارو ۸۶متر 
م از سطح دریاار تفاع دارد و 
ب# این به معنی آن است که 
قدم زدن در جهان نماء 
درست مثل قدم زدن در 
پشت‌بام گلستان خواهد 


a‏ بود! 


محمدتیام ملک زاده 


هانماه حان 
بأو ر کن ماه‌هاست زبالر بل حملاترابرای مروز کنار گاداشتهام 


ابا همه‌ی جملات فرار کر دد 


۶ آبان سالروز تولدت مبارک 


۰ 
۰ 


ین 


0 


مه 


اند دشه‌هااند ده 


در دا 


ادهزند گی 


است. نهي گت 


اس 


نود 


رفتارهاوواکنش ها 


خوشحا ل کردن یک کو دک ومشاهده لبخند حاک یا رضایت و شاد مانی دراو 
احساسی وصف ناپذ ی رایجاد م یکند. 


ماذر همه هد به‌ها 


واقعه‌ای برای خاطره‌ها 
جشن‌های تولد به ویژه برای کود کان بسیار خاطره‌انگیز و ز یباست. نیازی‌هم نیست که یک میهمانی 
پرزرق وبرق و پرخرج بر گزار شود. بلکه تنها کافی است که اعضای خانواده و یکی دو دوست به گرد یکدیگر 
جمع شوند واين تفکر را به ذهن کود ک القاء کنند که به دنیا آمدن او یک اتفاق زیباست. این لحظات در 


ذهن کود ک باقی می‌ماند و حتی به سال‌های بعدی زند گی و بز ر گسالی هم منتقل می‌شود و به یاد آوردن آن 
همیشه باعث ایجاد آرامش دراو شده وبه خاطره‌ای خوش تبد یل می‌شود. حال جای آن دارد که به دو قصه 
واقعی از دو تولد بپردازيم و به تلاش‌هایی که برای شاد کردن دو کود ک صورت گرفته است. 


از چرخی به چرخ دیگر 

رایلی با ان که ۱۰ سال بیشتر نداشت امااز زمانی 
که خود را شناخت. شیفته دوچ ر خه بود. او به همه 
گفته بود که بزرگترین آرزویش داشتن یک دوچ ر خه 
است. البته پدرش به او قول داده بود که علیر غم 
مشکلات مالی و فقری که دارد در یکی از جشن‌های 
تولد او دوجر خهای را به عنوان هدیه تولد برايش 
تهیه می کند. رایلی برای رسیدن به چنین روزی 
دقیقه شماری می کرد اما یک سانحه اسفناک همه 
چیز را بر هم ریخت. به گونه‌ای که حتی برای رایلی 
هم فکر دوچرخه به یک ذهنیت دردناک تبدیل شد. 
جریان از این قرار بود. در حالی که رایلی تازه گام به 
۷سالگی گذاشته بود او و پدرش برای یک خرید 
معمولی سوار بر ماشین کهنه پدرش عازم فروشگاه 
شده بودند. اما در هنگام باز گشت دجار حادثه شده 
و در تصادف شدیدی که با یک اتومبیل دیگر اتفاق 
افتاد پدرش در دم جان باخت و رایلی هم با آسیب 
دید گی‌های بسیار شدید مواجه شد که بدترین آنها 
فلج شدن کامل از ناحیه کمر به پایین بود. 

زند گی افسرده 

پس از آن تنهااین مادر بود و رایلی که به یک 
زند گی رنگ‌باخته و افسرده ادامه دادند. وقتی پدر 
رایلی زنده بود. اگر چه آنها ثروتی نداشته و حتی 
برعکس برای گذران امور زند گی دارای مشکلات 
فراوانی بودند. اما حضور پدرش سبب می‌شد تا 
روحیه شاد و خندان داشته باشند. او هر گز اجازه 
نمی‌داد تا همسر و فرزندش خود راغم زده و افسرده 
حس کنند. اما پس از مرگ پدر و فلج شدن رایلی 
دیگر از آن فضای شاد خبری نبود. مادرش باید برای 
در آمد بخور و نمیری کار می کرد و در نتیجه رایلی از 
صبح تا عصر را در یک موسسه بهزیستی می گذراند. 
در انجا کودکانی که دجار مشکلات جسمانی یا 
مغزی بودند هم تمرینات جسمانی انجام داده و هم 
کلاین‌ ها فرش برای آنها ب ر گرار می شد. اما برای 
رایلی هر روز از هنگامی آغاز می‌شد که مادرش پس 


رز ارس سے 


از کار روزانه به دنبال او به موسسه بهزیستی آمده و 
هر دو به خانه می‌رفتند. در این ميان سالر وزهای تولد 
برای رایلی از همه درناک تر بود چرا که خاطرات 
پیشین را به یاد می‌آورد که چگونه پدر و مادرش 
باهر مکافاتی که شده برای او جشنی راراه‌اندازی 
می کردند و کود کان همسایه و دوستان رایلی را هم 
دعوت می کردند. دراین بین از همه دردناک تر 
برای رایلی قول پدرش بود که می‌خواست تادر 
یکی از جشن تولدها دوچرخه‌ای برایش تهیه کند. 
البته از علاقه رایلی به دوچرخه کم نشده بود. اما 
او متوجه این نکته شده بود که دیگر هر گز قادر به 


دوچر خه‌سواری نیست و این پیشتر ازارش می‌داد. 
تا اینکه دهمین سالروز تولدش رسید. 


محموله و یژه 

درست یک روز قبل از سالر وز تولد رایلی مادرش 
از یک مطلب هیجان‌انگیز به او خبر داد. او در روزنامه 
خوانده بود که مدير و صاحب یکی از فروشگاه‌های 
مشهور موفق به طراحی دوچ ر خه‌ای برای کود کان 
فلج شده پس رایلی و مادرش با کنجکاوی فراوان 
بر آن شدند تافقط برای تماشا خود را به فروشگاه 
مذ کور برسانند. آنگاه در فروشگاه شروع به بازید 
از دوچرخه‌های زیبا و رنگارنگ کردند و زمانی که 
چشم رایلی ومادرش به اتیکت قیمت آنهاافتاد 
٠۰۰(‏ ۴دلار) از بازدید بقیه دوچرخه‌ها هم صرف 
نظر کرده و باعجله به خانه باز گشتند و این در 
حالی پود که سکوت غم‌انگیز همیش گی باز هم بین 
آنها حکمفرما شد. و اکنون دیگر رایلی از این نکته 
مطمئن شده بود که او هر گز صاحب دوچر خه‌ای 
نخواهد شد. 

فردای آن شب مادر رایلی سعی کرد تا حداقل 
جشن تولدی مناسب برای پسرش بر گزار کند. 
او خودش‌یک کیک پرتقالی پخت و از برخی از 
دوستان رایلی در مر کز بهزیستی هم دعوت کرد 
تا در جشن شر کت کنند. در این ميان در حالی که 
رایلی ومادرش و میهمانان و کسان آنها هر کدام در 


ارو ۳۶۹۰ 


گوشه‌ای نشسته بودند ودر انتظار آن بودند که رایلی 
شمع‌های تولدش را خام وش کند. ناگهان صدای 
زنگ در شنیده شد. مادر رایلی که انتظار میهمان 
دیگری رانمی کشید با تعجب درب خانه را گشود 
و مامور پست ویژه را مشاهده کرد که جعبه‌ای 


بزرگ را در حالی که در کاغذ کادو پیچیده شده 
بود به آنها تحویل داد و روی جعبه کارت تبریکی 
قرار داشت که در آن نوشته شده بود«رایلی تولدت 
مبارک» رایلی و مادرش با عجله در حالی که سایرین 
هم با اعجاب خیره شده بودند کاغذ کادو و سپس 
جعبه را باز کردند.در درون این محموله بز رگ یک 
دوچر خه بسیار زیبا با رنگ‌های درخشان قرار داشت 
و از همه مهمتر دوچرخه ویژه کود کان مبتلا به فلج 
بود. آنگاه درون جعبه نامه کوتاهی بدین مضمون 
نوشته شده بود:«رایلی عزیزم نام من «هال هانی‌من» 
است و صاحب فروشگاه دوچر خه و همچنین مخترع 
دوچ ر خه ویژه کود کان با مشکلات جسمانی و مغزی 
هستم. تو و مادرت دیروز که به فروشگاه ما آمده 
بودید. من واکنش هر دوی شما را پس از آنکه از 


قیمت دوچرخه آگاه شدید. مشاهده کردم و پس از 
آن از طریق تماس اینترنتی با موسسات بهزیستی 
سرانجام تصویر و هویت تو را بدست آوردم. آنگاه 
طی یک تماس تلفنی مفصل با معلم و مربی خودت 
از همه س رگذشت تو گاه شدم» به ویژه سانحه‌ای که 
برای پدرت و خودت رخ داده بود و همچنین علاقه 
تو به دوچرخه و قولی که پدرت به تو داده بود. 

پس از آن بود که من در ذهن به این نتیجه رسیدم 
که اگر تو استحقاق این دوجر خه را نداشته باشی. 
پس هیچ کس دیگر هم چنین حقی نخواهد داشت. 
بنابراین با خوشحالی و مسرت و از جان و دل ضمن 
تبریک برای دهمین سال تولدت این دوجرخه را به 
تو هدیه می‌دهم و امیدوارم که سال‌های سال هر جا 
که باشی خوشحال و خوشبخت باشی...» 

اشک از گونه‌ها و چشمان همه حاضرین سرازیر 
شده بود. گویی یک بار دیگر همه شاهد معجزه‌ای از 
جانب خداون د بودند. اما رایلی حتی یک لحظه هم 
صبر نکر د و همانجا سوار بر دوچرخه شد و قدری 
هم ناشیانه به این طرف و ان طرف 
رفت وباعث درهم ریختن میهمانی 
شد اما دیگر سکوت حکمفر ما نمی‌شد. 
بلکه همهمه و شادی بود که در یک 
جشن تولد شاد برقرار بود. در این 
میان رایلی یک لحظه هم در ذهن 
خود از لبخند پدرش غافل نمی‌شد. 
او می‌دانست که پدرش از نقطه‌ای 
خوشحال است از اینکه سرانجام قولی 
را که به پسرش داده بود. انجام شده 
و پدرش سرانجام آرامش لازم را به 
دست آورده است. 

یک نکته: 

پس از آن شب آقای هانی‌من و 
خانواده‌اش دوست خانواد گی رایلی 
و مادرش شدند واو مانند یک پدر 
دلسوز روی وضعیت زند گی و سلامتی 
رایلی نظارت می کرد. 

آتش در جشن تولد 

ستوان بابی کوال پس از پایان کار 
روزانه به فروشگاه رفته بود تاجند آیتمی را که 
هسسرش طی تض ان تلفتی زو خواسته بوددر 
سر راه خود به خانه خریداری کند. او یک مامور 
آتش‌نشانی بسیار وظیفه شناس بود و پس از یک 
شیفت ۴۸ ساعته اماده رفتن به خانه بود تاشبی 
ارام را در کنار خانواده سر کند. اما زهی خیال باطل, 
چرا که در حال انتخاب آیتم‌ها در فروشگاه بود که 
تلفن پیام گیر او به صدا در آمد. پیام حاوی خبری از 
یک آتش‌سوزی عمده بود که در یک خانه مسکونی 
رخ داده بود. آنگاه نکته‌ای که ستوان را وحشت‌زده 
کرد درپیام ظاهر شد. در واقع در آن خانه یک 
جشن تولد بر گزار شده بود و مشتی کود ک ۵و ۶ 
ساله در ان شر کت داشتند و مشخص نبود که چه 


تعدادی از کود کان هنوز در میان شعله‌های انش 
قرار داشتند. زمانی که ستوان پیام رادریافت کرد 
دیگر لحظه‌ای درنگ نکرد و سوار بر اتومبیل شد و 
خود رابه خانه مذ کور رساند. خوش بختانه اتومبیل 
بز رگ آتش‌نشانی قبلاً سر رسیده و عملیات کنترل 
آتش آغاز شده بود. ستوان به سرعت لباس و کلاه 
ایمنی را بر سر گذاشت. 

بی‌درنگ هدایت عملیات را در دست گرفت. 
چرا که او نیاز مبرمی به سرعت در عملیات احساس 
می کر د. در ابتدابه آمارگیری در مورد تعداد ساکنین 
خانه, تعداد مدعوین و همچنین کود کان پرداخت و 
متوجه شد که خوشبختانه همه کود کان و بزرگسالان 
با آسیب‌دیدگی‌های بسیار سطحی و ساده بیرون 
آورده شدند. به غیر از یک مورد که اتفاقاً مربوط 


به میزبان می‌شد. 

میزبان جشن تولد خود مادر و دو فرزند کوچک 
به نام کیم بود که شوهرش رادو سال پیشتر پس 
از یک بیماری طولانی از دست داده بود. کیم سعی 


کرده بود تا به تنهایی دختر ۲ ساله و پسر ۵ ساله‌اش 
رااداره کند. او برای‌اینکه آنها به دلیل خاطرات 
پدرشان و از دست دادن او دجار افسرد گی نشوند. 
سعی کرده بود تا محیطی شاد و خندان برای آنها به 
وجود آورد. کیم روزها در یک فروشگاه شاغل بود. 
ضمن آنکه در هنگام کار فرزندانش را به یک مهد 
مطمئن می‌سپرد و پس از پایان کار روزانه به دنبال 
کود کانش می‌رفت و همگی عازم خانه می‌شدند. در 
این میان پسر ک ۵ ساله که جوجو نام داشت درباره 
پدرش از مادر بسیار می‌پرسید. او درباره پدرش 
بسیار کنجکاو بود اما پاسخ قانع کننده‌ای دریافت 
تم ی کرد دراین میان کی س خی کرد تب برگزاری 
جشن‌های تولد که بسیار مورد علاقه بچه‌ها بود 


۰۱ 


شادی و شعف را پس از مرگ پدر به آنها باز گرداند 
و سرانجام در یکی از همین جشن‌ها بود که حادثه 
اتش‌سوزی اتفاق افتاد. 
در آن شب ستوان کوال زمانی که خود را به 
کیم رساند متوجه نگاه وحشت زده‌او شد و آنگاه 
کیم در حالی که بغض و گریه اجازه نمی‌داد که به 
درستی صحبت کند. به ستوان کوال گفت:«پسر 
۵سلله‌ام جوجو هنوز در خانه است...» از این خبر 
بدتر برای ستوان امکان‌پذیر نبود. سر کشی شعله‌ها 
به میزانی رسیده بود که امکان اینکه کسی سالم در 
آن باقی مانده باشد به‌غایت ناچیز بود. جرا که این 
تنها شعله‌های سر کش نبود که وضعیت را برای یک 
انسان غیر ممکن می‌ساخت. بلکه دود سیاه و غلیظ هم 
می توانست به آسانی به درون ریه‌های یک کودک 
۵ ساله نفوذ کرده و او را دجار خفگی کند. 
وضعیت به قدری خطرناک بود که ستوان کوال 
به عنوان فر مانده گروه جر آت نمی کرد تا از مأموران 
خود بخواهد تا زند گی خود رابه خاطر نجات جان 
یسک کوک به خط اندازند. پنابراین 
یک نگاه دیگر به چهره التماس آمیز 
کیم و اشک‌های او برای ستوان کافی 
بود تاتصمیم خود رابگیرد. کیم در 
حالی که بازوی ستوان را محکم گرفته 
بود گفت:«به خاطر خدا فرزندم را 
نجات دهید. من می‌دانم که او اکنون 
وحشت زده است و نمی‌داند که به کجا 
برود... جوجو امانت شوهرم در نزد 
من است. شوهرم به قدری به این 
پسر علاقه‌مند بود که او را در هنگام 
مرگ به دست من سپرد ومصرا از 
من خواست تا اجازه ندهم مویی از سر 
این کودک کم شود. اگر جوجو از بین 
برود من دیگر نمی‌توانم حتی به قبر 
شوهرم نگاه کنم... به خاطر خدا او را 
نجات دهید... او تنهای تنهاست...» اما 
حتی قبل از این صحبت‌ها هم ستوان 
تصمیم خود را گرفته بود او خودش 
یک تنه داوطلب شد که به داخل خانه 
بروددر حالی که همه همکارانش 
ملتمسانه او رابر حذر می کر دند و در حالی که با 
اشاره دست از همه در سالن خداحافظی می کرد راه 
خاف ه را در پیش گرفت. اوبه کمک جزئیاتی که 
کیم از وضعیت داخل خانه برایش شرح داده بود 
سعی کرد تا راه خود را پیدا کند. کیم به او گفته بود 
که جوجو در هنگام بازی قایم‌باشک و هنگامی که 
از چیزی ترسیده باشد خود را در پستوی کوچک 
خانه که پنجره ای هم ندارد پنهان می کند. بنابراین 
هدف ستوان به محض ورود به خانه این بود که 
خود رابه پستو برساند او می دانست که اگر جوجو 
طعمه شعله‌ها نشده باشد. قطعاً در درون پستو است. 
اما زنده یا مرده بودنش را نمی‌دانست. بنابراين با 
بقیه در صفحه ۵۶ 
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نامش «عسل»بود. خانم گردان می گفت «چند 
مرتبه زنگ زده و شما نبودی؟» 

از هم کارم که مسوّول روابط عمومی مجله است 
خواستم که به این قبیل از خوانن د گان توضیح بدهد 
که«دوشنبه‌هابین‌ساعت ۲ تا ۶عصر حتما پای 
تلفن« ۹۹۹۹۳۴۳۵ ۲» نشسته و پاسخگوی خواننده‌ها 
هستم» خانم گردان پیغام راداده‌بود واوهم خواهش 
کرده بود که استثناً -چون دوشنبه‌ها دانشگاه دارد-سه 
شنبه عصر در همان ساعت زنگ می‌زند. قبول کردم 
واولین سه‌ شنبه که فرارسید زنگ زد. دختر جوان که 
خیلی هم خوش سر و زبان بود. همین که «الو» رااز زبانم 
شیند. ابتدادسلام» کرد وبدون اینکه منتظر «علیک» 
باشد ادامه‌داد:«اگر من این همه وقت که به شمازنگ 
می‌زدم:بادختررییس‌جمهور تماس گرفته بودم حتماً 
موفق می‌شدم بااو حرف بزنم.مگه‌مااز کره‌مریخ آمدیم 
که حق نداریم با شما صحبت کنیم ؟! 

همینطور پشت سر هم می گفت تا در جوابش 
گفتم:«معلومه خیلی خوشحالی که اینقدر سرحالی ؟!» 

سکوت عمیقی کرد و چند ثانیه بعد پرسید: 

-شمادرم ورد همه آدم‌های داستان‌زند گیتون 
اینطوری قضاوت می کنین؟ 

صادقانهاعت سراف می کنم که کم آوردم... طوری به 
موقع جواب می داد که نتوانی روی حرفت بایستیاپس 
جاخالی دادم و گفتم:.حالادر خدمت شماهستم...امرتون 
رو بفرمایین... 

آهعمیقی کشید و گفت که می‌خواهد داستان 
زند گیش را تعریف کند. 

ازاوخواستم ابتدا خلاصه رند گینامه اش را برایم 
توضیح بدهد که‌همین کار را کرد و گفتم:«غیر از دو 
روز اول هفته. یکی از بعد از ظهرها تشریف بیارین دفتر 
مجله...» 

فکری کرد و گفت:«صبحه‌انمیشه...؟» گفتم 
نه وادامه‌داد:«باشه...اگرمن آخر ترم‌افتادم مقصر 
شمایین!» وبعد قرار شد بعداز ظهر سه شنبه به دفتر 
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قد بلندی داشت و سبزه‌رو بود.... قبل از اینکه زیبایی 
صورتش به چشم بیایدمعصومیت چهره‌اش توجهت را 
جلب می کرد. در چشمان مشکیاش نگاهی نافذ وجود 
داشت ودر عمق‌نگاهش چیزی که بیشتر شبیه ترس 
بود تا غصه! 

دقیقه‌ای نشست ونفس تازه کرد وبی‌مقد مه گفت: 
به نظر من بیچاره‌ترین دخترهای دنیاء دختران این 
سرزمین هستند که با شنیدن اولین «دوستت دارم» 
عاشق می‌شن! و شیاد ترین و نامر دترین مر دان عالم.اون 
دسته از مردهایی هستند که از این صداقت سوءاستفاده 

عسل‌اینهارا گفت وبه آرامی‌وشمرده‌شروع به 


اد داد داد 
a‏ کرت 


همه چیز بایک تلفن اشتباه شروع شد.غر وب بود و 
توی خونه نشسته بودم که زنگ موبایلم به صدا در آمد. 
نگاهی به ساعت انداختم. قرار بود پسر عمه‌ای که دو سال 
از من بزرگتر بود و عین خواهر و برادر همدیگر رادوست 
داشتیم راس ساعت ۶تلفن بزند وبگوید برای آماده 
شدنم جهت ش ر کت در کنکور: کدام کلاس راانتخاب 
کنم. «وحید» که «بچه درسخوان»فامیل بود و سال دوم 
رشته پزشکی دانشگاه تهران درس می‌خواند.از همان 
کود کی جای خالی خواهرش راب امن پر کرده‌بود.من 
هم با اینکه دو برادر داشتم. اما«مهربانی بر ادرانه» رااز 
«وحید» بیشتر دیده‌بودم. باشوق گوشی رابر داشتم و 
گفتم:«به این می گن یک آقای جنتلمن که سر ساعتی که 
قول می‌ده زنگ می زنه!» 

آن سوی خط چند لحظه سکوت شنیدم وسپس 
گفت:«سلام» صدایش انقدر شبیه پسر عمه‌ام بود که با 
همان لحن همیشگی‌ام سر به سرش گذاشتم: 

-سلام به روی ماهت... به چشمون سیاهت... 


ارو ۳۶۹۰ 


متضوف ]که که اند بوک این ا 
چشمانم سیاه نباشه... اما مطمئنم که خوش شانس ترین 
آدم کره‌زمینم که وقتی شماره رااشتباه‌می گیرم» 
اینطوری ازم استقبال می‌شه! 

وقتی فهمیدم اشتباه کردم گفتم: «خیلی معذرت 
می‌خوام... اشتباه گر فته بودم» و بی‌معطلی تلفن راقطع 
کردم. از خودم تعجب کردم که چراحتی به شماره‌ای 
که روی صفحه موبایلم افتاده‌بوددقت نکر ده‌ام و...در 
همین فکر بودم که دوباره تلفن زنگ ز د. همان شماره‌بود. 
ابتدا می‌خواستم جواب ندهم. اما فکر کردم می‌توانم او 
راقانع کنم که مزاحمم نشود. همین راهم گفتم اما پاسخ 
داد:«باور کنین من مزاحم نیستم, ولی می‌خوام يکد قیقه 
با شما...» نگذاشتم ادامه بدهد و تماس راقطع کردم و او 
دوباره زنگ زد سه بارهو...پنج بارهو....اگر منتظر تلفن 
وحید نبودم حتماً موبایلم راخاموش می کردم امااوهم 
ول کن نبود و تاساعت ۱ ۱ شب یکریز زنگ می‌زد. آخر 
سر هم این 8108 رابرایم ارسال کرد:«به شما قول مید م 
اگر فقط ۳ دقیقه حرفهام‌رو گوش کنید. دیگه مزاحم 
نخواهم شد!» 

باخودم فکر کردم شاید راست بگوید ولذامر تبه بعد 
که زنگ زد گوشی رابرداشتم واو بلافاصله گفت:«منو 
تو خرج انداختین... نذر کرده بودم که اگر جواب بدهید 
گوسفند قربونی کنم!» بی‌اختیار خنده‌ام گرفت واو هم به 
ادامه گفت: من نمی د ونم شما به تقد یر اعتقاد دارین یانه؟ 
اما چه اتفاقی باید بیفتد که من‌شماره‌ای را که روزی ده‌بار 
باهاش حرف می‌زنم اشتباهی بگیرم وشماهم صدای منو 
با کسی که اینقدر دوستش دارین اشتباه بگیرید و... 

نمی‌دانم چراآن حرف رازدم؟اما گفتم:«نه آقای 
محترم... من منتظر تماس داداشم بودم» او هم خندید و 
گفت:«اینطوری‌بیشتر خوشحال شدم...باور کنین من در 
اوج افسر د گی بودم که شما با اون حر فهاتون منو به شوق 
آوردین و...» آنقدر قشنگ حرف زد و آنقدر از تقدیر 
وسرنوشت گفت تاوقتی به خود آمدمدیدم‌ساعت ۲ 
نیمه شب است و خداحافظی کردم. اما ته دلم احساس 
قشنگی داشتم! 

فر داصبح همین که از خواب بیدار شدم او زنگ زد 
ومن به این نیت که واقعاً از او خواهش کنم دیگر مزاحم 
نشود گوشی را برداشتم واو باز هم همان حر فهای دیشب 
راتکرار کرد...همان حرفهای قشنگ رابه زبان آورد... 
همان حرفهایی که می‌تواند هر دختر نوزده‌ساله‌ای را 
اسیر کندا 

نمی‌دانم چه مر گم شده بود؟ اما او هر بار زنگ می‌زد 
گوشی رابرمی‌داشتم و جواب می‌دادم و... تاسرانجام 
قانعم کرد که همدیگر را ببینیم! 

۰ صبح بود که روی‌نیمکت پار ک کنارهم نشستیم. 
جوان خوش قیافه‌ای نبود. اما قشنگ حرف می زد. 
می گفت که به من عادت کرده واگر یکشب صدایم را 
نشنود دچار افسر د گی می‌شود و... 

اینطوری بود که به او عادت کردم.ابتدا به شنیدن 
صدای ش وبعد هم به دیدن ش !این رایادم رفت بگویم 
که در همان دیداراول وبلافاصله بعد از سلام علیک 
گفتنش:«مهران امیدوارم باور کنی که تو اولین پسری 


هستی که‌من...»امامهران‌نگذاشت حرفم تمام شود 
و گفت:لازم نیست‌بگی...اگه‌می‌بینی منم اینطوری 
عاشقت شدم علتش همینه که گفتی! 

احساس کردم خون در رگ‌هایم منجمد شده 
مگربرای یک دختر نوزده‌ساله که در عمرش بایک 
پسر حرف هم نزده. جمله‌ای از این قشنگتر می‌تواند 
وجود داشته باشد؟ واوهم که انگار متوجه شده‌بود هر 
بار«دوستت دارم» رابه زبان می ورد چه آتشی به جان 
من می‌اندازد. خیلی زود حرفی رابه زبان آورد که تشنه 
شنیدنش بودم. 

«عسل من با مادرم در مورد تو صحبت کردم و قرار 
شده باهات هماهنگ کنم که یکروز ببیننت..)! 

واین‌همان شعله‌ای بود که به جانمافتاد.««مهرانعلنً 
داشت از من خواستگاری می کر د»!من هم اولین مجال را 
پیدا کردم وبه دیدن مادرش رفتم. پدرش نیز در خانه 
بود و هردویش ان مرا گرم و صمیمی تحویل گر فتند. به 
گونه‌ای که دیگر برایم جای هیچ تردیدی باقی نماند که 
به زودی عروس این خانواده خواهم شد. تااینکه متوجه 


چند مرتبه‌ای که بامهران بی رون رفتم متوجه‌ شدم 
که گاهی اوق ات خیلی خواب آلود است ابعضی وقتها 
بی‌حوصله و کسل بود. آماهمین که به دستشویی می رفت 
وبرمی گشت سرحال و قبراق می‌شد و شوخی می کرد و 
می‌خندید و... تا اینکه یکر وز وقتی می‌خواست سیگارش 
رااز جیبش بیر ون بیاورد بسته‌ای از جیبش افتاد که بدنم 
یخ کرد مهران مواد مصرف می کر د! 

احساس کردم دنیا روی سرم خراب شده است! 
باورم نمی شد کسی که قراراست مرد زند گیم شود معتاد 
باشد!وقتی همین رابه او گفتم بااعتماد به نفس کامل 
خندید و گفت:دختر تودیوونه‌ای؟ من معتاد باشم؟ باور 
کن فقط تفریحی می کشم! 

راست می گویند که عشق انسان را کور می‌کند! چرا 
که من هم کور شده بودم وهم احمق! انگار دوست داشتم 
حرف ش راباور کنم با این حال یکر وز که خودش خانه 
نبود به مادرش زنگ زدم و ماجرا را پرسیدم. امااوبر 
خلاف پسرش واقعیت را گفت:«آره عسل جان... مهران 
چند وقته گر فتارشيشه و ک راک و... کوفت وزهر مار 
شده... ولی خودش به ما گفته می‌خواهد به کمک عشق 
تو اعتیاد را ترک کنه! 

آن روز هم غصه خوردم و هم دچار نوعی خوشحالی 
شد ماز اینکه مهران دچار اعتیاد بود اشک می‌ریختم.اما 
وقتی از مادرش -وبعد از زبان خود مهران-شنیدم که 
به انگیزه عشق من می‌خواهد اعتیاد راترک کند به خود 
بالیدم واحساس خوشحالی کردم و باخود گفتم:«حالااین 
وظیفه توئه که عشقت رانجات بدی... تومی‌تونی عسل... 
مهران آنقدر دوستت داره که هر کاری توازش بخوای 
اجام می‌ده-عسل اکر می‌خوای خوشبخت بشی باید 

این راهم بگویم که آ نچه باعث شد در این تصمیم 
خطرناک جدی شوم حرفها و وا کنش‌های خانواده‌اش 
بود هر وقت بام ادر مهران حرف می‌زدم او تشویقم 


می کر دوبه گونه‌ای خوشحالی اش رانشان می‌داد 
که بیش از پیش باورم می‌شد که عروس این خانواده 
هستم! کار به جایی رسیده بود که پدرش نیز به من تلفن 
می‌زد و می گفت: 

«عسل جان‌الان مهران با دو تا از رفیقاش توی‌اتاق 
نشسته ومن می ترسم پسرم (که گفته به خاطر عسل 
اعتی اد را کنار می گذارم) دوباره فریب رفقای نابابش را 
بخوره وبر گرده طرف مواد... او فقط موقعی که توبهش 

و من که‌باور کرده بودم«منجی عشق» هستم. شب 
و روز و وقت و بی‌وقت مراقب مهران بودم.هر وقت تلفن 
می‌زد که«دلم برات تنگ شده» کلاس کنکور رانادیده 
می گرفتم وبه دیدارش می‌رفتم. حتی برایم اهمیت 
نداشت که پدر و مادرم به رفتارم مشکوک شده‌اند 
و...تااینکه یک روز مهران‌بهم تلفن زد و گفت:«مادرو 
پدرم امروز همه فامیل رودعوت کر دن به باغ عمه‌ام 
خودشان هم از صبح رفتند آنجاء چون می‌خوان تورو به 
عنوان عر وسشون معرفی کنند!» 
که من در آن لحظه به هر چی زی‌فکر می کردم غیر از 
فاجعه‌ای که در راه بود... 

آن روز راهر گزفراموش نمی کنم.خود راسوار بر 
ابرها ودر اوج آسمان می‌دیدم. شیرین‌ترین روز زند گیم 
بود و خود را خوشبخت‌ترین دختر دنیا می‌دانستم... از 
ظهر که مهران این خبر رابهم داده بود روی پا بند نبودم. 
مدام جلوی آیینه می‌ایستادم و خود را برانداز می کر دم. 
هرچهلباس در خانه داشتم بر تنم امتحان کردم تا 
زیباتر از همیشه شوم. قرار بود ساعت ۳بعدازظهر 
آژانس بیاید دنبالم و راهی باغ عمه‌اش شوم. ساعت 
حدود ۱ بعدازظهر بود که موبایل مهران راگرفتم شساید 
باصحبت کردن‌بااو کمی‌از اضطرابم کم کنم...اما 
مثل خیلی از اوقات که موبایل‌اش در خانه‌شان آنتن 
نمی‌داد. دوباره«نوریسپانس...» راشنیدم وبااین اميد که 
«مهران» هنوز در خانه باشد. شماره منزلشان را گرفتم 
و هن_وز صدای بوق اول نیامده بود که صدای مهران را 
شنیدم که انگار داشت با یکنفر داخل خانه حرف می‌زد. 
اماهمین که گفتم «الو» چند لحظه سکوت بر قرارشد و 
بلافاصله تماس قطع شد! تعجب کردم و دوباره شماره 
خانه را گرفتم وپس از چند بار بوق خوردن خود مهران 
گوشی را برداشت: سلام عروس خانم... چه عجب یادی 
از ما کردی...؟ 

خندیدم و کمی شوخی کردیم و سپس پرسیدم: 

-ببینم مهرآن... چند لحظه قبل که به خونه‌تون تلفن 

مهران تعجب کر د و پاسخ‌داد:«مامان....؟ نه...مامان 
الان تو باغ منتظر ته!» 

حر فش راقطع کر دم و گفتم:«ولی‌من صدای‌مامان 
راشنیدم!» 

این بار مهر ان باقاطعیت گفت:«بعنی فکر می کنی من 
نخورد...؟ شاید خط روی خط افتاده‌و یک زن جواب تلفن 
روداده که صداش شبیه مامان بوده؟» 


SE 


می‌دانم حرفم راباور نمی کنید.اما باور کنید من در 
آن لحظه حتی یک ثانیه هم به مغزم خطور نکر د که 
مهران‌دارددروغ می گوید؟اصلاً برایم‌معنی‌نداشت 
که«مادرشوهرم» نخواهد صدای مرا بشنود؟ به همین 
خاطر از مهران‌عذرخواهی کردم.«نه... کی گفتم تودروغ 
می گی... حتما تلفن خط رو خط افتاده, مثل همان شبی که 
خداتو رابه من داد»! 

چند دقیقهای‌باهم گپ زدیم وخداحافظی و... 
ساعت ۳ بعدازظهر بود که جلوی در باغ(که آدرسش 
را گرفته بودم) از آژانس پیاده شدم. وقتی سر وصدای 
ضبط و آهنگ رااز داخل باغ شنیدم ذوق کردم و پول 
آژان س رادادم وز نگ زدم که‌مهران در راباز کرد. 
چشمانش آنقدر قرمز بود که باید می‌فهمیدم خیلی مواد 
مصرف کرده اما قبل از اینکه حرفی بزنم با عجله گفت: 
زود باش عروس خانم که همه منتظرت هستند.. 

خندیدم و همراهش داخل باغ شدم و به پيشنهاد 
او از قس مت پشت عمارت وارد شدم تاراحت تر بتوانم 
لباس عوض کنم. همین کار را کردم و بااینکه صدای 
موزیک در ودیوار رامی‌لر زان د.امامن صدای طبش 
قلبم رامی‌شنیدم. سپس در حالی که سخت هیجان زده 
شده‌بودم از اتاق بیرون آمدم و داخل پذیرایی شدم و... 
ام اهیچکس آنجانبوداتصور کردم میهمانها داخل باغ 
نشسته‌اند. اما آنجا هم پر نده پر نمی‌زد! 

همینط ور گیج و منگ اطر اف را ن‌گاه می کر دم که 
صدای مهران را از پشت سرم شنیدم: 

_دنبال کسی می گر دی؟ کسی اینجانیست...!تا حالا 
اسم مهمونی دو نفره به گوشت خورده؟ وقتی مهران به 
سویم آمد و در چشمانش جنون رادیدم» معنی حرفش را 
فهمیدم و آن موقع بود که فهمیدم چه دامی سر راهم پهن 
کر ده...!التماسش کردم اشک ریختم.به پایش افتاد م 
و. اماو که نشته‌تر از همیشه بود ومغزش کار نمی کرد 
قهقه‌ای جنونآمیز سر داد و به طرفم حمله کرد. 

من که خود رااز دست رفته می‌دیدم سعی کر دم از 
خوددفاع کنم.با تمام وجود فریاد کشیدم,به‌او کشیده 
زدم. مشت به صورتش کوبیدم. چنگ به گونه‌هایش 
کشید م و...امامهرآن وقتی‌صورت خونی اش رادید گفت: 
من به اندازه کافی دیوونه هستم... کاری نکن که خفه ات 
کنم اینجا صدات به گوش هیچکس نمی رسه!» 

وان وقت بود که خرد شدم.. از پا در آمدم... نابود 
شدم و...امایک چیز رامی‌دانستم. که فريادهایم لااقل 
یک شنونده دار د و با تمام وجودم ضجه زدم:«خدا...» اما 
خدا راهم نمی‌شناخت! 


چند ساعت بعد وقتی مهران نزد یک خانه مان پیاده‌ام 
کرد ورفت.احساس می کردم در و دیوار دارند نگاهم 
می کنند. داخل خانه که شدم حتی خجالت می کشیدم 
به پدر ومادر وب ادرانم نگاه کنم. آنچه که بیشتر آزارم 
می‌داد این بود که خانواده‌ام انقدر به من اعتماد داشتند 
که حتی نیر سیدند« کجا بودی ؟» 
اواخر شب بود که شماره تلفن خانه مهران را گرفتم 
و خوشبختانه همان کسی گوشی رابرداشت که آرزو 
بقبه در صفحه ۵۷ 


۱۵ 


سیر 
ات 


ددرت 


د ادابول بخ د عدالت راهم ده یول می ق وشد 


ا اک 


مرد ثروتمندی از دنیا رفت وتمام ثروت خود را 
به تنها پسرش که هیچ فن و مهارتی نمی‌دانست به 
ارث گذاشت. 

این پسرجوان که خام و ناپخته بود مغرور از 
ثروت باد اورده پدر در دهکده قدم می زد وبه جوانان 
و پیران دهکده فخر می‌فروخت. 

روزی استاد و چندین نفر از شا گر دانش مشغول 
درست کردن حمام دهکده بودند. 

چند نفری مخزن آب گرم را درست می کردندو 
عده‌ای مجرای فاضلاب و خلاصه هر کدام به کاری 
مشغول بودند. 

مس واا اعا کات اغ رکا ده 
شاگردان مدرسه که جوان وهم سن و سالش بودند 
انداخت و باخنده‌ای تمسخر آمیز گفت:می‌بینم که به 
خاطر رضای خدا و مجانی این همه زحمت می کشید 
و آخر سر هم همان آش مدرسه نصیبتان می‌شود. 
من انقدر ثروت دارم که می‌توانم تایایان کار هر 
دقیقه یک سکه جلوی شما بیاندازم و اصلا هم فقیر 
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ا6 و لے کک 
جوان به تو پیشنهاد می کنم که از همین الان درزند گی 
به شدت خسیس شو و حتی یک سکه ات راخرج 
نکن. ثروتی که شانسی نصیبت شده دیگربه سراغت 
نمی آید بنابراین اگر خسیس نباشی و با وسواس پولت 
راخرج نکنی دیری نمی گذرد که سکه‌هایت تمام 
می‌شوند و مجبور می‌شوی برای سیر کردن شکم 
خودت کاری انجام دهی. 

چون کاری بلد نیستی و هنری نداری و به درد 
کسی نمی خوری هیچکس به تو کار نمی‌دهد و آن 
موقع حتی نمی‌توانی پول لازم برای خرید یک کاسه 
آش رابدست آوری. 

بنابراین پیشنهاد می کنم همین الان زودتر به 
روو کت کے میات اند که 
اگر یک دانه از آنها کم شود دیگر نمی‌توانی آن را به 
دست آوری! ایا تابه حال به این فکر نکرده‌ای که جرا 
پولدارهایی مانند تو که ثروت باد آورده‌نصیبشان 
شده اینقدر خسیس‌اند؟ 


> ۶ دس ۴ گلا س 


کت 0 د 2 


همسرم با صدای بلندی گفت: تا کی می‌خوای 
سرتو توی اون روزنامه فرو کنی؟ میشه بیای و به 
دختر جونت بگی غذاشو بخوره؟ 

روزنامه را به کناری انداختم و بسوی آنها رفتم. 
تنهادخترم اوابه نظر وحشت زده‌می امد. اشک 
در چشمهایش پر شده بود. ظرفی پر از شیر برنج 
در مقابلش قرار داشت. آوا دختری زیبا و برای سن 
خود بسیار باهوش بود. گلویم راصاف کردم و ظرف 
را برداشتم و گفتم: 

چرا چند تا قاشق گنده نمی‌خوری؟ 

فقط به خاطر بابای عزیزم. 

اوا کمی‌نر مش نشان داد و با پشت دست 
اشکهایش را پاک کرد و گفت: باشه باباء می‌خورم. 
نه فقط چند قاشق. همه شو می‌خورم. ولی شما باید... 
اوا مکث کرد: 

بابا.اگر من تمام این شیر بر نج رو بخورم: هرچی 
خواستم قبول می کنی؟ 


دست کوچک دختر مرا که به طرف من دراز شده 
بود گرفتم و گفتم: 

قول می‌دم... بعد باهاش دست دادم و تعهد 
کردم. ۱ 

ناگهان مضطرب شدم. گفتم. اوا؛ عزیزم. ولی 
نباید برای خریدن کامپیوتر یا یک چیز گران‌قیمت 

نه بابا. من هیچ چیز گران قیمتی نمی خوام. و با 
حالتی دردناک تمام شیر بر نج رو فرو داد. در سکوت 
از دست همسرم و مادرم که بچه‌را وادار به خوردن 
چیزی که دوست نداشت کرده بودند عصبانی 
HEE‏ 7 

همه مابه او توجه کرده‌بودیم. آوا گفت. من 
می‌زد. تقاضای او همین بود. 


E۹: ۳ 


همسرم جیغ زد و گفت: وحشتنا که. یک دختر 
بچه سرشو تيغ بندازه؟ غير ممکنه. نه در خانواده ما. و 
مادرم با صدای گوشخراشش گفت. فرهنگ ما با این 
برنامه‌های تلویزیونی داره کاملا نابود می‌شه. 

گفتم» آوا عزیزم. چرا یک چیز دیگه نمی‌خوای؟ 
مااز دیدن سر تیغ خورده تو غمگین می‌شیم خواهش 
می کنم. عزیزم. چرا سعی نمی کنی احساس مارو 
بفهمی؟ 

سعی کردم از او خواهش کے آوا گفت. باب 
دیدی که خوردن اون شیربرنج چقدر برای من 
سخت بود؟ 

آوا اشک می‌ریخت. و شما به من قول دادی تا 
هرچی می‌خوام بهم بدی. حالا می‌خوای بزنی زیر 
قولت؟ 

حالا نوبت من بود تا خودم رو نشون بدم. گفتم: 
مرده و قولش.مادر و همسرم با هم فریاد زدند که 
مگر دیوانه شدی؟ 

آوا. رزوی تو بر آورده ميشه. 

آوابا سر تراشیده شده صورتی گرد و چشمهای 
درشت زیبایی پیدا کرده بود. صبح روز دوشنبه اوا 
رو به مدرسه بردم. دیدن دختر من با موی تراشیده 
در میون بقیه شاگردها تماشایی بود. آوا. بسوی من 
بر گشت و برایم دست تکان داد. من هم دستی تکان 
دادم و لبخند زدم. 

در همین لحظه پسری از یک اتومبیل بیرون آمد 
وباصدای بلند آواراصدا کرد و گفت. آوا. صبر کن 
تامن بیام. چیزی که باعث حيرت من شد دیدن سر 
بدون موی آن پسر بود. با خودم فکر کردم پس 
ر ۱ 

خانمی که از آن اتومبیل بیرون آمده بود بدون 
آنکه خودش‌رو معرفی کنه گفت. دختر شا آو 
واقعاً فوق العاده ست. و در ادامه گفت. پسری که 
داره‌با دختر شما میره پسر منه. اون سرطان خون 
داره. زن مکت کرد تاصدای هق‌هق خودش رو خفه 
کنه. در تمام ماه گذشته هریش نتونست به مدرسه 
بیاد. بر اثر عوارض جانبی شیمی‌درمانی تمام موهاشو 
از دست داده. نمی‌خواست به مدرسه بر گرده. آخه 
می‌ترسید هم کلاسی‌هاش بدون اینکه قصدی داشته 
باشن . مسخره‌ش کنن. 

اواهفته پیش اون رو دید وبهش قول داد که 
ترتیب مسئله اذیت کردن بچه‌هارو بده. اما حتی 
فکرشو هم نمی کردم که اون موهای زیباشو فدای 
پسر من کنه. اقاء شما و همسرتون از بنده‌های 
محبوب خداوند هستین که دختری با چنین روح 
بزرگی دارین. 

سر جام خشک شده بودم و... شروع کردم به 
گریستن. فرشته کوچولوی من, تو به من درس دادی 
که فهمیدم عشق واقعی یعنی چی؟ 

خوشبخت ترین مردم در روی این کره خاکی 
کسانی نیستن که آنجور که می خوان زند گی می کنن. 
آنها کسانی هستن که خواسته‌های خودشون‌رو به 
خاطر کسانی که دوستشون دارن تغییر می‌دن. 


ترازو 


Ketabekhob@gmil.com 


تأخیر در پرداخت حقوق 
کار کنان جهاد کشاورزی پس از سی سال خدمت 
در روستاها برای دریافت حقوق بازنشستگی خود با 
مشکل مواجهند! متأسفانه سازمان جهاد کشاورزی 
استان خوزستان نسبت به رفع مشکلات بازنشستگان 
خود بی‌تفاوت است. زمانی حقوق این کار کنان از 
طریق صندوق بازنشستگی تهران بیست و پنجم هر ماه 
ای کار ار 
جهاد کشاورزی استان‌هاانتقال یافته‌است.بازنشستگان 
این سازمان حقوق را با تخیر دریافت می کنند. 
محمدعلی یوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی 
قدردانی و تکریم از پلیس 
مردم از نیروی انتظامی امنیت می‌خواهند و 
این بستگی به رؤساء معاونان و مأموران کلانتری‌ها 
ار کی ای و کت یناه 
پرسید افرادی که به کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند. 
آیا از نحوه رسیدگی به کارشان و نوع برخورد پلیس 
و تکریم ارباب رجوع راضی هستند. یا ضعف در 
پاسخگویی و رفع مشکلات موجب دلسردی انان 
می‌شود؟ خوشبختانه عده‌ای از مر دم که به کلانتری 


امیر پرندک 


۱۳۱ سلیمانیه مراجعه می کنند از نحوه برخورد و 
تکریم ارباب رجوع و خلوص نیتی که در راه‌اندازی 
مأموران پر تلاش این کلانتری توانسته‌اند در حوزه 
استحفاظی خود و در کلانتری ۱۲۱ از رهنمودهای 
رئیس کلانتری برای تکریم ارباب رجوع بهره گیر ند 
طوری که مشکلات و ضعف‌های بر خی مسوولان را 
چاپ می کنید.امیدوارم مراتب قدردانی از تلاشگران 
علی اکبری 
محل زاد و ولد موش و گربه 

در شهر ۱۳۰ هزار نفری گچساران زمین و 
مغازه‌های بسیاری در نقاط مختلف شهر وجود دارد 
که به علت اختلاف بین مالک و مستاجر سالهاست 
که همچنان بلاتکلیف مانده‌اند و همین امر مشکلاتی 
برای مسوولین ذیربط شهرستان و استان بوجود 
آورده است که نمونه آن قطعه زمین ۱۰۰۰متری 
کار کنان به صورت گلفروشی در آمد و اکنون مدت 
شده برای زاد و ولد موش و گربه‌ها که بارهااعتراض 
مغازه‌ای در ایستگاه تلخاب شیرین ابتدای خیابان 
عمران, نیز دجار همین وضعیت است شایسته است. 

مسوّولین دلسوز برای حل مشکل اقدام کنند. 


گچساران علی| کبر افتخاری مجله اطلاعات هفتگی 


اختلاس و نبود حمایت از کشاورز 
امام جمعه آبدان گفت: سال‌های سال هزاران 
میلیارد تومان در دست عده‌ای بوده است. آن وقت 
کشاورز زحمتکش ما باید برای دریافت یک وام که 
حق او هم هست. حمایت نشود. 
به گزارش خبرنگار ما از آبدان: حجتةالاسلام 
والمسلمین محمد حمیدی‌نژاد در جمع مردم این 
کر بت اس در م بانکی کور 
اشاره کرد و گفت: علیر غم تأکیدات مقام معظم 
رهبری درباره رسید گی به مفسدان اقتصادی و ترحم 
نشان ندادن به انهاء شاهد اهمال مسوّولین و نبود 
رضایت مردم از آنها هستیم. 1 
رضا محمدی آبدان 


سطل‌های زباله رنگارنگ 


شهرداری و شورای شهر قائم‌شهر در اقدامی 
جالب اقدام به نصب سطل زباله با رنگ‌های متنوع 


در سطح شهر کرده است. 


ا = ہے 


اهالی شهر 
امی_دوار ند 
این اقدام در 
خیابان‌های 
اصلی شهر نیز 
صورت پذیرد. 

ان شاء الله 
ووک 
در جامعه 
ماجاخواهد 
افتاد که مردم 
زباله‌هایشان را 
در سطل زباله 


مسعود ذوالفقاری 
سرمایه‌گذاری بدون اشتغالزایی 
هنگام بازدید از بنادر خوزستان مسوّولان اعلام 
کردند. نسبت به جذب ۵شر کت خارجی در منطقه 
ویژه‌اقتصادی بندر امام خمینی(ره) اقدام شده است. 
به عنوان نمونه در ترمینال غلات خلیج فارس ۳۰۰ 
میلیارد تومان طی ۴ سال سرمایه گذاری . اما ۵۰ 
نفر مشغول به کار شده‌اند. نکته مهم و قابل توجهه 
این است که با توجه به حجم کلان سرمایه گذاری 
باید طرح‌هایی معرفی و انتخاب شوند که بیشترین 
اشتغالزایی را داشته باشند. چون به گفته استاندار 
خوزستان دولت بالاترین میزان سرمایه گذاری را 
است و این مورد گله و اعتراض نمایند گان و استاندار 
نکته‌ای است که باید مد نظر ستاد سر مایه گذاری 
استان قرار گیرد. 
شهرام حیدری 


٩ن۱‎ 


کلمات‌اھل‌غربت 
گرد آوری از: محمود جعفری کوهبنانی 
$ هر کس بردراین سرای آید! 8) 
شیخ ابوالحسن خر قانی از عر فای معر وف بر در 
خانقاهش چنین نوشته بود: 
-هر کس بر در این سرای آید نانش دهید واز 
ایمانش مپرسید. چه آن که به نزد خدای تعالی به 
جان ارزد. بر در سرای ابوالحسن به نان ارزد! 
خرقه پوش گزیده خرقان 
بر در خانقه نوشته عیان 
هر که افتد به کوی ما گذرش 
گر بود حاجتی به ماحضرش 
بدهید ای معاشران نانش 
۱ کس نیرسد ز کفر و ایمانش 
ان که نزد خدا به جان ارزد 
در بر بوالحسن به نان ارزد! 
سخت‌ترین‌چیزها @) 
سه تن از حکیمان در مجلس انوشیروان 
نشسته بودند. فیلسوفی رومی. حکیمی هندی و 
برزگمهر, وزير حکیم ایرانی. سخن به آنجا رسید 
که سخت‌ترین جیزها چیست؟ رومی گفت:«پیری 
و سستی با ناداری و تنگ‌دستی». 
هندی گفت:«تن بیمار با اندوه بسیار» 
بز ر گمهر گفت:«نزدیکی اجل با دوری از حسن 
عمل» 
همه گفته بزر گمهر راپذیرفتند. 
منبع:بهارستان ص ۵۴ 


$ عابدو گهنکار §) 

دو مرد وارد مسجد شدند. یکی از آنها عابد و 
دیگری گنهکار بود. این دو وقتی از مسجد بیرون 
آمدند. مرد گنهکار. مومن راستین, ولی مرد عابد 
فاسق و گنهکار خارج شد. 

علت هم این بود وقتی عابد وارد مسجد شد به 
عبادت خودمی پالیدودراندپشه ې خودبه‌عبادکش 
مغرور شد.ولی مرد گنهکار در فکر پشیمانی از گناه و 
طلب آمرزش از خداوند بود. 

منبع:داستان‌های اصول کافی.ج ۲.ص ۲۶۰ 
8 ریزش‌گناهان ) 

ابوعثمان» از سلمان فارسی نقل می کند که: 

زیر درختی» نزد پیامبر نشسته بودم. حضرت 
شاخه خشک در خت را گرفت و تکان داد: بااین تکان 
تمام برگ‌های درخت فرو ریخت» سپس فرمود: ای 
سلمان! سوال نکر دی چرااین کار راانجام دادم! 

عرض کردم: منظورت از این کار چه بود! 

حضرت فرمود: وقتی مسلمان وضویش را به 
خوبی گرفت.سپس نمازهای پنجگانه رابه‌جا آورد. 
گناهان او فرو می‌ریزد. همچنان که برگ‌های این 
درخت فرو ریخت. 


منبع:داستان‌های بحارالانوار. ج ۴ ص ۱۹ 


گار سے مش ۷ 


هه 


ددرتو 


تحمل ا کر داهم ضبت معکو س د 


۱ 


د ند قد 


دت اشخاص که ز باد می شود د 


ا 


کم می شود 


«ناد يا السكاف» یکی از روزنامه‌نگاران وز 


ترجمه از: د کتر بهمن بهروزی 


مشہهور یمنی است که این مقاله را اخنصاصاً برای 


نخستین فکر 

متفکرین و فلاسفه همواره به ما گفته‌اند که 
نخستین فکری که پس از بیدار شدن در صبح در 
ذهن آدمی شکل می گیرد تکلیف هر آنچه را که در 
آن روز می گذرد تعیین می کند.من هم به محض آن 
که در صبحدم از خواب بیدار می‌شوم» دو سوال در 
ذهن دارم. این دو پرسش عبارتند از: 

ایا صدای انفجار و اتش توپخانه را می‌شنوم؟! 

و دیگر اینکه در آن روز ما برق داریم؟! 

ومعمولاً پاسخ به این دو پرسش هم به ترتیب 
بله و نه می‌باشد. ما اکنون دیگر عادت کرده‌ايم به 
این که به نوعی برای روز خود بدون داشتن برق 
برنامه‌ریزی کنیم. ضمن آن که به این مهم هم عادت 
کر ده‌ایم که قطعاً در قسمتی از شهر تظاهر کنند گان و 
مأموران دولتی با یکدیگر برخورد کرده‌اند ومردمانی 
مانند شخص خود من که شاغل هستیم به یک 
وضعیت دیگر هم عادت کرده‌ايم و آن هم گذشتن 
از ایستگاه‌های بازرسی متعدد بر سر راه خودمان 
به محل کار است. 

در این گونه موانع معمولاً یک سرباز و یا افسر 
در حال که لولة اسلحه خود را شتقیما به سوئ ما 


۱۸ ارس سے 


گرفته ( که خود باعث ایجاد رعب و وحشت می‌شود) 
شروع به تجسس می کند. اواز اتومبیل, صندوق عقب 
و زیر صندلی‌ها ]غاز می کند تاسرانجام نوبت به 
کیف‌ها و جیب‌ها می‌رسد و آنگاه مانند اینکه یک 
لطف بسیار بزر گی کر ده باشد. اجازه حر کت می‌دهد. 
حال می‌توان مجسم کرد که اگر چنین وضعیتی در 
حدود ۱۰ تا ۱۵ بار در روز اتفاق بیفتد. چه شرایط 
عصبی برای ماایجاد می کن د. البته کمن یک 
بانوی یمنی هستم برای من چندان هم بد نیست 
چرا که معمولا مأموران بر این باور هستند که زنان 
از عهده کارهای خطرناک برنمی آیند. من در شش 
سال گذشته مسوّولیت مهمی را در بخش گزارشگری 
یکی از روزنامه‌ه ای مهم بر عهده داشته‌ام. البته 
پیشرفت در کار ان هم در مشغله‌ای که مردان 
معمولا خود را بسیار برتر و بالاتر می‌دانند می‌تواند 
به شکل شکنجه آوری مشکل باشد. اما من سرانجام 
تمامی مشکلات را پشت سر گذاشتم و در پایان به 
شرایطی رسیدم که مردان شاغل در روزنامه ما 
هم برای من آرزش و احترام قایل می‌شوند. تازه 
داشتم فکر می کردم که دوران سخت را پشت سر 
گذاشته و حالا می‌توانم با خیال راحت به انجام 


ارو ۳۶۹۰ 


وظایفم بپردازم که بدترین کابوس‌هایی که هر گز 
تصور آن را هم نمی کردم فرا رسید. زمانی که جان 
مردم اهمیت خود را از دست می‌دهد و اشخاص 
به راحتی آب خوردن هدف گلوله قرار می گیرند 
و آن زمانی بود که انقلاب در یمن آغاز شد و من 
تازه متوجه شدم که دوران دشوار یعنی چه؟ و به 
چه چیز باید فاجعه گفت. 
سرشماری 

ما در محیط کار خود در روزنامه سعی بسیار 
کردیم که بی‌طرفی خود راحفظ کنیم. هر چند که 
ما نسبت به مخالفین و مشکلاتی که انها به صورت 
روزمره با آن مواجه بودند. طبیعتاً ‏ حساس دلسوزی 
بیشتری داشتیم. اما رسالت ما به عنوان ر وزنامه‌نگار 
به ما دیکته می کند که باید همانگونه که می‌خواهیم 
از مسایل و مشکلات مخالفین باخبر باشیم. حرف و 
سخن دولتی‌ها راهم «اگر حرفی برای گفتن داشته 
باشنده گزارش کنیم. وانفاقااتخاذ چنین سیاستی 
بوده که تا کنون باعث بقای ما شده است. 

اما رسالت و وظیفه ما به عنوان روزنامه‌نگار و 
در محیط کار تنها یک سوی ماجراست وسوی 
دیگر این است که ما هم مانند مردم عادی زندگی 
داریم و نسبت به کسان خود به ویژه کودکان و 
خردسالان وظایفی داریم که مهمترین انها حمایت 
از آنهاست و این که مطمثن شویم آنها امنیت دارند 
و می‌توانند این دوران را زنده و سالم پشت سر 
بگذارند. چرا که به آینده آنها اعتقاد داریم و همین 
اندیشه وضعیت رابرای ما بسیار مشکل می‌سازد. 
باور کنید هر روزی که به دفتر کارم وارد می‌شوم 
نخستین عملی که ما در آنجا انجام می‌دهیم, یک 
سرشماری است که از زنده ماندن همه همکاران از 
شب قبل تا صبح باخبر شویم. 

ری هرن 
به پایان می‌رسد. چرا که همواره متوجه می‌شویم که 
یک يا دو غایب داریم. و حالا سوال‌های بعدی شروع 
می‌شود: «آیا آنها زنده هستند؟ آیا هدف گلوله‌های 
سر گردان قرار گرفته‌اند که در یمن یک اتفاق عادی 
تلقی می‌ شود و بعد هم آیا آنها بازداشت شده‌اند و 
آیا اکنون زیر شکنجه قرار دارند. آیا اهل خانواده 
زنان و فرزندان آنها هیچ اطلاعی از جریان دارند؟» 
در واقع معمولآ هم این اهالی خانواده‌های غایبین 
هستند که با ما تماس می گیرند و ما را در قبال جان 
آنها مسوّول می‌پندارند. تازه این ابتدای روز و شروع 
کار می‌باشد وبعد خبرهامی‌رسد. گزارش‌هایی از 
در گیری‌ها در نقاط مختلف شهر آن هم در حالی که 
ما صدای گلوله‌ها و انفجارها را می‌شنویم. 

قسمت فاجعه‌بار برای ما هنگامی است که خبر 
مربوط به تلفات به دستمان می‌رسد. معمولاً در 
میان نام‌ها کسانی هستند که ما به نوعی آنها را 
می‌شناختیم و یا کسانی رامی‌شناختیم که با آنها 
آشنا بودند . ما سعی می‌کنیم تا همه در گیری‌ها را 
گزارش کنیم. اما برخی اوقات ورود به منطقه بسیار 
خطرناک است و خطرات جانی همه را تهدید می کند 


و ما به فرستادگان خود به ویژه 
عکاس ها التماس می کنیم که 
مراقب باشند و قهرمان بازی 
درنیاورند. اما معمولاً آنها هم 
به قدری هیجان‌زده می‌شوند 
که فراموش می کنند گلوله‌ها 
اسباب بازی نیستند. 


د ر گیری با قوای دولتی 

امایکی ازناراحت کننده‌ترین 
تجربه‌ها برای ما هنگامی است 
که ماراهم باهمه مصونیتی 
معمولاً یک افسر امنیتی وظیفه 
بازجویی از ما را بر عهده دارد 
و در ن‌گاه او ماقبل از هر چیز 
و قبل از آن که حتی نخستین پرسش مطرح شود 
گناهکاريم و بر علیه دولت خرابکاری می کنیم. یک 
بار که مرا در هنگام تهیه گزارشی از تظاهرات در 
جنوب شهر بازداشت کرده‌بودند. ابتدا مرا چند 
ساعتی در یک اتاق خالی که تنها چهاردیوار داشت 
نگه داشته بودند. من در آن لحظات تنها نگران خودم 
تبودم, بلکه نگران شوهر و دختر خردسالم بودم که 
بدون تردید انها از غیبت من بسیار مضطرب شده 
پودند. من با شتاختی که از شوهرم داشتم می‌دانستم 
که او در ان لحظات در دفتر روزنامه داد و فریاد راه 
انداخته بود و همه را مسوول می‌دانست. 

در هر حال پس از چند ساعت یک افسر امنیتی 
وارد اتاق شد و ابتدا مرامتهم کرد که تظاهر کنند گان 
و شورشیان را مانند قهرمان جلوه می‌دهم. اما من 
پاسخ دادم که ما بی‌طرف هستیم و همه چیز را 
گزارش می کنیم. آنگاه به او گفتم که طبیعی است 
زمانی که خبر نگار ما مشاهده می کند که یک سرباز 
مسلح نوجوانی ۱۵ ساله را هدف گلوله قرار می‌دهد. 
برای او حس بی‌طرفی و درک منطق آن سرباز بسیار 
مشکل می‌شود. خلاصه بازجویی که روی من صورت 
گرفت چند ساعتی به طول انجامید و سرانجام هم 
پس از آن که نه‌اومراقانع کرد ونه من او را با 
پر کردن یک فرم تعهدنامه مرا آزاد کردند واين 
عدم درک طرفین از یکذیگر است. 

رواج تهد ید 

تهدید شدن توسط مراجع مختلف دولتی به یک 
امر عادی برای ما تبدیل شده است. روزی نمی‌شود 
فردفرد کار کنان روزنامه و خود روزنامه را تهدید 
نکنند. این تهدیدها از بسته شدن روزنامه شروع 
می‌شود. و آهسته آهسته به تهدید برای بازداشت. 
تهدید به آتش زدن و حتی تهدید به مرگ می‌رسد. 
امااکنون دیگر همه ما عادت کرده‌ایم و تهدیدها 
چندان واهمه‌ای ایجاد نمی کنند. اگر چه از نظر ما 


تهدیدها کاملاً جدی محسوب می‌شود و به ناچار 
برخی اوق ات مابه نوعی اسباب رضایت انها را 
فراهم می‌کنیم. 

یکی از موارد مورد علاقه افسران امنیتی این 
است که عکس آنها روی صفحه اول روزنامه ظاهر 
شود آن هم در حین فرمان دادن و یا در حین انجام 
مأموریت. در واقع وقتی قول چاپ تصویرشان را 
می‌دهیم نه تنها خودشان دیگر تهدید نمی کنند. بلکه 
برای مدتی تهدیدهای دیگران را هم خنثی می کنند. 
این نکته هم قابل ذکر است که روزنامه‌نگاران و 
فعالان بسیاری تا کنون مورد حمله قرار گر فته‌اند. 
همین چندی پیش بود که یکی از عکاسان مجلات 
با اصابت گلوله‌ای به قتل رسید. در هر حال تهدیدها 
به صورت روزانه به سوی ما سرازیر می‌شوند. به 
شکل تماس شسخصی. تماس تلفنی, پیام و حتی با 
استفاده از اینترنت. 

اما ما تا کنون بسیار خوش‌شانس بوده‌ایم که این 
تهدیدها به از دست دادن جان همکاران ما منجر 
نشده است. یکی از بدترین اخبار برای ما مفقود 
شدن یک خبرنگار تلویزیونی بود که او را از داخل 
اتومبیل خودش بیرون کشیده و ربوده بودند و پس 
از جند هفته جسد او را پیدا کرده بودند. این اتفاق 
تأثیر بسیاری روی اعصاب ما گذاشت. 

زن د گی خانواد کی 

من به عنوان یک همسر یمنی سعی بسیار کرد هام 
که وظای ف خود را انجام دهم و کار و مشغله‌ام 
باعث نشود که در انجام وظایفم سهل‌انگاری کنم. 
خوشبختانه شوهر خوب و فهیمی دارم. او استاد 
دانشگاه است و مرا کاملاً د رک می کند. اما تعصب 
ویژه مر دان یمنی در او هم یافت می‌شود. برای مثال 
اگر من کمی دیر کنم. به شدت ناراحت می‌شود. 
و در زمان‌هایی هم که بازداشت می‌شوم به دفتر 
روزنامه می‌رود و آنجا را واقعا به هم می‌ریزد. 
بخش عم -ده‌اين علاقه من به زند گی خانواد گی و 
همچنین تعصب و نگرانی شوهرم به تک فرزند ما 
بازمی گردد. ما یک دختر به نام« ایه» داریم که او 


۱ آن ۹۰ 


چشم و چراغ ما و همه اميد 
ما برای آینده است. او تنها 
۵ سال دارد و خوشبختانه 
هنوز از د رگیری‌هاو جنگ 
و جدال‌هاچیزی نمی‌داند. 
ماهمه ساله در پایان ماه 
مبارک رمضان عید فطر را 
چشن می‌گیریم و «آیه»را 
در روز عید به منطقه‌ای 
می‌بریم که آتش‌بازی 
آتش‌بازی است وحتی 
زمان‌هایی که در خانه بازی 
می کند سعی می کند تا از 
صدای آتش بازی و ترقه 
تقلید کند. نخستین باری که 
درگیری‌ها به ما نزدیک شد و صدای تیراندازی و 
انفجار کاملاً به گوش می‌رسید دخترمان بر این 
تصور بود که عید آمده و آتش‌بازی انجام می‌شود 
وبه مااصرار می کرد که بااو برای دیدن اتش 
بازی از خانه بیرون برویم. اما من و شوهرم در 
حالی که اشک چشمانمان رافراگرفته بود هر چه 
در درون تلاش کردیم که به او واقعیت را بگوییم 
که این آتش‌پازی نیست, بلکه قتل‌عام انسان‌هاست, 
اما احساس میکردیم که اگر حقیقت را بگوییم 
دنیای شیرین و کودکانه او را بر هم می‌زنیم و این 
برای ماغیرممکن بود. حتی روزهایی که به خاطر 
درگیری‌ها اورابه کود کستانش نمی‌رس‌انیم برای 
مانسیاره کل است فلل اورا ات 
دهیم. و تنها به او می گوییم که مربی یا خانم معلم 
بیمار است و کلاس تشکیل نمی‌شود. 

یکی از مهمترین وظایف ما به عنوان پدر و مادر 
این است که کود کان خود را از هر گونه سیب و 
اذیت و آزار مصون بداریم و سلامت و امنیت آنها 
راحفظ کنیم. اما روزی نمی گذرد که من به این 
موضوع فکر نکنم که آیا می‌توانیم دنیا را برای آیه 
بدون خطر سازیم؟ 

همچنان که من برای یمنی بهتر و آمن‌تر هر 
روز فکر می کنم این شک و تردید در من به وجود 
می‌آید که شاید در زمان ما این صلح و امنیت اتفاق 
نیفتد و سرانجام متوجه می‌شوم که من برای همین 
دومنظور زند گی می کنم. که زند گی و دنیا را برای 
دخترم امن‌تر کنم و در آرزوی یمنی با فردای بهتر و 
آرامش بیشتر تلاش کنم و هر روز هنگام غروب که 
در گوشه‌ای در آشپزخانه می‌نشینم و با یک فنجان 
جای در دست غرق در افکار خود می‌شوم ناگهان 
این صدای انفجار و تیراندازی‌ها است که رشته افکار 
من را پاره می کند و ناگهان صدای شاد دخترم آیه را 
می‌شنوم در حالی که دوان‌دوان به سوی آشپزخانه 
می آید و به محض اينکه مرا مشاهده می کند. با 
مامان... عید آمده... آتش‌بازی شروع شده...» ‏ س 


ارس کے ۱۹ 


ens‏ فک کړ دن صحیت داخه دمان است 


9 مثل امپانبایی 


خانم مهدیه مهدوی 
(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 
ت مشاوره تلفنی دوش نبه ها: 


جهت 
از ساعت ٩‏ الی(۱ با شماره تلفن: 
۱۳۹۳۲۳۸ 


از زندگی مشتر کم راضی يسنم 
#دختری ۲۲ ساله‌هستم.یک سالی است که 
ازدواج کرده‌ام.متأًسفانه در این مدت که از زندگی 
مشتر کمان می گذردبه هیچ وجه احساس رضایت 
ندارم و هر روز هم که می گذرد از تشکیل این زند گی 
پشیمان‌تر می‌شوم 

مهمتر ین علت نارضایتی خودرادر چه 
موضوعی می‌دانید؟ 

٭#همسر م اهل کار و کا سب ند نیست.هیچ تلاشی 
برای من بسیار دشوار شده است. 

#۶ تابه امروز با توجه به بیکاری همسرتان 
چگونه مسایل ونیازهای مادی خانواده‌رابرطرف 
می‌کردید؟ 
داشتیم او بر آورده می کرد. 

٭#٭ پس چطور تابه حال احساس نارضایتی 
نمی کردید؟ 

#همیشه فکر می کر دم مشکلات حل وزند گی 
رو به راه‌می‌شود.اماحالا به این نتیجه رسیده‌ام که 
همسرم انسان بی تعهدی است.به تاز گی متوجه 
شدهام با توجه به شرایط سخت زند گی او برای خود 
یک خط گوشی تلفن همراه تهیه کر ده اما برای اینکه 
من متوجه نشوم تلفن خود را به منزل نمی آورد وحالا 
اینطور رفتارهای او آنقدر زیاد شده که دیگر احساس 
می کنم به بن‌ بست رسیده‌ام. 

٭٭ گاهی اوقات‌این خودماهستیم که‌با 
انتخاب‌های عجولانه وبدون تفکر سرنوشت و آینده 
خود رادچار بحران می کنیم. 

بااینکه به عنوان یک روان‌ش ناس همیشه سعی 
کر ده‌ام به مر اجعین محترم بیاموزم که نباید افسوس 
گذشته راخور د وبایدسعی کنیم شرایط موجودرا 
اصلاح کنیم. اما شاید مشکل شما بهانه‌ای باشد که از 
طریق آن این پیغام رابه تمام دختران و پسرانی که 
در شرف ازدواج هستند بدهم. که چرا بعد از ازدواج 
به یاد راه‌حل مشکلات خود می‌افتند و هنگامی که 
به بن‌بست می‌ر سید واحساس می کنید که د یگر به 
انتهارسیده‌اید. کاش قبل از ازدواج و تشکیل زند گی 
مشتر ک همه چیز رااینقد ر عاشقانه واحساسی وبدون 
تفکر نگاه نکنیم» برای رسیدن به یک انتخاب درست 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگس‌تری و 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

چپارشنه‌ها از ساعت 

۰ الی ۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 

۹۸ 
7 سے 


راهکارهای زیادی وجود دارد.اگر کمی از عاطفه خود 
بکاهیم و بهایی هم به عقل و منطق بدهیم. 

به هر حال باید بگویم شما بعد از تشکیل زند گی 
مشترک رفتار منطقی و عاقلانه‌ای از خود بروز 
نداده‌اید. صبر و تحمل, گذشت و فدا کاری در زندگی 
بسیار ارزشمند است.اما هر چیزاگر در حد و اندازه 
خود به کار گرفته شود. کاربرد صحیح خود رابه ما 
نشان می‌دهد و هر گاه حد و حدودها رعایت نشود 
شایدباصبروبردباری‌خود نه تنها گامی در جهت 
بهبودی زندگی و خودمان بر نمی‌داریم بلکه شاید 
طرف مقابلمان راهم بی‌توجه و بی‌مسوولیت تر کرده 
ا 

در مورد همسر شماهم باید بگویم شاید او هنوز به 
کپ هویت فستقلی که مابرای‌ازدواج به آن‌پسیاز 
بهاء می د هیم نر سید ه‌است.او حتی به‌اولین ومهمترین 
مسوولیت یک مرد که همان مدیریت وپیدا کردن 
شغل وراهی برای کسب د ر آمد وگذران‌امورات 
زند گی است هم به هیچ وجه واقف نیست. 

رفتار او نشأت گرفته از تربیت خانواد گی غلط و 
شاید بهاء دادنهای بیش از حد به یک فرزند باشد. 
پدر همسر شمابا بر آورده کردن نیازهای مادی شما 
وهمسرتان مطمثنا قصد کمک ودلسوزی داشته‌اند. 
امااین خود یکی ازاشتباه‌ترین راهکارهایی است که 
وجود دارد تمام این مسائل (گذشت‌هاو فداکاری‌های 
بی‌حساب شماو کمک‌های مادی پدر همسرتان) همه 
دست به دست هم داده‌اند تا از همسر شما یک انسان 
بی‌قید و بی‌توجهی بسازد.اوهیچ نیازی با توجه به 
محیط احساس نکر دق شترا این بحران نجات 
بدهد و سر و سامانی به این زند گی ببخشد. 

سعی کنید مشکلاتتان رابا همسر و خانواده‌او در 
میان بگذارید. شاید خانواده با توجه به داشتن تجارب 
بیشتر بتوانند راهی جلوی پای شما بگذارند. 

البته در صورت امکان بهتر است همسر تان برای 
بررسی بیشتر به یک روان‌شناس مراجعه وبااستفاده 
از راهکارهای شناخت درمانی تغییر اتی در طر ز تفکر 
و باورهای غلطشان بدهند. ۰ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴۱۳۰ الی ۱۵ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


خانم ملیحه جلیلی 
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
بکشنبه هاازساعت۱۰ تا ۱۲.مشاوره 
تلفنی‌باشمار۸۰ ۰۲۹۹۹۳۲۳ 

مشاوره‌ حضوری‌باهماهنگی قبلی 


شوهرم سرساعتهای مشخص با 
تلفن حرف می‌زند 

#دختری ۲۲ ساله هستم و حدود یک سال است 
ازدواج کرده‌ام. از همان ابتدا شوهرم بیکار بود.اما 
خرجی کمی به من می داد ولی تاز گی‌ها همین خرجی 
رانیز نمی‌دهد. از طرف دیگر سر ساعتهای مشخصی 
از خانه بیرون می‌رود و چند بار ديدم که با موبایل 
حرف می‌زند. وقتی از او پرسیدم که موبایل برای چه 
کسی است. گفت: 

برای‌دوستش است‌ولی‌هنگامی که شماره‌موبایل 
رابا یکی از دوستانم در مخابرات چک کردم فهمیدم 
موبایل به نام پدرشسوهرم است وهر روز هم مبلغی 
شارزبه آن ریخته می‌شود. و حالا من مطمئن هستم 

#۶ خانه‌ی پدری شما چه وضعیتی دارد؟ 

#پدرم معتاد است ووضعیت خیلی بدی در 
خانه‌ی پدری‌داشتم و از اینکه اینجا هستم. حتی با 
این شرایط راضی‌ترم. ولی از طرف دیگر وضعیت 
مالی‌مان خیلی بد است و حتی چیزی برای خوردن 
ندارم. 

٭٭ ح الا فکرمی کنید تلفنی باچه کسی حرف 

# دقیقاً نمی دانم دولی قبلا بایک خانم موادفروش 
دوست بوده‌است و حدس می‌زنم که ان خانم 
باشد. 

## خواهر عزیزم متاسفانه ازد واج شمااز آن 
دسته ازدواج‌های نادرست است که راه حل منطقی 
نمی توان درباره آن داد. شما بر ای فرار از منزل پدری 
به شرایط بد تری روی آوردید. 

# در حالی که ازدواج تنها مر حله‌ای از زند گی 
است که مابااراده و مسؤولیت کامل خود قدم به ان 
می گذاریم و آن را انتخاب می کنیم. اماش مااز چاله 
درا مدید وبه چاه‌افتادید ومی‌بایست قبل ازدواج 
درباره‌وضعیت شغلی همسر تان و خانواده‌او دوستان 
وغیرهآ گاهی کامل پیدامی کردید وبا توجه به همه 
اینها تصمیم به ازدواج می گرفتید. 

٭ در حال حاضر هم من قادر نیستم توصیه 
خیلی کار بردی برای زند گی شم بکنم. به این علت 
که وضعیت شمابسیار پیچیده است وبیرون آمدن 
از آن بسیار مشکل. 
# فقط از شما خواهش می کنم به «خودسازی» 


کار شناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


SS 
بتواند روی پای خودش بیایستد. اگر می‌توانید حتما‎ 
سر کار بر وید واستقلال مالی‌پیدا کنید. چرا| که‎ 
مطمئن باشید به شوهر شماامید ی‌نیست وفردی‎ 
که تا ۰ سالگی بیکار و بی‌مسوّولیت زند گی کرده.‎ 
درادامه هم همین طور خواهد بود. بهتر است کار‎ 
مناسبی پیدا کنید واز این درگیری‌های ذهنی کاذب‎ 
مانند تلفن حرف زدن و... که برای خود ساخته‌اید‎ 
خلاص شوید و به دنبال اهداف دیگری در زند گی‎ 
خود باشید.‎ 
حتی اگر شوهر شمامخالفت کرد بازهم حالت‎ 
منفعل به خودنگیرید وبرای رسیدن به هدفتان‎ 
تلاش کنید. تابعد از بدست آوردن استقلال‌مالی‎ 
بتوانید تصمیم اساسی برای زند گی خود بگیر ید و‎ 
از این محیط‌های آلوده و پرخیانت خارج شوید و‎ 
۰ آینده‌ای روشن را برای خود بسازید.‎ 


آقای محمد پازو اک 
مشاوره و روان درمانی 


چهار شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۸۳ 
مشاوره تلفنی و حضوری با هماهنگی 


قبلی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


# دخترم ۸سال دارد و کلاس دوم دبستان است. 
چند ماهی است که سوالاتی از من می کید که مرا 
می ترساند. 

4 چه سوالی؟ 

#سوال‌های جنسی از من می پر سد! 

# حالا چرا این سوال‌ها شمارا می ترساند. 

#این سوالات متناسب سن او نیست. نمی دانم 
اینها رااز کجا شنیده که از من می‌پرسد. 

## می توانید یک نمونه از سوالاتی که از شما 
می‌پرسد رابگویید؟ 

#مثلا چند روز پیش می‌پرسید چراشمادیگر 
من راشب ‌ها توی اتاقتان راه‌نمی‌دهید و یا چرادرب 
اتاقتان رامی‌بندید! 

#٭ + شما به او چه جوابی دادید؟ 

#تااین راپر سید سعی کردم حواسش راپرت 
کنم واز جواب دادن امتناع کردم. در کل زمانی که او 
سوالاتی از این قبیل می‌پر سد سرد رگم می‌شوم. واقعا 
نمی‌دانم چه جوابی باید به او بدهم و به طور کلی پاسخ 
او رابدهم! یا ندهم! 

| زچه زمانی محل خواب د ختر تان راازخودتان 
جدا کردید؟ 

# از سال گذشته. 

٭٭ یکی از مشکلات همه والد ین این است 
که زمان نامناسبی رابرای جدا کردن اثاق خواب 
فرزندش ان انتخاب می کنند.جدا کر دن اتاق خواب 
دخترتان سال‌ها پیش باید صورت می گرفت. 

از حدودا ۳ تا ۴ سالگی.از این سنین به بعد تمام 
کود کان باید درون اتاق خودشان بخوابند. 

مقداری از محتوای سوال فرزند تان به این موضوع 
برمی گردد که او پیش خودش فکر می کند چراتابه 


حال پیش شما می خوابیده.ولی الان چنین اجازه‌ای 
ندارد. ک ود کان‌از حدود ۲سالگی به تفاوت‌های 
جنسیتی واقف می‌شوند یعنی می‌فهمند که پسر یا 
دختر هستند. ودرسال‌های بعد متعاقبا سوالاتی در 


این باره برایشان ایجاد می شود. 

درابتدااین کنجکاوی‌هادر درون ذهن انهاقرار 
دارد و کمتر جنبه بیرونی می‌یابد.اماوقتی سن انها 
می گردند.این سوالات برای دخترها کمی زودتراز 
پسرها ایجاد می‌شود. 

تمامی والدین فکر می کنند یا امتناع کر دن از پاسخ 
دادن می توانند ذهن اورابرای تکر ار چنین سوالاتی 
منحرف سازند اماشک نداشته باشید سوال در خاق 
خو دشن باقی می ماند واو همواره به ذتال پاسخی یرای 
پرسش‌های خویش است. همانگونه که برای والدین 
هم در سال‌های کود کی ونوجوانی چنین مسائلیمطرح 
بود و در جستجوی پاسخی برای انها بودند. 

پس به جای امتناع از جواب دادن به او پاسخی در 
حد و اندازه سن و فهم او بدهید. 

نظر شما را به دو مورد جلب می کنم: 

اولاینکه:دادن اطلاعات زياد به کود کان به منزله 
یک تر وما« آسیب»برای آنهامحسوب می شودو 
می‌تواند به سلامت روانی آنها آسیب بزند. 

ودوم:پاسخ ندادن کنجکاوی‌های او راافزایش 
می‌دهد.اودرهر صورت به د نبال‌پاسخ‌سوالش‌می گر دد 
بنابراین بهتر است به جای آینکه به همکلاسی‌هایش. 
افراد غریبه»اینتر نت و... مراجعه کند شما پاسخی در 
حد و اندازه سن وسال و درک و فهم او بدهید. 


دانستنیهای حقوق برای عموم 


حقوق خانواده 
آیا می‌دانید؟ 
# چنانچه پدر یا مادری که حضانت طفل بر عهده 
وی است به بیماری لاعلاج و واگیر دار دچار شود حق 
حضانت ساقط می شود مگر اینکه شخص بتواند در این 
خصوص پرستار بگیرد. 
خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۳ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


#اگر کسی که حضانت طفل به عهده‌اوست پس 
از اتمام زمان حق حضانت از دادن طفل به شخصی که 
قانون احق مطالبه دارد خودداری کند برابر قانون به 
مجازات ۳تا ۶ماه‌حبس ویاجزای نقدی از یک میلیون 
و پانصد هزار تسه میلیون ریال محکوم خواهد شد. 

# شوهر مکلف به پر داخت نفقه است و نفقه شامل 
تأمین هزینه زندگی که شامل خانه, اثائیه منزل, غذا 
ولب اس وداروودرم ان اززم ان‌عقد دائم بر عهده 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


# تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای 
وظایف روجیت. حسن معاشرت وسکونت در منزل 
شوهر است. 
تمکین نکند ناشزه می گویند واین زن مستحق نفقه 
#* زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی 
کند مگر آنکه هنگام عقد اختیار تعیین منزل به زن 
داده شود. 


#«دکتر بهمن بهروزی 
زمان مشاوره: روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۰ 
الى ۱۴ با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


<۱ 


ف هتر ین 


و عالی تر ین سر ماده است 


۵ سموییل اسمایل 


سلسلهگ‌زارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن: ۲۹۹۹۴۲۰۲ 
تنظیم ونگارش:سیدهقریبا زورهآی (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۲/۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته:ندامتگاه رجایی‌شهر ی 


کر دنش» می‌شد حدس زد سال‌های طولانی به شدت 
گرفتار اعتیاد بوده؛ پرسیدم: 

#* هنوز هم مصرف می کنی ؟ 
می‌شود صبح‌ها تا چند ساعت صدایم گرفته باشد. 
در طول روز چندین لیوان چای و آب می‌خورم و به 
تدریج بهتر می‌ضوع: 

گفتم: 

#با این وضعیت می توانی نیم ساعت اینجا باشی 

لبخند که زد. ردیف دندان‌های نامر تب و کدرو 
تیره رنگش, نمایان شد و در جوابم گفت: 

-بله» می توانم. مشکلی ندارم. شما بپرسید من هم 
جواب می‌دهم. 

پر سیدم: 

##جند سال‌داری وجه مدت است که‌اینجا 
هستی؟ ۱ 

سری از روی تأسف تکان داد و گفت: 

این آدمی که امروز مثل پیر مردها شده, یک روز 
برای خود ش یلی بود ورزش می کر د. زیبایی اندام کار 
می کر دو ۸۵ کیلووزن‌داشت.من که ۰-۰ ۶ساله 
به نظر می‌رسم. فقط چهل سال دارم و تاالان ٩سال‌از‏ 
۸ سال حبس |ام را تحمل کرده‌ام. 

پر سیدم: 

۴ چقدر درس خواندی؟ 

#۶ چرا؟ درس خواندن را دوست نداشتی. 

غمی به چشمانش دوید و گفت: 

-نهابحث دوست داشتن نیست. پول نداشتیم. پدر 
و مادرم اهل یکی از استان‌های مرزی کشور بودند که 
نمی‌دانم چرا ناگهان به سرشان زد به تهران بيایند. 

وقتی آمدند تازه فهمیدند که پدرم به خاطر امرار 
تر تیب او در یکی از بیمارستان‌های تهران ابدارچی و 
در یکی از مناطق جنوب شرقی تهران هم ساکن شد. 

۳۲ ات ہے 


«اسامی مستعار است » 


خداوند به اواگر چه پول و ثروت نداد در عوض شش 
فرزند پشت سر هم‌هدیه داد که من چهارمین آنها بودم. 
البته تنها خواهرم همان زمان که بچه بود فوت کرد ما 
پنج برادر ماندیم تارو ز گار برای هر کداممان سر نوشتی 
خاص رقم زد و شاید بدترین آنها قسمت من شد. 

هشت‌ساله‌بودم که‌از محل قدیمی‌مان اسباب کشی 
کردیم وبه محدوده جاده مخصوص کرج نقل مکان 
کردیم. همان موقع‌ها بود که فهمیدم وضع مالی‌مان 
خیلی خوب نیست. برای در ک فقر لازم نیست بز رگ 
شوی تا بفهمی فقیری. همین که چند بار در همان عالم 
کود کی چیزی بخواهی و در جوابت بگویند«بعد آ» و 
بدانی که این«بعد» هیچ وقت نم ی آید معنای فقر و 
نداری رامی‌فهمی. 

برای همین است که بچه‌های فقیر زود«بزر گ» 
می‌شوند! 

کار کردن راخیلی زود شروع کردم. تابستان‌ها 
این طرف و آن‌طرف شا گر دی وپادویی می کردم 
تا خرحصی ام راد ر اورم جندسای که کار 
کردم خوب کار کردن وفرز بودن رایاد گرفتم و 
خب کم کم در |مدم هم بیشتر شد.لذت کار کردن و 
پول در آوردن و کمک خرج خانواده بودن انقدر بود 
که تر جیح بدهم درسم راشبانه بخوانم. اما چندی که 
گذشت کلاً درس را کنار گذاشتم و فقط کار می کردم. 
خلاصه تا موقع خدمت فقط کار کردم. موقع سربازی 
هم رفتم خدمت.بع داز خد مت وقتم راتلف نکر دم. 
زدم به کار. طوری که توانستم بر ای خودم مغازه‌ای 
دست وپا کنم وبه جای شا گر دی برای دیگران خودم 
صاب کاربان ازاب باه حوضمال بوم آماغافل 
بودم که اگر حواسم راجمع نکنم. ممکن است یک شبه 
همه چیز را از دست بدهم! 

اتفاقی که در عین ناباوریام افتاد ویک نفر 
کلاهبر دار از راه رسید و به راحتی أب خوردن کلاهم 
رابرداشت ومن ناچار شدم همه چیز رابفروشم وبدهی 
مردم را بدهم و خودم با سرزمین بخورم! 

شرایط خیلی بدی پیدا کر دم. هم از نظر مالی و هم 
از نظر روحی. همان سال‌ها بود که مواد راشروع کردم. 
آن هم خیلی اتفاقی! 


ارو ۳۶۹۰ 


باتشکراز همکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرقزل حصار و ورامین؛ ریاست‌محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


آن روز رفته بودم پار ک» تا کمی هوابخورم و 
فکر کنم که باید چه کنم, که یکی از سساقی‌های پا رک 
مرادید ومثل اینکه از حال وروزم فهمیده‌باشد که 
گرفتارم آمد کنارم نشست و سیگاری تعارف کرد و 


گفت بکش!خیلی خوب است. پر سیدم چیست؟ گفت 
بکش !می فهمی. فکرت باز می شود.من‌هم گرفتم و 
کشیدم. آن‌هم فقط از روی کنجکاوی. که حالم خیلی 
بد شد. اما ماجرا بهاینجا ختم نشد. 

به نظر خودم برای رهایی از تمام فکر و خیال‌ها باید 
به چیزی متوسل می شدم و آن مواد بود. باحشیش 
وتریاک شروع کردم.لبتهناگفته نماند قبل از آن 
گاهی اوقات به صورت تفریحی نوشابه الکلی مصرف 
می‌کردم:اماموادمصرف نمی کردم.ولی بعداز آن 
جریانات, مصرف مواد هم به بدبختی‌هایم اضافه شد 
و مثل همه. پس از مدتی از یک مصرف کننده تفریحی 
به یک معتاد تبدیل شدم. 

هر چه داشتم ونداشتم به باد دادم طوری که دیگر 
هیچ پولی برایم نماند. خانواده‌ام هم وضع درست و 
حسابی نداشتند تا بخواهند به من کمک کنند. اگر هم 
داشستند پولی نمی‌دادند چرا که می‌دانستند بلافاصله 
می‌روم دنبال مواد. شرایط خیلی بدی داشتم و از آنجا 
که اصلا تحمل خماری رانداشتم ناچار شدم وزدم به 
سیم آخر و رفتم دزدی! 

اولین سرقتی که کر دم از یک تراشکاری بود. آنقدر 
خمار بودم که دخل طرف رایکجا خالی کردم. دومین 
سرقتم از یک پارچه فروشی بود و تمام پول نقد مغازه 
رابرداشتم وبه این تر تیب از سر صد قه مواد دزد هم 
شدم البته این مس أله مختص من نیست متأسفانه 
اکثر کسانی که به اعتیاد روی می | ورند. اخر و عاقبت 
بهتری ندارند. 

کار به‌جایی رسید که یک شب از روی خماری رفتم 
سراغ یک بقالی وتا چشمم به دریل صاحب مفازهافتاد 
آن را برداشتم و تا صبح چشم بر هم نگذاشتم و به این 
اميد که صبح دریل را بفروشم و مواد بخرم. 

اماروز بعد وقتی برای فروش آن‌رفتم؛ هیچ کس 
دریل را نخرید ناچار شدم معامله پایاپای کنم و دریل 
رادرعوض ۲۰ گرم ترياک به موادفروش محل بدهم 


و تازه‌وقتی‌موادرا کشیدم وس حال شدم فهمیدم 
که چه کرده‌ام.اما هیچ وقت بعد این فهمیدن‌هاء فکر 
نکردم یعنی فکر آدم دست خودش نیست. حکم.حکم 
مواد است و بس! 

چند سالی وضع به همین منوال بود وماحصل آن 
شد چهار تا سابقه سرقت و جعل و مواد. 

بالاخره‌یک روز مادرم طاقتش تمام شد ومرابا 
خودش برد مشهد و در حرم امام رضا(ع) مرا توبه داد 
واز آن به بعد سرقت رابرای همیشه کنار گذاشتم. اما 
موادرانتوانستم. سال ۹مادرم به خیال آ نکه شاید اگر 
ازدواج کنم. مواد رات رک می کنم برایم زن گرفت. اماء 
این راهکارش جواب نداد ومن نه تنها ترک نکردم که 
برای تأمین خرج و مخارج خودم و خانواده واعتیادم 
به فروش ند گی مواد روی آوردم. چون نمی‌خواستم 
دزدی کنم! 

کار فروش را با تریاک وحشیش شروع کردم. 
اوایل چون فروشنده‌ها مر انمی‌شناختند جنس هم به 
من کم می‌دادند خصوصا چون پول نداشتم اعتماد 
نمی کردند. اما کم کم که زمان گذشت و کاسب‌های 
سنگین مرا شناختند اعتماد کر دند و جنس با وزن بالا 
می دادند. من دیدم بااین وضع دست تنهانمی توانم کار 
کنم و به یک نفر نیاز دارم. دوستی داشتم به نام مهران 
سالها باهم رفیق بودیم. او خیلی زودتر از من ازدواج 
کرده و دو تابچه داشت اما وضع مالی‌اش اصلا خوب 
نبود. وردست پدرش کار می کرد و دست وبالشان 
همیشه تنگ بود. تصمیم گر فتم اور پیش خودم بیاورم 
هم کمک من باشد و هم از ان وضع بدنجات پیدا کند. 
مهران آمد و باهم کار راشروع کردیم. 

خیلی زود توانستم برایش یک واحد اپارتمان 
بخرم وشرایط زند گی‌اش را تغییر دهم.اما بعد از 
مدتی فهمیدم مهران به بار ناخنک می‌زند دست کجی 
می کند! 

مدتی‌ازاین جریان گذشت تااینکه یکی از 
فروشند گان یک بار سنگین بر ایم فرستاد. این بار از 
مرزمی آمد حدود چهل کیلو حشیش بود من مهران 
رافرستادم تابار را تحویل بگیر د. مهران رفت و دست 
خالی بر گشت. بعد هم یک داستان سر هم کرد که بله! 
مأمورهاباررا گرفتن د واوفرار کرد.امامن مهران‌را 
جنس رادر باغی در... پنهان کرده. اما وقتی رفت و بار 
را آورد بازهم ۱۰ کیلو از جنس کم بودا می‌دانستم این 
۱۰ کیلو راهم خودش پیچانده. کارمان شده بود دعوا 


در پراعقن 

(حتم‌آشماهم این مثل را شنیده‌اید که 
می گویند «از چاله در آمد و به چاه افتاد»یااز «گیر 
دزدد رآمد و به گیر رمال‌افتاد» این مثل در مورد 
مددجوی این شماره ما کاملااصدق می کند. 

او که با تلاش ویشتکار توانسته بود خود رااز 
شا گر دی به صاحبکاری بر ساند باوزش اولین طوفان 
ناموافق زند گی‌اش! خود را به دست دشمن انسان و 
انسانیت سپرد به تصور آ نکه‌موادمی تواندمشکلاتش 


ودر گیری.بایداین ۹ | کیلو راهم ازاودرمی آوردم. 
من‌درحق او کوتاهی نکر ده‌بودم که‌او بخواهد بااین 
کار حق از دست رفته‌اش را از من بگیرد. 

خوب‌یادم هست سال ۷۸ بود و شیشه تازه‌وارد 
شده بود و گرمی صد و سی هزار تومان خرید و فروش 
می‌شد. من ومهرآن‌باهم رفتیم واز فروشنده سیصد 
گرم شیشه خریدیم. داشتیم برمی گشتیم محل که 
نفهمیدم چه شد مهرآن غیب اش زد. نمی‌دانم از وزن 
مواد ترسیده بود یاچه به هر حال من رابایک تیزی و 
یک ترازوی‌دیجیتال و سیصد گرم جنس گوشه خیابان 
جا گذاشت ورفت. 

من به هر بد بختی بود یک وسیله جور کردم وخودم 
رابه محل رس‌اندم و با گوشی‌اش تماس گرفتم و از 
اوپرسیدم که چرامرادر آن وضعیت تنها گذاشت و 
این باعث جر و بحث‌مان شد و در حین جر و بحث او 
به مادر من فحاشی کرد! به او گفتم این فحش راداده 
باید بياید رو در روشویم وگرنه من بیایم برایش هیچ 
چیز باقی نمی گذارم. 

نمی دانم تهدید من چقدر جدی بود که او بلافاصله 
آمد.من اصلاًحال خوبی نداشتم.از یک طرف به خاطر 
۰ اکیلوجنسی که قبلا برده‌بود ناراحت بودم واز طرف 
دیگر به خاطر بلایی که سرم آورده و گوشه خیابان مرا 
کاشته بود و از سوی دیگر به خاطر فحشی که به‌مادرم 
داده‌بود. خون خونم رامی‌خورد. به خاطر اعتیادم هم 
عصبی بود و هیچ کنترلی روی رفتارم نداشتم و همه 
اینهادست به‌دست هم داد تانتوانم خودم را کنترل 
کنم و وقتی امد به رویش اسلحه کشیدم. 

خب از وقتی زده بودم به کار مواد در وزن بالا ناچار 
یک اسلحه کوچک هم خریده بودم. اما هیچ وقت فکر 
نمی کردم ناچار شوم به روی او اسلحه بکشم! 

من فقط یک گلوله به سمت پای او شلیک کردم اما 
از بد حادثه گلوله کمانه کرد و خورد به جایی که اگر من 
صد دفعه هم هد ف گیری می کردم نمی توانستم آنقدر 
دقیق شلیک کنم که باعث مرگ در جای او. شوم! 

خوب یادم هست ساعت نزدیک یک و نیم شب 
بودوباران‌شسدیدی‌می‌بارید.او کهافتاد ترس برم 
آنکه ز نده‌بماند به سمت بیمارستان حر کت کردم. 
نزدیک بیمارستان ایستادم ونبضش را گر فتم امااو 
هیچ صدایی به گوشم نر سید وفهمیدم تمام کرده.با 
خودم گفتم بیمارستان بر دن او هیچ فایده‌ای ندارد جز 


راحل کندبه دام د یواعتیادافتاد و سپس از آن‌به‌همان 
سرعتی که سیر صعودی را پیموده بود سیر نزولی را 
لی رد وار ا ےه این رید فمانطور که در لال 
صحبت ها یش خواند ید مواداراده‌افراد راچنان 
سست می کند که دیگر یارای آن راندارند که خود 
رااز منجلابی که در آن گرفتار آمده‌اند در آورند.اما 
بحث هميشه به اینجا ختم نمی شود چرا که هميشه 
یک معتادیس از آنکه در گیر اعتیاد شد و کارو 
خانواده و حامیان خود رااز دست داد به خلاف‌های 


۱ن۹ 


آنکه به درد سر بیفتم تنها فکری که به ذهنم رسید این 
بود که جسد او را جایی دور از محل پنهان کنم. رفتم تا 
به بیابان‌های اطراف شهریار رسیدم و در جایی دور از 
انظار. جسد مهران راداخل یک چاهی که احتمالاً برای 
نصب پایه چیزی کنده شده و همانطور بلااستفاده رها 
شده بود انداختم واز آنجا دور شدم. 

تا چند روزی عذاب وجدان داشتم. هر روز به انجا 
می‌رفتم و نگاه می کر دم جسد مهران هست یا نه. حتی 
دو-سه سگ ولگرد را که ان حوالی پرسه می زدند 
کشتم مبادا که جسد راتکه و پاره کنند. سه روز بعد 
برف سنگینی بارید وروی چاه را کاملا پوشاند. 

فکر کنم روز چهارم بود که پدر ومادرمهران 
آمدند سراغم. دنبال مهران بودند ومراقسم دادنداگر 
ازاوخبری‌دارم‌بگویم.امامن خودم رازدم به کوچه 
علی چپ و گفتم هیچ خبری از او ندارم. پدرش قسم‌ام 
داد و گفت اگر اتفاقی بین‌مان افتاده‌بگویم و گفت که 
کمک‌ام می کند اما من باز هم اظهار بی‌اطلاعی کردم. 
پدرش ‌امامشک وک شده‌بود چون پر سید اگر از او 
بیخبر هستم ماشین او چرانزدیک منزل ماست ومن 
جوابی برای این سوال او نداشتم. به هر حال آنها رفتند 
و بابت ناپدید شدن پسر شان شکایت کر دند. من اما 
همچنان سکوت کردم. 

این پرونده در جریان بود و سکوت من بر قرار و 
زمان گذشت تا سال ۲ برج پنج یعنی مر داد سال AY‏ 
من جایی داشتم شیشه می فروختم که مأمور ها دنبالم 
کر دند. من به تصور آنکه به خاطر مواد است زدم به 
چاک و آنهاهم افتادند دنبالم از غربی‌ترین منطقه 
تهران خودم رارساندم به مر کز شهر که آنجاد ر گیر 
شدیم و آنها ماشین‌ام رابه رگبار بستند. 

وبالا خره وقتی تیر خوردم مجبور شدم تسلیم شوم. 
وقتی مرابردند آ گاهی تازه‌متوجه شدم علت تعقیب ام 
پرونده قتل مهران بوده نه مواد. 

پدرمهران آمد آگاهعی و گفت «فقط بگو مهران 
زنده‌است يا مرده؛ نامردم اگر کمک‌ات نکنم.» لحن 
پیر مرد طوری‌بود که تحت تأثیر قرار گرفتم ورفتم 
به مسوّول پرونده‌ام گفتم یک جنازه هست که باید 
برویم و بياوریم. 

آنهاابتداب‌اورنکردند. اماوقتی رفتیم وبقایای 
جسد مهران رااز چاه در | وردند حقیقت برملاشد. 
جسد رفت پزشکی قانونی و آثار استفاده‌از مواد و 
مشروب اثبات شد. در حالی که پدر و مادر مهران باور 
نمی کردند من و پسرشان در کار خلاف باشیم! 
بقبه در صفحه ۵۶ 
دیگر روی می آورد و نتیجه 
ان می‌شود که خواندید. 

او بهترین سال‌های عمرش رااز دست داده 
وحالابا یک حبس سنگین و یک جرم بز رگ باید 
باقی عمرش رابگذراند.اماد یگر بعد از این اختیار 
بااوست که چگونه زند گی کند. باز هم زیر سایه 
سنگین خلا فکاری یا آزاد ورهااز هر دغدغه‌ای و 
این بسته به آن‌است که چقدر در طول این سال‌ها 
اراده‌اش تقویت شده باشد.) 


کے ۳۳ 


ر گے ت 


مس ص ج 


شخت زر 


« 


ن کسی انت کی در ادعد از از د۱9ج مت ین مر د جهان بکند 


و 


فرقش فقط یک امضابود...اگر امضامی کردم همه 
چیز با صلح و صفا انجام می‌شد و اگر امضانمی کردم 
جنگی در می گرفت. 

گفتم.امضا کنم تاقال قضیه کنده‌شود. مثل 
همیشه... گفتم برایم چه فرقی دارد که حاج میرزا 
تقی‌پور پدر بنده ارثی برایم گذاشته باشد یا نه... تا 
زنده بود که پدری نکرده‌بود... اما اگر امضانمی کردم. 
حداقل یک بارهم که شده مراجزیی از خانواده به 
حساب می آور دند و چهار بار بهم تلفن می کر دند شاید 
هم یکی دوبار می آمدند سراغم... 

از خودم خنده‌ام می گر فت که ته دلم راضی به یک 
جنگ بودم فقط به این خاطر که خواهر وبرادرهاراچند 
ی راب سای 
شودااز آن عقده‌های عجیب بود که یک وقت‌هایی 
می‌آید گلوی ادم راسفت فشار می‌دهد وهر چه‌ماسک 
روشنفکری, سخاوت وبز رگ‌منشی را پس می‌زند وبه 
زشت‌ترین صورت خودش را نمایان می کند. 

در سن چهل سالگی باید برای همیشه تکلیفم را 
با خانواده‌ام روشن می کردم...حاج میرزاتقی‌پور که 
از ملاک های بز رگ شمال بود. در سفری به تهران 
یک دل نه صد دل عاشق مادرم شد وثمره‌این عشق 
خانمان سوز من بودم ویک عمر سرافکند گی برای 
حاج میرزا... 

همسر اولش طلعت خانم غوغایی به پا کرد... من 
چهل روزه‌بودم که مادرم راطلاق دادند وزن بیچاره 
از غصه دق کرد و وقتی یک ساله بودم حاج میرزا امد 
و مرابا خودش برد... 

مراسپر دندبه یک خانواده‌درروستا که بزر گم کند. 
طلعت خانم تا خر عمرش حاضر نشد حتی یک بار مرا 
ببیند... خواهر و برادرها را جسته و گریخته می‌دیدم و 
حاج میر زا... هیچ وقت در حقم پدری نکرد. 

حتی حق نداشت پاباصدایش کنم و مثل همه اهل 
روستاء حاج اقا صدایش می کر دم... 

۰ ۲۴ 


ر گار کے 2 


ازشانس واقبال خوبم»در شانزده‌سالگی دایی 
جانم امد ومرابا خودش برد مشهد ومن آنجا ادامه 
در دانشگاه‌حاج اقارا انقدر خوشحال کرد که پیغام 
داد.شماره حساب بهش بدهم که ماهیانه پولی برایم 
بفرستد... شاگرد اولی‌ام در کنکور فوق‌لیسانس همین 
قدر حاج آقاراخوشحال کرد که خبر داداگر بخواهم 
خانه‌ای بخرم حاضر است کمکم کند... 

نه هیچ وقت شماره حسابی به او دادم ونه هر گز 
خانه‌ای‌بر ایم‌خرید...شده‌بودم قای‌خودم وصد قه‌سر 
دایی‌جان اهل کتاب و ادب بودم و نیمچه شهر تی برای 
خودم ساخته بودم... 

همیشه چشم به در بودم که یک روز. خواهری» 
برادری بيایند دیدنم و بگویید: 

_حالت چطور است داداش! 

امااین اتفاق نیفتاد تااینکه یک روز بهم خبر دادند 
حاج اقاچهار ماهاست که ف وت کرده و می‌خواهیم 
ارث راتقسیم کنیم... خنده‌تلخی روی لبهايم نشست... 
پدرم چهار ماه قبل فوت کرده بود و هیچ کس حتی به 
خودش زحمت نداده‌بود که به من خبر بدهد... بعد 
از چهار ماه نه عزاداری معنی داشت ونه‌اصلاً جیزی 
تغییر کر ده‌بود... کاغذهارابرایم پست کردند... سهم 
من در ارث مشخص شده بود و حتی نامه‌ای تهیه 
شده بود که در آن من رسماً از سهم ارث خودم 
می گذشتم واینجوری به قول خودشان سهم مراوقف 
می کر دند و 

خودشان بریده و دوخته بودند... دلم خیلی گرفت. 
رسماً مرا مستحق هیچ حقی نمی‌دانستند. 

ان عقده‌خفه شدهدر زیر تلنباری از اداهای 
روشنفکری زده بود بالا... حالا نمی‌دانستم باید با آن 
که از بودم E‏ 
شوم! 

کاغذهاروی تخت پهن بودند ومن‌سیگاری روشن 


ارو ۳۶۹۰ 


کر دهو کنار پنجره‌ایستاده‌بودم...باران تندی‌می آمد... 
صدای شر شر باران مرابه یاد روستایی انداخت که 
کود کی‌ام رادر آن گذرانده و محبت اهالی روستاو آن 
خانواده جای خالی پدر و مادری که هر گز نداشتم را 
پر کرده بودند... 

دلم هوای سفر کرد...با یک تلفن همه قرارهایم را 
کنسل کردم. کوله پشتی‌ام رابرداشتم و راهی شمال 

بیدا کر دن‌نشانی خواهرهاو بر ادرها کار اسانی 
بود...حاج مر زا راهمه می‌شناختند وبااشاره‌دست 
مرامی‌فرستادند به دم در خانه‌ای که حالا من دران 
نام من است و حق داخل شدن به ان را دارم!! 

ته قلبم می‌تر سیدم... انگار چیزی در وجودم بود 
که به من می گفت اینجا جای تو نیست... 

درزدم...زن‌مسنی در راباز کرد.. سلام...وبعد 
آرام و شمر ده خودم رامعرفی کردم... زن حلقه اشک 
رااز نگاه‌من دزدید و از چارچوب در کنار رفت تاداخل 
شوم... خانه کهنه. اما بز رگ بود... خیلی زود فهمیدم 
نیره, خواهر دوم من است که‌هر گز شوهر نکرده ودر 
این خانه پرستاری‌پدرومادرپیرش را کرده‌و تا آخرین 
روز در لحظه‌های مر گ بدرقه‌شان کرده... 

اول جمله محبت آمیزش این بود که چشم‌هایم 
شبیه حاج اقاست... احساس غریبی بهم دست داد... 
دلم می‌خواست خواهرم رابغل کنم و باصدای بلند 
بگویم, خواهر... خواهر... ولی هنوز دیوار بلندی بین ما 
بود...بایک تلفن همه راخبر کرد وبه شب نکشیده‌خانه 
پر شد از خواهر وبرادرهای مسنم وبچه‌ها ونوه‌های 
قد ونیم قدشآن... بیشتر شبیه به یک میهمانی بود... 
جوان‌ترها با من مهربان‌تر بودند... 

بعد از شام آنها که موهایش ان سفید بود وچین و 
چروک‌ها در صورتشان بیشتر نمایان بود ماندند وبقیه 
رفتند ورفتیم سر اصل مطلب... کاغذها بیرون آمد... 
سندها... دفتر ودستک...ودست آخر وصیت‌نامه چند 
خطی که از قضا هیچ اسمی از من در آن نبود... 

برادرم محم ود گفت و گفت‌ودست آخر آهی 
کشید و سری تکان داد و رو به من کرد. 

...همه داستان همین است که بهت گفتم... حاج 
میرزااین سال‌های آخر زمین فروخت و خرج دود و 
دمش کرد... چیزی که مانده دو دهنه مغازه‌ای‌است 
که ما سالهاست در آن کار می کنیم و خرج زن و بچه 
می‌دهیم... خانه‌ای است که می‌بینی... کلنگی و کهنه 
است ولی خواهرمان نیره در آن دارد زند گی می کند. 

سهم تواز همه اینه امعادل باغی است که در 
روستامانده... حاج میر زادلش می‌خواست در روستا 
درمانگاهی به نامش ساخته شود... باغ را بفروشیم 
پول درمانگاه در می آید. اگر نفروشیم باید بقیه چیزها 
رابفروشیم.. 

بغضم گر فته بود که چر ااسمم در وصیت نامه اش 
نبوده... بقیه حرف‌ها برایم اهمیتی نداشت. همان جا 
زیر کاغذهاراامضا کردم و باغ رابه آنهادادم تابا ان 
درمانگاه بسازند... 


بقیه در صفحه ۶۵ 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


سر کار خانم ف.م از شیراز درباره مشکلات 
خود نوشته است: 


بانویی ۵۰ ساله هستم. در حالی که فقط ۱۸ سال 
داشتم خانواده‌ام مرا به خانه شوهر فرستادند. در 
می‌خواستم حتی به دانشگاه هم بروم ولی خانواده‌ام 
به من می گفتند همانقدری که به من اجازه داده‌اند 
دیپلم بگیرم به من کلی لطف کرده‌اند. در هر حال 
وارد زندگی زناشویی شدم و قبل از اینکه بفهمم چه 
می‌گذرد دو فرزند روی دست خود ديدم در حالی 
که هنوز به بیست و پنج سالگی هم نرسیده بودم. از 
آن پس بود که مشکلات من آغاز شد. 

افکار مالیخولیایی, بی‌خوابی.حس تنفر نسبت به 


مطالعه نامه مملو از درد و رنج شما به واقع 
آزاردهن دهاست. اما آنچه که برایم مجهول 
ماندهاین است که شما چگونه ناگهان خود رابا 
خیل عظیم مشکلات روبرو دیده‌اید؟ این درست 
اق که اف ال در چوا 
ا را ال ۰ ۳ 
رفته‌اید با توجه به شرایط زمان(ما از ۳۲ سال 
پیشتر صحبت می کنیم) نمی‌تواند یک فاجعه 
قلمداد شود. متأسفانه شما به جای انکه شر ایط 
در آن موقع راقبول کنید و به‌دنبال ساختن زندگی 
بهتر برای خودتان و خانواده باشید از همان ابتدای 
زندگی به خود چنین القاء کرده‌اید که نسبت به 
شما بی‌انصافی شده است. و بعد هم این ذهنیت 
را در خود تقویت کرده‌اید. 

خشم و تنفری که از آن در نامه خود شرح 
داده‌اید هم درواقع حاکی از همین واقعیت 
می‌باشد. شما از یک عامل مهم در زندگی دوری 
کرده‌بودید و آن مثبت‌اندیشی بود. درواقع همه 
چیز و همه کس را بر عليه خود یافته بودید و اين 
سبب شده بود تا مانند کسی که دائماً در حال 
غرق شدن است. مرتباً در حال تقلا باشید. طبیعی 
است که جنین تقلایی می‌تواند ناهنجاری های 
عدیده روحی را به بار داشته باشد. در حقیقت 
مطابق آنچه خودتان در نامه نوشته‌اید به غير از 
زر در ۱۸ سالگی اتفاق خاص دیگری برایتان 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩الی‏ ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تافنی انجام می شو اار5 تلف ۲۲۲۲۶۲۵ 


که در کتاب‌های روان‌شناسی وجود داشت. من خودم 
را مبتلا به آنها یافته بودم. آنگاه رفتن به نزد پزشک 
معمولی. روانشناس: روانیزشک و متخصص اعصاب را 
شروع کردم. هر کدام تشخیصی می‌دادند و هر کدام 
داروهای مختلف و فراوانی تجویز می کردند که من هم 
دو سه سالی به هر کدام از آن روندها ادامه می‌دادم. 
تا اینکه به ۴۵ سالگی رسیدم. در طی دوران زندگی 
البته شوهری داشتم که از عاطفه و علاقه در او چیزی 
یافت نمی‌شد. نمی‌دانید که جقدر زندگی با چنین مردی 
مشکل است. اما او دربرابر خانواده‌ام خود را مردی 
وظیفه شناس وعاشق فرزندانش معرفی کرده پود که 
البته این خصوصیات را داشت. اما انچه که من دنبال 
آن بودم عشق و علاقه نسبت به خود من بود که از 
آن هیچ خبری نبود. 

سرانجام همه فشارها باعث شد تا در ۴۵ سالگی 
دچار حملات عصبی بشوم. پس از آن مدت دو هفته 


نیفتاده است که این چنین خود را یک انسان بدبخت 
قلمداد کنید. دو فرزند برومند را تربیت کرده‌اید و 
این که هر کدام خانواده‌های خود را تشکیل داده‌اند 
یعنی اینکه شما موفق بوده‌اید. اما مشکل این بوده که 
حتی موفقیت‌های خودتان را هم نپذیر فته‌اید. برای 
شما شکوه و شکایت همواره حرف اول را می‌زده و 
می‌زند اما بدانید و آگاه باشید که نوبتی هم که باشد 


نوبت آرامش در شما فرا رسیده است. 

پرداختن به جنبه‌های مثبت زند گی 

تا کنون به اندازه کافی به تلخی‌ها فکر کرده‌اید و 
خود را با تمامی مشکلات روبرو کرده‌اید اما بیایید از 
حالا به بعد فصل تازه‌ای از زندگی خود را بگشایید 
دیگر از این که هستید بدتر نخواهید شد. 

درواقع استفاده از ۴قرص در روز به معنای آن 
ارت زار وان کا 
اکنون بیایید برای نخستین بار به جنبه‌های مثبت 
زند گی خود بیندیشید. این که زندگی سالمی دارید. 
خان‌واده سالمی دارید و فرزندانی دارید که خود 
انسان‌های مسولی هستند. شما دیگر نباید به این 
موضوع فکر کنید که چرا ۲۲ سال پیشتر در ۱۸ 
سالگی ازدواج کرده‌اید. 

لی کرات یگ بے ا کے دی کد ار سا 
به بعد فقط به آینده فکر کنید. شما تنها ۵۰ سال 
دارید و می‌توانید آینده‌ای پرفروغ و توأم با آرامش 
داشته باشید. بیایید برای نخستین بار هم خودتان 
و هم اطرافیانتان را همانگونه که هستند بپذیرید. 
به ویژه نوبت آن رسیده بعد از ۲۲ سال شوهرتان 
راهمانطور که هست قبول کنید. مطمتن باشید که 
او تعمدی ندارد که بدون عاطفه رفتار کد مکل 
اینجابوده که در خانه معلم خوبی هم نداشته که 


رادر بیمارستان بستری بودم و تحت درمان قرار 
گرفتم. پس از آن که مرخص شده و به خانه بر گشتم, 
درست مانند یک ربات رفتار می کردم. در حدود 
۴ قرص در روز مرا تبدیل به شخصیتی همچون 
ترمیناتور کرده بود و تنها توانی که در خود احساس 
می کردم خشم و انزجار بود و بس. 

فرزندان من اکنون بزرگ شده و ازدواج کرده و 
به خانه‌های خودشان رفته‌اند. در واقع دلمشغولی‌های 
من هم از من گرفته شدهاند. و حالا من مانده‌ام و 
هیولایی به نام شوهر که او هم با توجه به اینکه شصت 
سالگی را گذرانده بامشکلات کهنسالی خودش مواجه 
شده است. 

البته من دغدغه او را ندارم. آنچه که به دنبال آن 
هستم آرامش در بقیه عمر و زند گی خودم است و 
نمی‌دانم که آن را چگونه به دست آورم؟ اگر برایتان 
امکان دارد به من کمک کنید و مرااز این وضعیت 
نجات دهید چرا که به واقع نمی‌دانم تا کی می‌توانم 
دوام بیاورم. ۳ 
به او یاد بدهد. و شما هم به او این عاطفه و عشق 
را نیاموخته‌اید و همواره سعی کرده‌اید تا تلافی 
ازدواج زودهنگام خود رابر سر شوهر تان در آورید. 
اما این گناه او نیست. شما پاید در کنار او صلح و 
آرامش را برای اولین بار تجربه کنید. دیگر تلخی: 
ناراحتی. احساس ترمیناتور بودن و مشت مشت 
قرص خوردن باید به اتمام برسد. چرا که کاری 
برای شما انجام نداده‌است. نکات مثبت پیرامون 
زند گی خود را بشناسید و به آنها ارج بگذارید. 

بااطرافیان رفت و آمد کنیدو به ویژه با افرادی 
که روحیه شادی دارند نشست و بر خاست کنید 
و برای اولین بار بدانید که درمان شما دیگر 
دست خودتان ات و به ویژه این درمان بايد 
به سوی آرامش‌دهی سوق داده شود. سلامتی 
خود را سرسری نگیرید چرا که مشکلات فراوان 
عصبی و داروهای بسیار زیاد عوارض جانبی بسیار 
عطر ا کی راک ار 
خلاص کنید و به زندگی‌ای که در آن هستید و 
کسانی که در اطراف خود دارید بپردازید. اینان 
به مراتب بهتر و بیشتر از قرص‌هابه شما آرامش 
خواهند داد. و مطمئن باشید از این پس چاره‌ای 
ندارید به غیر از اینکه به آرامش برسید. یادتان 
باشد که از این پس همه چیز به سود شما می‌چر خد 
و همه چیز به نفع شما حر کت می کند. و آنگاه 
سرانجام می‌توانید به خودتان و دستاوردهای 
خودتان در زندگی افتخار کنید. بدون دانشگاه 
رفتن هم می‌توان به چنین افتخاراتی دست یافت و 
شما چنین قله‌های افتخاری را بدون آنکه خودتان 
بدانید فتح کرده‌اید. 

موفق و پیروز باشید. 


ند ۴ ذ ذاشه یی دك کو شن متقالل هیکت 


فعالت متقابل است 


بادختر عموهایم شرط بسته‌بودم که تاخواستگارم 
رانبینم بله رانمی گویم و آنها هم به حرف من خندیده 
و گفته بودند: آره‌تو گفتی وماهم باور کردیم. آن‌هم 
خان‌عم و که سرش رابزنند حاضر نمی شود دخترش 
ار ار 

در یکی از شسهرهای کوچک اطراف زد زندگی 
می کردیم. سنت و آیین ورسوم. مهم‌ترین و 
تغییر ناپذیرترین ر کن زندگی ما بود... این داستان 
درست بر می گر ددبه ۵۲سال پیش که من یک د ختر سر 
به‌هواو پرچانه و جسور پانزده‌ساله بودم و خواستگارها 
یکی‌یکی می | مد ند خانه ماو می‌ر فتند... همه اهل شهر 
می‌دانستند پدرم از بقیه مردها متعصب تر است و 
دخترهای فامیل مارا آفتاب و مهتاب هم ندیده! 

امامن دلم می‌خواست شوهر آینده‌ام راببینم و 
حاضر بودم خودم رابه آب و آتش بزنم تااین شر ط 
راببرم! 

همیشهفال گ وش کنار دی وار میهمان‌خان ه 
می‌ایستادم تا از لابه‌لای حرف‌ه ای زن‌ها با مادرم 
بفهمم خواستگار بعدی کیست که قرار است بیاید... 

خبردار شدم پسرشهردار می‌خواهد به 
خواستگاری من بیاید.. مادر حسابی به تکاپو افتاده 
بود قالی‌ها راشست. پر ده نو دوخت و حسابی به سر و 


و وو و و و و و و و و موم موه 


آنقدر خوشحالم واحساس سبکی می کنم که‌انگار 
بار سنگین دنیا روی دوش من بوده و حالا از آن خلاص 
شدهام... امروز بهترین روز زند گی من است. 

خانه وزندگی‌ام رااز دست داده‌ام. بچه‌هايم بامن 
قهر کرده‌اند و تهدیدم کرده‌اند که دیگر مرانخواهند 
دید.ولی من باز خوشحالم. هیچ کس نمی داند از چه 
رنجی خلاص شدهام. 

درست از پانز ده‌سالگی که زناحمد شدم تاامروز 
کهاز خدا ۵۶سال عمر گرفته‌ام. یک شب با خیال 
راحت ودل خوش سر بر بالین نگذاشته‌ام... خدامی‌داند 
چه‌بلاهایی سرم آورده... تااسم طلاق رامی آوردم. 
آقاجانم خدابیامرز اخم می کرد و می گفت: ماتو فامیل 
از این بیآبرویی‌ها نداشتیم و نخواهیم داست ... 

| قاجان‌هم که فوت کرد مادر هر دفعه قسمم می‌داد 
که اسم طلاق را نیاورم... ولی وقتی مادر هم فوت کرد و 
از قضاارث اند کی به من رسید.دیگر هیچ مشکلی برای 
جداشدن ازاحمد نداشتم.بعضی‌ها شروع کر دند به 
نصیحت و سعی کر دند مرا باز از طلاق بتر سانند... این 
بار پای بچه‌ها و عروس و داماد را کشیدند جلو ولی من 
دیگر نمی خواستم به پای کسی زند گی‌ام رانابود کنم. 
هر یک روز که بیشتر با احمد زندگی می کردم نفرت و 
انز جارم بیشتر می‌شد. احمد مردی نبود که به راحتی 
بتوان با او زند گی کرد. خاطرات تلخی در مغزم بود که 
E‏ 

وقتی زن او شدم فقط ۱۵ سال داشتم. پدرم گفت 


۳۶ محر ا 


و و و و و موه 


وضع خانه رسید... آ قاجانم هیچ خوشش نمی آمد که 
مادر اینقدر ذوق زده‌و خوشحال از این خواستگاری 
باشد... به نظر او ما چیزی از اصل واصالت کم نداشتیم 
وپسر شهردار نباید به خودش ببالد. دختر از خانواده 
ما گرفتن خودش افتخار مهمی است. ِ 

خلاصه شب جمعه شد و میهمان‌ه ا آمدند... 
پسرشهردار هم خودش رااز تهران رسانده‌بود که 
دراین مراسم شر کت کند... مثل همیشه هم مادر به 
یکی از خدمه‌های خانه سپر ده بود چشم از من بر ندارد 
وتوی‌اتاق حبس بود تابه قول خودشان بز ر گترها 
حرف‌هایشان را بزنند... 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم موه 


راشین مختاری 


وقت شوهر کردنت است و من سرم را پایین انداختم و 
دم نزدم... بعد هم گفتند احمد خواستگارت است. 

از دور نشانم دادند وپرسیدند که آیاازریخت و 
قیفهاش خوشم می‌آید یانه! 

من‌هم سرم را پایین انداختم وحرف نزدم واز 
خجالت دلم می‌خواست پا به فرار بگذار .عروسی که 
کردیم سه روز بعد برای ماه عسل راهی مشهد شدیم... 
سوار قطار بودیم. تصور کنید یک دختر پانزده ساله 
فتاب و مهتاب ندیده‌باهزار امید و ارزو دستم رادر 
دستش گذاشته بودم و سرنوشتم به او وابسته بود... 

قطار که حر کت کرد.احمد رفت توی راهرو که 
سیگار بکشد ومن چشم‌هایم گرم خواب شد... نمی دانم 
چند ساعت گذشته بود که وقتی چشم باز کردم دید م 
هواتاریک شده و احمد هم کنارم نیست.هول بر م 
داشت از کوپه قطار که آمدم بیرون دیدم دارد بایک 


ارو ۳۶۹۰ 


و و و و و و و موه 


آن شب حرف ها و چک و جانه‌ها طولانی شد به 
طوری که نگهبان بنده به چرت افتاد و خوابش گرفت 
و من پاورچین پاورچین از اتاق بیرون آمدم... 

وسط کارستان بود. همه در های اتاق میهمان شانه 
چهارطاق باز بود واگر پایم را توی حیاط می گذاشستم 
میهمان‌ها مرا می‌دیدند... 

اما از آن فاصله هم نمی‌توانستم آقا داماد را ببینم... 
پاورچین رفتم طرف پله‌های پشت بام... اهسته خودم 
رارساندم به پشت بام خانه بغلی که منزل عموعطا بود 


و و و و و و و و موه 


ری رب کند.اولش فکر کردم‌یک 
| شناست ولی وقتی دقیق شد م دیدم دارند قرارهایشان 
رامی گذارند... بدون اینکه خودم رانشانشان بدهم 
برگشتم تو کوپه و تأمشهد اشک ریختم... او حتی در 
سفر ماه‌عسل‌هم دست از هرز گی‌هایش برنداشت. 
وقتی بر گشتیم ماجرارابرای‌مادرم تعریف کر دم. گفتم 
می‌خواهم بر گر دم خانه» این مرد را دوست ندارم. 

_دیگراین حرف رانزن.... توبامحبت ومهربانی 
باید شوهرت را به خودت علاقمند کنی... 

جوری حرف می زدند که‌انگار تقصیر من بود که 
شوهرم سه روز بعد از عروسی بازن‌دیگر ی رابطه 
داشته!حرف‌مادر راساده‌لوحانه‌باور کردم.سعی 


و و و و و 


ودختر عموهاراصدازدم که بيایند شاهد باشند که من 
داماد راقبل از روز عقد خواهم دید. دخترعموها دنبالم 
۲ نمی‌دانستم چه کار می‌خواهم بکنم. به لبه بام 

متوجه شدم که چک و چانه‌ها برای‌مهر یه وشیر بها 
تمام شده و قرار عقد گذاشته شده است. 

این آخرین شانسم بود و بای د امتحانش 
می کر دم... 

دختر عموها مثل بید می‌لر زیدند واز اینکه کسی 
متوجه حضور ما در پشت‌بام شود حسابی ترسیده 
بودند ولی من می‌خواستم شوهر آینده‌ام را ببینم و 
اشتیاق زیادی‌هم برای‌اين کار داشتم. همین که لبه 
بام دراز کش شده‌بودم و فال گوش داشتم به صحبت‌ها 
گوش می‌دادم. صدای خداحافظی آمد و میهمانی 
تمام شسده‌بود. داشتم سعی می کر دم داماد رااز بقیه 
ریخت ودست من سر خورد و جلوی‌پای میهمان‌ها 
افتادم توحیاط...همه سر اسیمه پر یدند تو حیاط... 
صدای ناله‌ام بلند شد. دختر عموهادو پا داشتند دو پا 
هم قرض کردند واز پشت بام فرار کردند... از شدت 
درد چشمم سیاهی می‌رفت ووقتی صورت پر خشم 
آقاجانم رادیدم. داشتم از حال می‌رفتم که صدای مرد 
جوان توی گوشم پیچید... 


wenn“ 


کردم همان زنی باشم که احمد دوست دارد. موهایم را 
رنگ می کرد م... لباس‌های مورد علاقه او را پوشیدم 
ولی وقتی باخبر شدم که زنی رادر شهرستان صیغه 
کرده همه اميدهایم برباد رفت در حالی که سه ماهه 
باردار بودم و دیگر راه گریزی وجود انیت 

خلاصهبگویم تمام‌اين سال‌ها گر دوستی پیدا 
می کردم وحشت از این داشتم که نگاه ناپاک احمد 
پشت سرش باشد.ا گر در محله زن زیبایی وجود داشت 
مطمئن بود م احمد به سراغش می ر ود...حتی یک بار به 
معلم دبستان پسرم هم پيشنهاد داده بود... 

یک بار و دوبار نبود... دیگر همه محل وفامیل و 
اشنامی دانستند که احمد چشم‌های هر زه و قلبی ناپاک 
دارد... نفر تم روز به روز از اوبیشتر می شد ولی هر دفعه 
که خواستم از این زند گی بیرون بیایم پدر و مادرم مانع 
شدند... من‌بارنج و درداین سال‌هارا گذراندم وهر 
دفعه به | قاجانم التماس می کردم که مرااز دست این 
مرد نجات بده بچه‌هایم رانشانم می‌داد ومی گفت: 
دلت می آید اینها زیر دست زن‌بابا بز رگ شوند؟! 

بچه‌هاعاشق پدرشان بودند وه ر گز نفهمیدندمن 
چه رنجی در این سال‌ها کشیده‌ام... وقتی هم که بز رگ 
شد ند ورفتند سر خانه و زند گی‌شان از من می‌خواستند 
که دم نزنم تا مبادا آبرویشان پیش زن و شوهرهایشان 
برود... همه خودخواهانه نگران آبروی خودشان بودند 
و من این وسط قربانی می‌شدم... 

دلم همیشه برای خودم می سوخت که حتی یک 
نفر بامن‌هم دردی نکرد... دخترهایم می گفتند:ا گر 
پدرمان به تو وفادار نبوده. عوضش یک زندگی راحت 


چش باز کردم.دی دم صورت داماد نزدیک من 
است و چشم‌هایش خیره به من شده و فریاد می‌زند: 

-باید سریع ببریمش مریضخان ه یزد... خدای 
نکرده‌اگر مغزش.. ۱ 

انگار مجنون‌بود که‌بالای‌ سر لیلی‌ایستاده... آن 
موقع مرد جوان دانشسجوی سال دوم پز شکی بود ولی 
دیگر د کتر به حساب می آمد و محرم بیمار بود و... 

خلاصه‌مارابردندیزد..پایم راگچ گرفتند چند 
جای دستم هم زخمی شده بود ووقتی بر گشتم خانه. 
آقاجان پای گچ گر فته ودست پانس مان شده‌مرا که 
دید یادش رفت که باید تنبیه‌ام کند و آبروی ریخته 
شده‌اش را به یادم پیاورد. 

هر روز آقا داماد می آمد خانه ماو دستم راپانسمان 
می کرد. محرم نزدیک بود وبااین رفت و آمد پسر 
شهردار به خانه ما دیگر صلاح نبود عقدمان عقب 
بیفتد...اولین شب جمعه مر اسم عقد رابر گزار کر دند... 
با پای شکسته و دست زخمی بله را گفتم... 

وازهمهمهم تر شرط رااز دختر عموهایم برده 
بودم... نه تنهاشوهرم راقبل از عقد دیده‌بودم بلکه با 
او حرف هم زده روک مه 

حالا ۲ ۵سال از از دواج من با نظام‌الد ین می گذرد... 
صاحب بچه و نوه و عروس و داماد هستیم و هنوز وقتی 
یاد این خاطره می‌افتیم. خنده شیرینی روی لبهایمان 
و مرفه برایت فراهم کرده! 

این حرف مثل خنجری بود که فرومی‌رفت توی 
همه مردها اینجوری هستند. خداراشکر کن که سرت 
هوو نیاورده... با پولی که پدر دارد هر کس دیگری بود. 
می‌رفت یک زن جوان‌تری می گرفت... 

درجمع آنها غریبه بودم.- حرف‌هایشان نیشتری 
بود که به تنم می‌خورد. بر ای همین وقتی ار ثیه‌ام را 
گرفتسم.یکی گفت برومکه آن یکی گفت بروعمل 
زیبایی انجام بده و...و من فقط یک فکر در سرم بود و 
آن هم طلاق و جدایی و رهایی... 

وقتی به احمد گفتم طلاق می‌خواهم شو که شد. 
انتظار نداشت در این روزهای پیری با بیماری‌هایی که 
به سراغش آمده‌تنهایش بگذارم... فکر می کرد تالب 
گور کنارش هستم وتر و خش کش می کنم. گفتم نه... 
جوانی‌ام رابه باد دادی, پیریام رابه تو نمی‌دهم... 

التماس کرد. به پایم افتاد و من یاد روزهایی افتادم 
که‌التماسش می کردم هر زگی نکند و مثل یک مرد 
متعهد بالای سر زن و بچه‌اش باشد. 

امروز وقتی حکم طلاق صادر شد. دخترم با اشک و 
ناله بهم تلفن کر دومراتهدید کرد که بدترین مادرروی 
زمین هستم و به فکر آبروی او پیش خانواده شوهرش 
نیستم... بهش گفتم به پای همین حرف‌ها پیر شدم ولی 
به پای این حرف‌ها به گور نمی‌روم... 

خوشحالم وسبک بال... دیگ راسم احمددر 
شناسنامه‌ام نخواهد بود. 


٩ن۱‎ 
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بلوتوث بازی با متوفی! 

کم از بلوتوث بازی زنده‌هامی کشیم که زمینه این 
کار در قبررستان هم فراهم امد.الان شماحتماً همچین 
پیش خودتان خیالات می کنید که یحتمل مرده‌ها هم 
با هم بلوتوث بازی می کنند ؟...خیر.مر ده بنده خدا که 
دستش از زمین و آسمان کوتاه است؛ موبايلش کجا 
بود که بلوتوئش باشد...یک چیزی می گوبیدها! 

تازه تلفن همراه‌مادر داخل منزل به زور آنتن 
می‌دهد واگر یک مگس از جلویش عبور کند. دچار 
اختلال می‌شود. تا چه رسد به داخل قبر که صدای 
فاتحه هم به زور به گوش میت خلد آشیان می‌رسد. 

راستش دروغ چرا؛ طوری که خبر گزاری برنا 
گزارش داده و اسنادش هم به صورت فیلم بر روی 
سایت آن موجود است؛ظاهر ا در آرامستان بهشت 
زهراء یکس ری دستگاه‌های خودمر ده پر داز نصب شده 
تا چنانچه شخصی که آمده تافاتحه مرده خاصی را 
بخواند. اما به علت توسعه گورستان» موفق به پیدا 
کر دن مر ده مورد نظر نمی‌شود؛ بر ود صاف در مقابل 
این دستگاه‌های الکتر ونیک د یجیتال بایستد و بلوتوٹ 
موبایلش راروشن کند تاپس از دادن اسم صاحب 
قبر. نشانی دقیق قبر آن خدابیامرز بر روی موبایل 
فرد بلوثوت شود. 

مونتاژ آدبی پیشر فته: 

«رو به گورستان دمی‌خامش نشین» 

آن بلوتوث‌های روشن را ببین! 

از قرار معلوم کار به همین ابتکار هم ختم نشده 
و گویاقرار است به زودی کل سیستم بهشت زهرا 
به اینترنت متصل شود؛ تا از این پس شمابتوانید از 
طریق رایانه منزل و در حالی که مثلاً بر روی تخت 
دراز کشیده‌اید یادر کانون گرم خانواده حضور دارید؛ 
در هم ان حالت جنانچه دلتان یاد امواتتان کرد وبی 
ماشینی یا ترافیک سنگین پایتخت. رفتن به بهشت 
زهرارادر چشم ما سخت‌تر از کندن کوه بیستون کرد 
(که عشق آن را کند و شهر تش فرهاد برد) به کمک 
اینترنت حی وحاضر می توانید در محیط این آرامستان 
حضور مجازی پیدا کنید و از طریق دوربین‌هایی که 
در گورستان کار گذاشته خواهد شد. قبر منسوبین 
و اشنایان خود رابیاببد و از راه‌دور برايش کامنت 
بگذارید؛ یعنی فاتحه دیجیتالی بخوانید. از این بالاتر 
حتی می‌توانید سفارش گل و مداح بدهید. حالا ایمان 


۳۸ ر گر سے رم 


حاشیه ساژی: در حاشیه خبری که عرض شد و 
باعت رفاه حال مرده و زنده خواهد شد نکاتی چند 
قابل طرح است که طرح می کنیم:به این شرح: 

۱-انتخاب پسورد:منبعد برای هر مرده ای یک 
پسورد در نظر گرفته شود که از طریق بخش خدمات 
انفورماتیک و الکترونیک سازمان بهشت زهرا در 
اختیار شخص متوفی قبل از اقدام به هر گونه فوت, و 
یا بازماند گان درجه یک وی قرار داده شود تا فقط آنها 
بتوانند به اطلاعات مرده مورد نظر دست پیدا کنند. 
این که خاک سیهش بالین است 

رمز اینترنتی آن این است:«......»! 
۲-عسدم بلوتوث بازی:روشن کردن بلوتوث‌ها 
برای پیدا کردن سریع قبر توسط کسانی که به 
گورستان می‌آیند.باعث وبهانه آن نشود که به جای 
نشستن بر سر قبر وذ کر خیر کردن از متوفی و خواندن 
فاتحه وی. عده‌ای در اطراف قبر بنشینند واقدام 
به بلوتوث بازی کنند. این کار خوب نیست. فر دا 
زبانم لال اگر قسمت شما هم شد که به سلامتی فوت 
کنید. آیاهر گز حاضر و راضی می‌شوید که عده‌ای 
از آشنایان شما بيایند سرقبر تان بلوتوث تازه رد و 
بدل کنند؟ به قبر خودتان می‌خندید اگر این صحنه 
را مشاهده کنید! 

۳ ضرورت فیلترینگ:از آنجا که بالاخره در 
یک گورستان وسیع. ممکن است سه چهار تا مرده 
معلوم الحال هم وجود داشته باشند که اطلاع یافتن از 
اطلاعات مربوط به وضعیت جهنمی آنها بر ای‌دیگران 
بد آموزی داشته باشد؛ فلذا شاید لازم باشد که برخی 
از قبور مساله دار یک مقداری فیلتر شوند که حساب 
دست زنده‌ها هم بياید که مثل آدم بمیرند. 

۴- هک شدن قبور:از آنجا که هکرها در همه جا 
متأسفانه حضور به زور دارند؛ لهذا مسوولین خدمات 
رایانه‌ ای بهشت زهراباید دقت نمایند که سیستم 
رایانه ای اموات مورد هجوم و هجمه هکرها قرار 
نگیرد. در غیر این صورت مثلاً ممکن است که شما 
بروید فاتحه قبر قطعه سه رابخوانید.امادر عمل 
برای قبری ناشناس در قطعه سی و سه ارسال شود. 
در این حال» یک مرده در مرده‌ای می‌شود که پیدا 


باتخم مرغ جه کنیم؟ 
باتوجه به قیمت بالای تخم مرغ در این روزهاء 
بسیاری از مردم که بنده کمترین رادر کوچه و خیابان 
ملاحظه می‌کنند. از این حقیر روسیاه سؤال می‌نمایند 
که:الیوم‌باتخم مرغ چه کنیم ؟... بخوریم؟... 
نخوریم؟... یک در میان بخوریم؟... برویم توی 


قبل ازاین که بنده چیزی بگویم؛اجازه بدهید 
ببینیسم بقیه چه می گویند... بقیه یعنی پاره‌ای از 
مسوّولان مر بوطه. عنایت بفر مایید: 

۱-دبیر ستاد ترویج تخم مرغ:هر انسانی برای 
حفظ سلامتش باید روزی یک تخم مرغ بخورد. 


ارو ۳۶۹۰ 


سمردم عزیز چشم.به نکته ظریفی اشاره فرمودید. 
یادم باشد حتماً روزی یک تخم مرغ بخورم! 

۷-یک کارش ناس تشذیه وزارت بهداشت: 
تخم مرغ‌ه ارابرای نگهداری, نشویید؛ زیرا راه 
ورود میکروب از طریق منافذ موجود روی پوست 
باز می‌شود. باید انها را نشسته, بلافاصله در یخچال 
بگذارید. 

-همان مردم عزیز:ممنون که گفتید. مانده بودیم 
این همه تخم مرغ را چه جوری نگهداری کنیم و کجا 
بگذاریم؟ 

۳-معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت:تخم 
مرغ شانه‌ای ۵۱۰۰ تومان است و فروش بالاتر از 
۰ تومان. تخلف است. 

_باز هم همان مردم عزیز:وای ی ی... خدای 
من.راست می گویید ؟...رفتم که یک شانه تخم مرغ 
بخرم. امشب یک املت درست و حسایی افتاديم. سر 
رام گوجه یادم نره! 

۴-سوپری سر کوچه: خواب دیدید. خیر باشد.... 
یک شانه تخم مرغ شما شد ٩۰۰۰‏ تومان! 

-و باز هم همان مردم عزیز قبلی: 

ولی عرض کردند که n‏ 

-... بل عرض کردند! 

بسته پیشنهادی:از آنجا که از مجموع عرایض 
فوق باز هم چیزی دستگیر مان نشد که بالاخره با 
معضل اساسی تخم مرغ چه کنیم؛ در نهایت باز 
مجبوریم که خودمان دست به کار ارائه رهنمود 
شویم. فلذاعلی‌العجاله چند پیشنهاد راهبردی - 
کاربردی, تقدیم حضور می کنیم: 

۱-طرح تعویض :یک شانه تخم مرغ بدیم. یک 
مرغ بگیریم. 

۲-طرح تعریض: تمهیدات و تسهیلاتی برای 
مرغ‌ها به وجود آوریم که بیشتر تخم کنند. 

۳-حلواحلوا کردن:تااطلاع ثانوی از شکستن 
تخم مرغ اجتناب ورزیم و آن راروی سر بگذاریم. 
حلوا حلوایش کنیم. 

۴-اختصاص دادن: تخم مرغ رابه سفره‌هفت 
سین اختصاص دهیم و سالی یک بار آن را مورد 
مصرف قرار دهیم. مثل آن چیزهای دیگر این سفره. 

۵-تخم مرغ چینی مسلماً چین که جمعیت 
وحشتناکی دارد. مسلما تعداد مرغ هایش هم باید 
خیلی زیاد باشد. از این رو( برای تأمین نیمرو) تامدتی 
از چین, تخم مرغ وارد کنیم. مز یت تخم مرغ چینی 
این است که زودتر هم شکسته می‌شود. 

۶-تفکیک تخم مرغ :اگر فعلاً قیمت تخم مرغ 
رانمی‌شود پایین کشید؛ بد نیست که اقدام به تقسیم 
بندی و نامگذاری رده‌های جدید آن کنیم. 

به این ترتیب: 

الف -تخم مرغ کامل 

ب-تخم مرغ نیم 

ج -تخم مزع ربع 

د -و....دیگر اندازه‌های کمتر و مناسب تر! 


یاد ی از یک زحم تک شکشتی 


داود غرانوش 


کشت یگیران است. 


ارد بیلی هستم 

علی دلال‌باشی متولد ۱۳۱۲ اردبیل هستم. از 
کود کی به ورزش به خصوص کشتی علاقه خاصی 
داشتم.سال‌ها دراردبیل کشتی گرفتم اماپیشرفتی 
نکردم تااینکه با خانواده ام به تهران منتقل شدیم. در 
تهران گاهی اوقات یک سری به سالن‌های کشتی چون 
پولاد. دارالفنون و هفتم‌تیر می‌رفتم و تمرین کردم. 

چون در چهارراه اسلامبول دستفروشی داشتم.با 
بسیاری از کشتی گیران و استادان‌این ورزش خصوصاً 
امیر حمیدی آشناشدم. 

روزی از روزهاء مر حوم حمیدی ( که خود از مربیان 


«علی‌دلال‌باشی» یک ی از زحم تکشان یاس ت که سال‌ها کشت یگیر بود وبعدهاهم‌در 
خدمت کشت یگیران بز رگی چون شاد روان تختی سیف پور. عباس زندی, مهدی زاده واستادانی 
چون مرحومان امیر حمیدی, حاجی فیلی و حبیب الله بلور و...الان‌هم‌با ۰سال سن در خدمت 


2% شاد ر وان تختی» مردمدار بود ود رقلب مردم‌جای‌داشت 


در خانه همه چیز رامدیریت کند. چون من در اردوها 
ومسافرت‌هاهمراه کشتی گیران بودم و نمی‌توانستم 
خانواده کوچکم راجمع و جور کنم. من الان دو دختر. 
یک پسر و ۵ نوه و دو داماد دارم. دخترانم ازدواج کر ده 
والان ۵ فرزند دارند. حبیب پسرم ۳۷ساله است و 
ا ا |وکشتی هم می گرفت امانتوانست 
آن راادامه دهد. دامادهایم آقایان ناصر طاهری و 
شهرام خندق آبادی از مشتاقان کشتی هستند در حال 
حاضر در خدمت پیشکسوتان کشتی هستم و مخلص 
ما راون کی 


کشتی گیران پیشکسوت کشور: علی دلال‌باشی با علامت ضربدر و عصا به دست در پایین عکس مشخص است. 


و داوران بزرگ کشتی واستاد بسیاری از کشتی گیران 
بود) از من خواست حالا که علاقه به کشتی داری‌بیا در 
خدمت کشتی گیران معر وف ایران‌باش تا آنهاراآماده 
مبارزه کنی. قبول کردم ودر سالن هفتم تیر مستقر شده 
ودستفروشی را کنار گذاشتم و با حقوق اند ک در کنار 
کشتی گیران بودم و تاالان هم هستم. کشتی گیران 
آن موقع ادب وفرهنگ داشتند وبامن خوب رفتار 
می‌کردند.مرحوم بلور هم وقتی همه کشتی گیران 
داخل سالن می‌شدند. دستور می داد در راببند و کسی 
راراه‌نده. 
خانواده 

همسرم زن بسیار زحمت کشی است که 
سال‌هاست جور کش سختی‌ها و نبودن‌های من در 
جمع خانواده‌مان است.او توانست به هنگام نبودن من 


خاطره خوب 

من یک خاطره خوب از آ قای شاه‌حسینی, مسؤول 
ورزش کش ور دارم و اینکه وقتی در سال ۱۳۵۷من 
وک مسر ودا رس مستأجر برادرم در خیابان 
سیزده | بان بودیم. آقای‌شاه‌حسینی که نخستین 
سرپرست سازمان تر بیت بدنی پس از پیر وزی انقلاب 
بود.وقتی اوضاع نابسامان مر اازنظر سختی زند گی دید. 
به توصیه برخی از 


سال ۱۹۶۱ یوکوهام ای ژاپن(۱۳۴۰)تیم‌ملی کشتی ایران قهرمان 
جهان از بالا به پایین, از راست:منصور مهدی‌زاده» محمدعلی صنعتکاران 
وحسین ملاقاسمی.امامعلی حبیبی؛ شادروان تختی. عباس گلمکانی 
ومرحوم سلطانی نژادء مرحوم رجبی, مرحوم محمد پذ یرای و حمید 
توکل» سید محمد خادم» مرحوم حبیب له بلور رضا قلیج‌خانی و مرحوم 


حسین نوری 


کشورمان به من و خانواده‌ام اه دا کرد. خداخیرش 
بدهد. چون شنیدم به غیر از من به بسیاری از 
زحمتکشان ورزش نیز کمک ویاری و مساعدت 
کرده است. 
سیف پور و بلور 

حتی یادم‌هست که یک موقعی مر حوم حبیب الله 
بلورسرمربی بز رگ کشتی‌ایران که ما بسیاری از 
قهر مانی‌های کشتی گیرانمان رامرهون راهنمایی‌های 
وی هستیم. روزی مرابه گوشه‌ای کشید و گفت:اين 
شخص رامی‌بینی, اشاره او به اب راهیم سیف پور بود که 
تازه پا به روی تشک گذاشته بود و ادامه داد مواظب او 
باش. و من نیز در خدمت آقا سیف پور بودم. او خیلی 
زود رشد کرد و در سه وزن مدال گرفت. سیف پور نیز 
برای کشورمان یک نابغه بز رگ چون موحد بود. 

کشتی گیران گذشته 

کشتی در گذشته‌اززمین‌تاآسمان‌باالان 
فاصله داشت. کشتی گیران گذشته و قدیمی چون 
تختی» سیف پور» سر داری» حیدری» موحد. حبیبی؛ 
صنعتکاران»و خلاصه همه کسانی که در گذشته 
قهر مان می‌شدند و مدال گرفتند. معرفت واخلاق 
کمترین آنها بود. تاوقتی مربی تیم ملی که مر حوم بلور 
بود.دست به غذانمی‌برد. شا گر دانش جر آت دست 
زدن به غذا را نداشتند. اما حالا چه بگویم! 


یت ا مک هر پوس 


کک ش.ه اآرایش‌هرداهاقسال 
ا 

TT‏ ۳ 1 با کادری جرفه‌ای و ساللی مجهر اعطای ۵د یلم جهاتی(افساط) درجه او۲. 

۱ 3 7 گر یم تخصصی ترعيم مو آموزش انسواغ پېبلازهاومدلهای تخصصی وبزه 

لمبیک راب هباس | آراپتنگران, سسوارمانوی‌حرفهایبالواژم ریزدتیا فندزضی:زورتال‌خواتي؛ 
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© سعدی 


مسابقهبزرگ‌داستان نویسی 


دوره‌ششم 


علی روشن -کرج 


«علی روشن »با نوشتن داستان «امروز و فر دا..» بار جوع به تحریه‌های عینی و دهنی خود در 
متن وافعگرابی شفاف گام هابی خلاق در داشته است. 

مرو و فر دا..» به لطف دید گاه انسانی و عمیق نو بسنده ان «علی روشن» ددون شعار زد کک 
و بابر هیر ] گاهانه از کلسه بر دازی بیست و چبار ساعت از زند گی سخت و سر شار از دغدغه‌های 


نبانی دو دوست وهمراه «دو کار گر ساختمانی» راداجرییبر دازی سنجیدہ باز آفرینی داستانی 
کر ده است. در این داستان ساده هم موقعیت‌هابه خوبی ساخته شده و هم شخصیت‌های داستان 


ده وضوح شناسانده می شوند. 


صدای زنگ ساعت در گوشش می‌پیچد.غلتی 
می‌زند و دستش راروی‌ساعت می گذارد. نگ قطع 
می‌شود.در همان حال چند لحظه‌ای می‌ماند. دوست 
دارد رو ای نیمه تمامش راتمام کند ولی دیگر بیدار 
شده -باید بیدارشود.نورچراغ‌برق کوچه از پشت پنجره. 
اریب روی هم اتاقی‌اش افتاده که در خواب عمیقی فرو 
رفته است. نگاهی از روی محبت به او می‌اندازد. صورت 
استخوانی و ریش چند روزه‌ی دوستش سیمای‌اورا 
رنجور نشان می‌دهد. دستی به صورت خودش می کشد. 
زبری ریشش کف دستش راغلغلک می‌دهد. با چشمان 
باز به نوار نور خیره شده‌است. به خودش نهيب می زند 
واز جابلند می‌شود. آرام صدامی کند:«علی؛ | قاعلی... 
علی جان...» جوان زیر لب چیز نامفهومی می گوید و به 
سوی دیگر می‌غلتد. «ایبیش» پتوهای زیر و رویش را 
جمع می کند و گوشه‌یاتاق می گذارد. از دبه‌ی اب کنار 
اتاق کتری راپر می کند وروی پریموس نفتی می گذارد. 
صدای‌اذان از مسجد محل می آید. موذن به «حی‌علی 
خیرالعمل» که می‌رسد دل ایبیش در سینه می‌لر زد. 
حوله رابرمی‌دارد و به حياط می‌رود. سوز سرد تکانش 
می‌دهد. از شیر کنار حوض کوچک وضو می گیر د و به 
تن دی به اتاقبرمی‌گردد.مهر و جانماز سر تاقچه را 
برمی‌دارد وقامت می‌بندد:«اللّه و کبر...» نماز را که تمام 
می کند دوباره آرام به طرف رفیقش برمی گر دد: «علی 
جان, بلند شو دير میشه!» 

علی چشمانش را باز می کند. کمی بعد در حالی که 
دستانش رابه طرفین باز کرده و نیم خمیازه‌ای می کشد؛ 
می‌گوید: «سلام داداشی, قبول باشه». ایبیش جواب 
می‌دهد:«قبول حق باشه, پاشو نماز توبخون و بیاصبحانه 
بخوریم». علی پتو را کنار می‌زند و از جا بلند می‌شود. 
پوست سبزه و قد متوسطی دارد. لاغر به نظر می‌رسد. 
رختخوابش را تا کر ده و روی پتوهای دیگر می‌گذارد. با 
شنیدن صدای ایبیش که می گوید:«قر بون دستت اون 
چراغ‌روروشن کن؟-». کلید برق را می‌زند. نور چراغ 
همه چیز راعریان نشان می‌دهد: یک اتاق سه در چهار 
که با زیلویی خاکستری فرش شده چهار پتو و دو بالش. 
۳۰ کت ی 


یک گنجه‌ی چوبی دو در که پریموس و کتری در حال 
جوش و چند استکان نعلبکی و چند تکه ظرف و ظروف 
روی آن قرار دارد. 

علی‌لر زان به داخل می آید وبالهجه‌ی‌شیرین جنوب 
خراسان می گوید: می گم ایبیش؛ خدایی عجب سرد 
شده‌هاء اینطوری پیش بره‌امروز وفرداست که برف 
بباره. صبورانه علی را نگاه می کند که موهایش راجلوی 
آیینه شانه می کند. علی از بالای شانه‌اش نیم نگاهی به 
ایبیش می‌اندازد وباشوخ طبعی می گوید: آدم نمازم 
که می خونه باید خوشگل و تمیز دیده بشه. مگه بده؟ 
ایبیش صورتش به خنده باز می‌شود. نان و پنیر و چای 
رامی‌خورند و علی سفره راجمع می کند ورو به ایبیش 
می‌گوید: «بریم ؟» اوهم باسراشاره می کند و می گوید: 
«لباس گرم بپوش علی‌جان هواسوز داره» وخودش در 
آیینه نگاهی به صور تش می‌اندازد و دستی به سبیل 
پرپشتش می کشد. پر یموس ولامپ را خاموش می کند 
و نگاهی به دور وبر اتاق می‌اندازد. هر دولباس پوشیده 
و آماده‌اند. شسهر زندگی صبحگاهی‌اش راشروع کرده 
است؛ پیاده‌ها سر در گریبان و چین در پیشانی واخم آلود 
درحالی که سر ماصور تهایشان را کدر کرده تنه‌زنان 
رد می‌شوند. ماشین‌ها بوق می زنند.اگز وز اتوبوسها دود 
می‌کند. ایستگاه اتوبوس میدان بازار دوم نازی آباد پر 
است از زن ومرد و کوچک وبزرگ.ایبیش نگاهی به 
جمعیت می‌اندازد و می‌روند در انتهای صف می‌ایستند. 
اتوبوس سر می رسد شانسشان است که اول خط است 
و می توانند به صورت سرپایی هم که شده سوار شوند. 
ازمیله‌های‌افقی آویزان می‌شوند واتوبوس ح ر کت 
می کند. آدمهای نشسته در صندلی؛ خواب همیشه نیمه 
تمام صبحشان راپی می گیر ند. افراد ایستاده‌با چشمهای 
نیم باز به یقه‌ی نفر جلویی خیره شده‌اند. 


راننده‌فریاد می‌زند:«توپخونه..... پار ک شهر...» 
چرت‌هامی‌پرد وهمه پیاده می شوند.ایبیش وعلی 
به طرف میدان حسن آبادمی‌روند. میدان حسن آباد 
غلغله است. آفتاب تازه سرزده‌روی گنبدهای براق 


ارو ۳۶۹۰ 


اطراف میدان افتاده. دلش برای گنبدی می‌سوزد 
که بااساختمان شیشهای بانک نبش میدان عوضش 
کرده‌اند. 

علی‌اورااز آسمان به زمین می آورد: «نگاه کن 
ایبیش؛امروزچقدر کار گر جمع شده!» ایبیش نگاهش 
رابه‌پیاده‌روهای‌سمت آفتابگیر میدان می‌چر خاند: 
پایین آتش نشانی تانبش سپه و پایین‌تر تانبش شاپور 
گوش تا گوش کار گرها ایستاده‌اند. 

همه‌جور آدمی‌ازه ر قومی آنجاهست. 
«اوستا» کارها(استاد کارها) هم می آیند. کار گرهای 
آ شناخودشان‌رابه | نهامیرسانند.هر کدام‌از «اوستاها» 
و معمارهایکی دو سه نفری رابا خودشان می‌بر ند. 
افرادشخصی هم می آین د -صاحبکارهای خانگی که 
بیشتر برای یکی دوساعت کار گر لازم دارند -.ایبیش 
و علی هنوز آن قدر سر شناس نشده‌اند تا کسی به طور 
خاص دنبالشان بياید. چند بار با گروه کار گران به 
سمت صاحبکارها هجوم بر ده‌اند ودر گزینش بر ده‌وار 
شر کت کرده‌اند.هر صاحبکار که‌می آ ید _بعدازهیجان 
اولی هی کار گران _با صدای معمولا بلن د می گوید: 
«شلوغ نکنید.خودمانتخاب می کنم» واینجاست که 
قدبلنده او ورزیده‌ها سینه‌هایشان را جلو می‌دهند و 
دستهی‌ابزارشان رادر مشت می‌فشار ند و گویی با 
انرژی چشمانشان می‌خواهند طرف را جذب خودشان 
کنند. کارهای نان و آپ‌ذارمال آنهاسست. کره‌های 
بازو عضلات گر دن و زمختی دستهایشان شناسنامه‌ی 
آنهاست. جدال است برای یک روز بیشتر کار کردن. 
پیرها و نحیف‌ها چشمانشان از سرما و غم خیس است. 

ساعتی می گذرد. پیاده‌روها خلوت شده‌اند. ایبیش 
وعلی‌ هن وزامیدوارند.ایبیش قامت بلند تری‌دارد. 
استخوانش درشت است.به جای گوشت عضله 
تسمه‌ای و رگ و پی دارد و همین لاغر نشانش می‌دهد. 
علی در کنارش مانند بر ادر کوچکتر دیده‌می‌شود. 
کنار هم ایستاده‌اند. نه -انگار به هم چسبیده‌اند. یعنی 
باهمیم.در سربازی‌هم با هم بودند. آسایشگاهشان 
یکی,تخت‌هایشان کنار هم نگهبانیشان باهم گردش 
و مرخصی داخل شهری‌شان با هم؛فقط سر صبحگاه و 
شامگاه‌ورژه به خاطر اختلاف قدشان و بعد هم برای 
مر خصی شهر ستان از هم جدامی‌شد ند. دست روز گار 
هر کدام رااز شهری بازبان و فره نگ متفاوت‌در 
سنندج به‌هم رس‌انده‌بود وبه خاطر خلق وخویشان 
به ساد گی باهم رفیق شده‌بودند. بعد از آن یک جان 
در دوبدن بودند. خدمت سربازی که تمام شده‌بود. 
باهم قرار گذاشته بودند بیایند تهران و کاری‌برای 
خود دست وپا کنند.هیچ تخصصی نداشتند. کشاورزی 
تخصصی نبود که در تهرآن به دردشان بخورد. نه تنها 
در تهران حتی در روستایشان هم به دردشان نخورده 
بود. خشکسالی‌هاء بی آبی‌هاء زمین‌های سوخته وخست 
آسمان‌اگر نه آنقدری که‌حاشیه‌ی کویر طبس رادر 
بر گرفته بود دشتها و کوهپایه‌های آذربایجان راهم بی 
نصیب نگذاشته بود. ناجار از روستاهای غبار آلودشان 
دل کنده, گر یه‌های پدر ومادرشان را تاب آورده و در 


راه‌تهران آن گر یه‌هارامتقابلاًتلافی کر ده‌بودند. حالا 
در میدان حسن آباد پایتخت منتظر نگاهی برای دعوت 
به کار مانده‌اند.علی بچه‌ی کویر: تاب سرهای سنندج 
را آورده بودولی به نظرش انگار سرمای تهران بد تر 
بود. پابه پامی‌شد و سوز سرماروی صورت سبزه و 
چغرش خط می کشید. ایبیش دلش لرزان است. بچه‌ی 
کوهپیه‌ی ._اوالان باس_رمابیگانهنیست ولی خودش 
می‌داند نداشتن تغذیه‌ی مناسب وهمچنین نداشتن 
امید باعث دلسردی‌اش شده‌اماسعی می کند باقوی 
کردن روحیه‌اش مشکلاتش را حل کند. 

دور می‌دان خلوت تر شده‌است.یکی دوباری 
صاحب کارهابادیدن قد و قامت ایبیش به طرفش 
آمده‌اند ولی اوبا گفتن اینکه مادو نفری سر کار می‌رویم. 
از تن ارفتن اجتناب کرده‌است. آفتاب بالاتر آمده 
دسته‌ی نقاش‌ها: کار گران نانوایی: همشهری‌ها دور هم 
جمع شده‌اند. دریک پیت حلبی چند تکه چوب می‌سوزد 
که در آن سرمای‌صبحگاهی حرارت مطبوعی دارد. 
آنها هنوز با بقیه اخت نشده‌اند. برای همین زیر تاقنمای 
مغازه‌ی کاموافر وشی به دیوار تکیه داده‌ودر سکوت 
به دیگران‌خیره شده‌اند.ایبیش نگاهی به آسمان کبود 
شدهمی‌اندازد. فکر بارش و بی_کاری احتمالی آزارش 
می‌دهد. 


وانت پیکانی کنار میدان می‌ایستد. مردی باسری 
کم مو و شکمی ب رآمده به زحمت پیاده می‌شود. 

همهم هی کار گران فرو کش می کند. چند نفری از 
جایشان حر کت می کنند. مرد نگاهی به آنها می‌اندازد 
وروی‌ایبی ش خیره‌می‌ماند. جلومی رود ومی گوید: 
«بنایی بلدی جوون؟» ایبیش می گوید: «بله حاج آقا.» 
مردادامه می‌دهد: «یک مقدار خر ده کاری بنایی و 
تخریب دارم. ایبیش با تبسم می گوید: «در خدمتیم». 
نگاه‌مردروی‌علی است.ایبیش می گوید:«رفیقمه. 
دونفری سر کار می‌ریم. مرد می گوید:«آخه اونقدری 
کار نیست که»!ایبیش در جواب می‌گوید:«حاجآ قامگه 
کار بنایی نیست ؟ خب. یه نفر باید وردست‌باشه تاملات 
درست کنه و اجر بالا بندازه!» مرد در حالی که چین به 
پیشانی‌اش می اند از د و پشت سرش رامی‌خاراند..فکری 
می کند و می گوید: «باشه. سوارشین بریم.» 

ایبیش وعلی به سمت پشت وانت می‌روند که 
روی باربند سوار شوند.مرد که پشت فر مان نشسته» 
شیشه‌ی طرف شاگرد راپایین می کشد ومی گوید: 
«بیایین جلو بشینین» هواسر ده یه جوری جا می‌ شیم.» 
هر دومی‌نشینند وماشین نیم دوری می‌زند واز چند 
خیابان‌می گذردومقابل خانه ای‌متوقف می شود. 
مرد در گوشهای وانت را متوقف می کند و می‌گوید: 
«رسیدیم. پیاده که می‌شوند خطاب به مر د لاغر اندام 
می‌گوید:مش یحیی یه چایی حاضر کن.يخ کردیم.» 
و بدون اتلاف وقت به انتهای حیاط اشاره‌می کند و راه 
می‌افتد. دو اتاقک کنار هم دیده می‌شود. مرد می گوید: 
«دوط رف این دیوار رو خراب کنین. اون در آهنی رو 
دربیارین وجاشو آجرچینی کنین.ایندیوارسمت 


چپی روهم به اندازه‌ی یک در معمولی خراب کنین و 
چارچوبش و کار بذارین. | جرای سالم رو استفاده کنید. 
اگر کم آمد از اونجا بردارید» وبادست به گوشه‌ی دیگر 
حياط اشاره‌می کند -انگار قبلا فک ابزا بوده -اضافه 
می کند: «گوشه‌ی اتاق بیل و کلنگ و پتک و استانبولی و 
ماله‌هست.»ایبیش وعلی لباس کارشان را می‌پوشند و 
شروع می کنند. قسمت سخت کار خراب کر دن دیوار 
است. بعد از ساعتی در بز رگ آهنی از جایش در می آید 
و کنار گذاشته می‌شود. 

قبل از شروع قسمت دوم کار مشهدی یحیی چایی 
می آورد تا خستگی‌شان در برود. دیوار دوم راهم باپتک 
و کلنگ به اندازهلازم خراب می کنند و آجرهای سالم 
را گوشه‌ای می چینند ونخاله‌هارا کنار می‌زنند.ایبیش 
از این که بعد از تخر یب حالا مشغول ساختن می‌شوند. 
کمی ملات درست می کنند وایبش اولین آجر رابا گفتن 
بسم الله در جای خود می گذارد. بی‌اختیار این شعر به 
ذهنش می ید که:«خشت اول چون نهد معمار کج تاثریا 
می رود دیوار کج.» تبسمی می کند و گذاشتن آجرهارا 
ادامه می‌دهد. دقارقی بعد ردیف اول راتمام کرده سراغ 
ردیف دوم می‌رود. صاحبکار می آید و نگاهی به آنهاو 
کارشان می‌اندازد وبعد از احوالیرسی, انگار خیالش از 
بابت نحوه‌ی کار کر دنشان راحت می‌شود. می‌گوید که 
جایی کار دارد و می‌رود و چند ساعت دیگر برمی گر دد. 
ردیف‌های منظم آجرچینی شده بالا می‌روند. 

صدای اذان‌ازبلند گوی مسجد فخرالدوله‌می‌آید. 
«حی علی خیرالعمل» موذن زاده‌ی اردبیلی باز هم دل 
ایییش رامی‌لر زاند. چه‌ حس غریبی داردهنگامی که 
صدای رگه دارموذن‌این عبارت‌راتلاوت‌می کند. 
نماز اول وقت رادوست دارد.انگار این خواسته‌ی قلبی 
اواز راهی نامرئی به مشهدی یحیی الهام شده‌است که 
ازاتاق خودبیرون‌می آیدومی گوید:«بچه‌هاخسته 
نباشین. دست و بالتون رو بشورین, بیایین يه لقمه ناهار 


٩۰نا‎ 


می کنند و دست و صورت غبار الودشان رامی‌شویند. 
با آستین‌های بر زده‌ودست و صورت آبچکان وارد 
اتاق می‌شوند. مشهدی یحیی مهر وجانماز رابه‌ایبیش 
می‌ دهد و به قبله اشاره می کند. ایبیش قامت می‌بندد. 
علی به پشتی تکیه می‌دهد واستکان چایی رابه لب 
می‌بر د. 

عطر آبگوشت درون دیزی سفالی که روی چراغ 
والور در حال جوشیدن است. فضارا پر کرده. مشهدی 
یحیی سفره‌ی کوچکی پهن می کند.هر سه باصمیمیت 
دور سفره نشسته‌اند و در حین غذا خوردن گپ می‌زنند. 
فر زو خوش صحبت است.برایشان از زنش می گوید 
که چند سالی است به رحمت خدار فته است و کس و 
کاری‌در تهران ندارد. قوم وخویش‌هایش درولایت 
هستند وخودش نه سالی است که‌برای |قای خورشیدی 
کار می کند. 

بعد از خوردن غذا و چایی, ایبیش دست به زانویش 
می زند و«یاالله» می گوید و از جا بر می‌خیزد. از مهمان 
نوازی و خونگر می مش یحبی حال خوبی دار د. در 
جور آدمی بر خورد کرده‌اند.از آدم‌های دست ودلباز 
می کنند تا کسانی که حتی یک استکان چایی راهم از 
انهادریغ می کنند وناچارخودشان‌سروته‌ناهارشان 
رابسته به موقعیت:بانان وپنیر ویانان وحلواوارده 
هم می آورند. 
میآیند. نگاهشان به آسمان می‌افتد که همچنان گرفته 
و کبوداست.به‌محل کارمی آیند.علی ملات‌درست 
می کند و کنار دست ایبیش می گذارد ومی گوید:اوستا 
یه دهن بخون تاحالمون که خوشه خوشتر بشه!ایبیش 
می‌گوید: «علی جان من و تو رفیقیم» به من نگو اوستا. 
على باخنده‌می گوید:«ایبیش جان توهمیشه‌اوستای 
منی»یعنی هم رفیقمی هم برادرمی وهم اوستامی.مگه 
اوستاچه طوری باید باشه؟ من از تو خیلی چیزایاد 
گرفتم. واسه همینه که بهت می گم اوستا. تازه‌هميشه که 
نمی گم.وقتی سر کاریم بهت می گم. ایبیش به چشمان 
علی که برق اشتیاق و محبت در آن دیده‌می‌شود. نگاه 
می کند. صداقت را در عمق چشمان او می‌خواند. فکر 
می کند چقدر او رادوست می دارد واگر یک روزاورا 
نبیند چقدر سخت خواهد گذشت.سری تکان می دهد 
و می گوید: «قربان مرام و معر فتت». 

ایبیش مى‌خواند:«گۇزۇمۇن نورو»عزیز آنا 
بۇيۇت دون سن منییانایاناساچینین آغینا؛قاراسینا 
قوربانام عزیز آنام»(ای نور چشمانم مادر عزیز, تو 
خود سوختی و مرابز رگ کردی من به قربان تارهای 
سفید و سیاه گیسوانت ای مادر عزیزم) صدایش حزن 
خاصی دارد. رگه‌ای از غم در آن می‌لر زد که در صدای 
اذان گوی ار دبیلی نیز شنیده می شود. 

بقبه در صفحه ۵۷ 


وگل نر ۳۱ 


گر فتاری و یچار گی 


» 


نتیحه اعمال ذارواست 


9 حکمت چین 


دوره سوم 


تبهیه و نز 


ظیم: محمود | کبرزاده 


خاطرات‌کلانتر . () 


پلنکان پیر 

سه»چهار ماهی از آشنایی‌ام با پیرمردها گذشته 
بود که البته اسم گر وه‌را گذاشته بودیم«پلنگان پیر»! 
دراین مدت حسابی بابچه‌هارفیق شده‌بودم ودست 
کم هفته‌ای دو بار (دوشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها) همدیگر را 
می‌دیدیم.اگر مناسبتی هم پیش می آمد. یامثلاً مشکل 
و گرفتاری‌برای یک نفر رخ می‌داد. شاید عین ۷ روز 
هفته را باهم می گذراندیم مثل آن هفته که به مناسبت 
«مسابقات شطرنج پار ک»» روزی سه. چهار ساعت را 
باهم می گذراندیم مسابقاتی که شوخی شوخی باحضور 
چهار پسر و دختر جوان[ که پاتوقشان آنجا بود آشروع 
شد و یکمرتبه کار بالا گرفت! 

آن‌چهار جوان که معمولاً بعداز ظهر های شنبه 
ہے مدو کد ا رو تست ہے کو 
به سر و کله هم می‌زدند. یکروز که البته من در پا رک 
نبودم.بر سراینکه کدامشان بهتر شطر نج بازی می کنند 
باهم « کر کری» می خوانند و قرار می شود یک مسابقه 
چهارنفره بر گزار کنند که قبل‌از آغاز, سه تای دیگر 
از رفقایشان هم پیدایشان می‌شود و اشتیاق نشان 
می‌دهند. اما چون نفرات مسابقه باید زوج می‌شد.دنبال 
نفر هشتم می گر دند واین به آن می گوید و آن به دیگری 
و... که یک مرتبه ۷نفر دیگر از راه می‌رسند و مسابقه 
باحضور شانزده تادختر وپسر جوان آغاز می‌شود. 
که‌هنگام قر عه کشی یک زوج سالخور ده به سراغشان 
می آ ید وداوطلب حضو ر در مسابقات می شوت امایکی 
از جوان‌هامی گوید:«باشانز ده‌نفر که چهار تا گر وه ۴نفره 
باشند راحت تر می‌شودمسابقه رابر گزار کر د...»پیرمرد 
و پیرزن که انتظار شنیدن جواب منفی نداشتند.مکدر 
می‌شوند و به حالت قهر از آنها دور می‌شوند!از آن‌جایی 
که در سوئد نیز[ مانند همه جای اروپا و حتی مثل کشور 
نازنین خودمان ] برای سالمندان حرمت زیادی قائلند. 
بلافاصله به سراغ آن زن و شوهر سالخورده می‌روند و 
نه تنهااز آنها عذ رخواهی می کنند. که در عین حال برای 
اینکه حسابی رضایت خاطر شان راجلب کنند. تصمیم 


۳۳ محر ع کوے 


بر اساس خاطرات سر 
کلا 


خاطر ات کلانتر 


زنشسته مقیم خارج از کشور؛ 


فروزش 


می گیرند شش پیر مرد و پیرزن دیگر را نیز پیدا کنند و 
در مسابقه‌ شر کت دهند که آن زوج سالخورده‌احساس 
تنهایی نکنند[ توضیح اینکه, تر تیب دهند گان مسابقه 
(یعنی همان چهار دختر وپسر) قصدشان این بود که 
مسابقات رابه شکل بازی‌های جام‌جهانی بر گزار کنند] 
دی کل رات کد یا 
ضریب ۴ تعیین می‌ شد و به صورت تصاعد ی ادامه پیدا 
می کر د.یاچهار نفر. یا۸ نفریا ۱۶یا ۳۲و...اینطوری 
بود که مسابقه بز رگ شطرنج باحضور ۱۲۸ نفر! که 
ابتداازاین تعداد.فقط ۲۵ نفر «سالخورده» بودندو 
بقیه جوان و میانسال خوشبختانه چون «خور خه» همان 
پیرمرد کلمبیایی که عضو گروه‌ما بود نیز آن‌روز در 
پار ک حضور داشت. زرنگی به خرج می‌دهد و غیر از 
خودش اسم بقیه اعضای گروه راهم در لیست مسابقه 
ثبت نام‌می کند. هاستروم سوئدی« که گفتم به‌نوعی 
رییس گر وه «پلنگان پیر » محس وب می‌شد«هاسه‌وا» 
پیر مرد ژاپنی. عثم ان ابر اهیم «پیر مر د اهل مراکش». 
او کاچ «پیر مر د | فریقایی»[ که از ابتداهم حوصله حضور 
توا مسابقه رانداشت ویعد آدلیل بی خوصلگی اش 
رادانستیم و... شد سوژه همین شماره ]آرونی« که دومین 
پیر مرد سوئدی گر وه محسوب می‌شد و در شماره اول 
توضیح دادم و کیل باز نشسته بود» و... سرانجام هم اسم 
مراثبت می کند با عنوان« کلانتر ایرانی!» 

اینگونه بود که مسابقات در ۳۲ گروه ۴ نفره آغاز 
شد وصبح و عصر داخل همان پار ک وروی میزهای 
سنگی. شطرنج‌بازان پیر و جوان با ملیت‌ها و فرهنگ‌ها 
و زبان‌های متفاوت رخ به رخ هم می‌نشستند و بااحضور 
یک داور با یکدیگر مبارزه می کر دند. بازی‌های دور 
اول«دوره‌ای» بود و هر نفر با ۲ حریف مسابقه می‌داد 
و دونفری که اول و دوم می‌شدند به دور بعد ی صعود 
می کر دند و آنجانیز ۱۶ گروه‌چهار نفره به همین تر تیب 
مسابقه راادامه می‌دادند و دور سوم با ۸ گروه چهار 
نفره پیگیری می‌شد و در یک‌هشتم نهایی ۴ نفره حضور 
داشستند ...در حقیقت نفرات بازنده از مسابقه خارج 


ارو ۳۶۹۰ 


می‌شدند و برنده‌ها ادامه می‌دادند و... 

خوشبختانه مدير آن‌پارک که خودش نیز عضو 
شورای شهر بود.ا زاین حر کت خود جوش استقبال 
کرد و جوایزی هم برای نفرات اول تا شانزدهم تعیین 
کرد که جایزه نفر اول پنج هزار دلار بود و همینطور کم 
می‌شد تانفر شانز دهم که یک دست گر مکن ورزشی 
نصیبش می‌شد. جوایزی که هیچکد امش نصیب من 
نشد چرا که من و جهان دیده آفریقایی «ا و کاچ» در 
همان دور اول حذف شدیم.با این تفاوت که من هیچ 
وقت شطرنجم خوب نبود و فقط بلد بودم مهره‌ها به چه 
شکل حر کت می کنند؟ اما«او کاچ» بااینکه بعدا معلوم 
شد شطرنجش بد نبود. ولی‌هنگام مسابقات حواسش 
آنقدر به دخترش بود که برخلاف من[ که بایک برد و 
دو باخت حذف شدم] اوهر سه مسابقه اش را مات شد 
وباخت و حذف شدا! 

بقیه بچه‌ها هر کدام از دور دوم تادور پنجم همگی 
حذف شدند. غیر از «عضو ژاینی پلنگان پیر» که همه 
حریفانش رایکی پس از دیگری مات کرد تارسید 
و که توش یک خاطره‌شداحریف 
«هاسهوا» یک جوان ۶ ۲ ساله سوئدی بود که بر خلاف 
ان می‌داد)ش طرنجش 
ا رن اولین مسابقه‌ای که اوبا 
«عنمان» داشت. من احساس می‌کردم. که در اولسون 
(همان فینالیست سوئدی) یک چیزی وجود دارد که 
آن رامتوجه‌نشدم.یعنی چندان بهش دقیق نشده 
بودم, ولی در فینال که «هاسه‌وا» یک قدم تا قهر مانی 
و جایزه پنج هزار دلاری داشت. ناخود گاه توجهم به 
«اولسون» بیشتر شد وهنوز پنج دقیقه از شروع شطرنج 
نهایی نگذ شته ورفیق ژاپنی مالحظه به لحظه به شکست 
نزدیکتر می‌شد و... که مچ‌اش را گرفتم, همانطوری که 
می‌دانید در مسابقات شطرنج هیچکس حق ندارد به 
یکی از دو حریف کمک کند آما افو ناکس از 
ده, دوازده تا رفقایش کمک می گرفت. به این شکل که 
تمامی رفقایش [مانند بقیه تماشاگران ]دور میز مسابقه 
جمع شد بود ند و چون همگی شطر نج‌باز بودند. کاملاً 
ح رکات حریف دوستشان راآنالیز می کردند وسپس 
بهترین حر کت رابه یکی از آنها که«جوان سیاه‌پوست 
و قوی هیکلی بود»می گفتند واو نیز بنابر هماهنگی‌هایی 
که از قبل با«اولسون» انجام داده بود. با حر کاتی که با 
دست و صور تش انجام می داد به رفیقش می فهماند که 
باید کدام یک از مهره‌ها راحر کت بدهد! 

به دو علت «صلاح» دیدم که موضوع را با «رییس» 
درمیان‌بگذارم تاخودش به آن رسید گی کند.اول 
لته وکر ر مس افو اورا ورد 
کند. مخصوصاً که آن زمان من هنوز به زبان آنها تسلط 
کافی نداشتم!دلیل دومم اما مهم‌تر بود.نگران بودم که 
وقتی موضوع رابه آن جوانی که دوستش (یعنی رقیب 
هاسه‌واتقلب می‌رساند بگویم. اوبه ساد گی این اتهام را 
نپذیرد و مثلاً بخواهد سر کشی کند و جوابی به من بدهد 
و...من‌هم که عادت نداشتم زیر بار حرف زور بروم. 
جوابی بدهم وبرخوردی پیش بیاید و زد و خوردی‌راه 
بیفتد و کار به پلیس بکشد ومن که بر سر موضوع «تیلور 


انگلیسی» یکمر تبه کارم به کلانتری کشیده شده‌بود. 
مرتبه‌ای دیگر سر و کارم با پلیس شهر و... آن وقت(به 
قول همسرم فاطمه) خبر به اداره مهاجرت بر سد و در 
ان صورت امکان داشت ویزای اقامتم تمدید نشود! به 
همین خاطر موضوع رابا «رییس» در میان گذاشتم و 
او که خیلی دلش می‌خواست رفیق ژاینی‌مان قهر مان 
شود تابا ان پنج هزار دلار کمی از مشکلات اقتصادی 
خان واده‌اش راحل کند. وقتی فهمید که دارد چه اتفاقی 
می‌افتد.خواست با خشم و عصبانیت به موضوع 
رسید گی کند که گفتمش:«چیکار داری می کنی رفیق ؟ 
تو که بهتر از من «هاسه‌وا» رو می‌شناسی؟ او روحیه‌اش 
آنقدر ظریف و حساسه که امکان داره با ایجاد سر و 
صدایی که پیش میاد تمر کزش رااز دست بده!» رییس 
سری تکان داد و گفت:«حق کاملاً با توئه کلانتر.پس 
تووحمت نکش و یک طوری خاو دیذو‌فاننته وا رو 
بگیر که متوجه نشه من با این يارو دارم حرف می‌زنم... 
فقط کافیه چند ثانیه جلوش روما کس کنی!» 

سری تکان دادم و همانطور که خواسته بود. برای 
پنج ثانیه به میز شطر نج نز دیک شدم و در همین زمان 
کوتاه‌رییس پلنگان پیر خودش رابه «رییس متقلبان» 
رساند و بدون اینکه حرفی با او بزند. دستش را گرفت و 
بدون جلب توجه‌اوراباخودش به سویی دیگر کشاند. 
من هم وقتی بااعتراض داور مسابقه روبروشدم که 
می گفت«فاصله‌ات را بامیز مسابقه بیشتر کن» یک 
«اسکیوزمی» تحویلش دادم وعقب کشیدم واز دید 
رفیقان که دور شدم. با سرعت خود را به جایی رساندم 
که «ادستروم» داشت با آن هموطن جوانش حرف 
می‌زد و به او گفت:«اگر دوست داری انگشتانت خر د 
نشه... زیر چشمهات دو تا بادمجون نکارم و گردنت رو 
نشکنم.دست از این کار کثیف بر دار و به جای اينکه 
به رفیقت تقلب برسونی...اجازه‌بده آنهایک مبارزه 
شرافتمندانه بکنند و در عوض تو هم سر از بیمارستان 
در نمیاری!» 

مردجوان که‌مانند خیلی از اهالی آن‌پارک 
می‌دانستند که «رییس» زیاد اهل شوخی نیست. با 
اینکه خودش رااز تک و تا نینداخت و در حقیقت منکر 
رفتارش شد.امابا اشاره‌ای که به بقیه دوستانش کرد. 
همه آنهارااز اطراف میز مسابقه دور ساخت. از طرف 
دیگر رفیقشان که عادت کرده‌بود با دستورات اشاره 
گونه دوستانش بازی راادامه بدهد. طوری دستیاجه 
شد که «هاسه‌وا» باهشت حر کت دیگر.اورامات کرد و 
جام قهرمانی و جایزه پنج هزار دلاری را دریافت کرد! 


«هاسهوا» در حالی که می‌خند ید گفت:پس همین 
بود که اون بنجاره وس طبتازی قاطل کرد ودر عرض 
پنج د قیقه شکست خورد!» پیر مر دها زد ند زیر خنده و 
«هاسهوا» که پس از پایان مسابقه فینال همه رابه یک 
کافی‌شاپ دعوت کر ده بود. دست داخل جیبش کرد و 
علیر غم مخالفت همه بچه‌های گر وه به‌هر کدام نفری 
دویست دلار هدیه کرد و برای قانع کردن همگیمان 
گفت:ما با هم رفیق هستیم و باید موقع شادی و ناراحتی 
کنارهم باشیم. ضمن اینکه من فقط یک /پنجم این 


اینط وری‌بود که‌هر کدام ازاعضای «پلنگان پیر» 
نفری ۲۰۰ دلار از «هاسه وا» هدیه گر فتند. من‌اماء 
وقتی به مفهوم حر فهای رفیق ژاپنی مان فکر کردم. تازه 
يادم آمد که طی چند روز گذشته که «او کاچ» یعنی 
رفیق آفریقایی مان در فکر بوده‌وازرفتارش پیدابود 
که دچار یک مشکل شده‌است. تک تک بچه‌های گروه 
«پلنگان پیر» به سراغ او رفته و بهش گفته بودند که اگر 
کاری از دستشان ساخته است حاضر ند انجام بدهند. 
اعتر اف می کنم که پس از ماجرای تیلور[ که همه بچه‌ها 
حاضر شد ند عليه تیلور به نفع من شهادت بدهند. غیر از 
او کاچ ]من طوری زاين پیر مرد | فریقایی دلخور شد م 
که تا چند روز حتی جواب سلام او رانمی‌دادم.تااینکه 
دیگر عضومسلمان گر وهمان«عثمان» یکر وز به من 
گفت:«من و تو که مسلمانیم و پیامبرمان گفته جواب 
سلام واجب است. نباید خلاف دستور دین‌مان عمل 
کنیم...ضمناً به عنوان یک مسلمان نباید از کسی کینه 
به دل بگیریم...»پس از حر فهای رفیق مرا کشیام بود 
که سلام و علیک رابارا و کاچ» ادامه دادم وهر از گاهی 
نیز میانمان جمله‌ای رد و بدل می‌شد. اما طی چند ماه 
آینده من با تنها کسی که صمیمی نشدم همین مرد 

آن روز اما.هنگامی که داخل کافی شاپ و به 
مناسبت قهرمانی «هاسهوا» جشن گرفته‌بودیم.من 
که از حرفهای رفیق ژاپنی‌ام به خود آمده‌بودم. از 
رفتارم احساس خجالت کردم و به همین خاطر موقعی 
که او کاچ (مثل همه روزهای هفته گذ شته) دور از جمع. 
پک‌های عمیق می‌زد. به سراغش رفتم و یک صندلی 
کنارش گذاشتم وبه آرامی طوری که بقیه «پلنگان 
پیر» صدایم رانشنوند گفتم:«گوش کن رفیق... شاید 
من هر گز به خاطر رفتاری که تو داخل کلانتری داشتی 
دلم باهات صاف نشه... اما معنی اش این نیست که با 
تودشمن باشم...!ماباهم رفیقیم و به قول هاسه وا توی 
هنوز متوجه منظورم نشد ه‌بود خير ه خیره نگاهم می کرد 
ومن |دامه دادم ]الان چن د روزه که می‌بینم خیلی تو 
نمی‌دانم که می تونم بهت کمکی بکنم یا نه؟ امامطمتئن 
باش هر کاری از دستم ساخته باشه انجام می‌دم... لااقل 
می‌تونم شنونده غصه‌های رفیقم باشم!» 

اینها را گفتم «او کاچ» لبخند کم رمقی زد وسپس‌یک 
سیاه‌صور تش.من هم که معتقدم هیچ مردی‌نباید موقع 
اشک ریختن«یک مرد دیگر» او رانگاه کند. شانه‌اش را 
فشار دادم و گفتم: «خونه من در خیابان...» اوکاچ سری 
تکان داد و گفت:«بلدم پیر مرد... مثل اینکه آلزایمر 
گرفتی ویادت رفته من و بچه‌هارادو مر تبه به منزلت 
دعوت کردی!» 

خندیدم وبه جمع بچه‌ها بر گشتم وباخود اندیشیدم 


۱ن 


این دفعه دوم بود که به شوخی شنیدم که «آلزایمر» 
گرفتم.یکمر تبه فاطمه گفت و حالاهم او کاچ (و بعد سر م 
رابالا گرفتم وزیرلب زمزمه کردم) خدایا هر وقت قرار 
شد من آلزایمر بگیرم... به قدرتت قسمت می دم روز 


آخر زند گیم باشه... 


ساعت نزدیک ۱۰شسب بودومن مشغول‌شستن 
ظرفهای شام بودم. کاری که همسرم خیلی بابتشون 
دلخور می شد و هر بار این کار را می کردم می گفت:«تو 
روخدااین کار رونکن محمد... توهنوز برای من همان 
کلانتری هستی که از جذبه نگاهت کسی نمی تونست 
توی چشمانت نگاه کنه...» همانطور که ظر فهارا آب 
می کشیدم گفتم: توهم همیشه بااین حر فات امید رو 
در من زنده می کنی و... 

صدای زنگ خانه حرفم را قطع کر د و گفتم:«کی 
می‌تونه این موقع شب باشه... فاطمه جان تاموقعی که 
نشناختیش در را باز نکن!» فاطمه سر تکان داد و به 
سراغ «آیفون تصویری» رفت چند ثانیه بعد ب رگشت 
داخل اشپزخانه و پرسید:«تو کسی رابه نام او کاچ 
می‌شناسی؟ یک پیر مر د سیاهپو ست که...» 

دستهایم را گرفتم زیر آب و گفتم: 

«آره خانم... رفیقمه» 

وبعد کاپشنام راانداختم روی دوش ورفتم دم 
در:«سلام رفیق... خوش آمدی...بیا داخل که هوا کمی 
سرده!» 

او کاچ بامن دست داد وبا شوخی گفت:«هوا خوبه 
رفیق...ولی پیر مر دهابایدمراقب باشند که‌سر مانخورند 
(وبعد همراه‌ من خندید واصرارم رابرای داخل رفتن رد 
کرد و ادامه داد) نه کلانتر... 

باید زودبر گردم... آمدم باهات درد دل کنم... شاید 
نتونی بهم کمک کنی...اماهم دلم سبک می‌شه وهم 

دست او کاچ را گرفتم وروی نیمکتی که داخل حياط 
و کنار باغچه قرار داشت نشاندم واوادامه‌داد:«فقط خدا 
می‌دونه‌اون‌روزی که داخل کلانتری‌حاضر نشدم عليه 
تیلور شهادت بدهم. چقدر خرد شدم و عذاب وجدان 
گرفتم...واقعیت اينه که‌دختر من د ریک شر کت بز رگ 
کار می کنه که صاحبش همان «تیلور» لعنتیه که خیلی 
ازشر کت‌هاو کارخونه‌های شهر متعلق به اوست. آن 
روز واسه این به نفع تو شهادت ندادم که مطمئن بودم 
«تیلور» دخترم را اخراج می کنه و بد بختیهای دخترم 
بیشتر خواهد شد. بدجوری گر فتار شدم رفیق.. سال‌ها 
قبل موقعی که دخترم به این مملکت امد تادرس 
بخونه, مثل خیلی از خار جی‌های دیگه واسه اینکه اقامت 
بگیره و هزینه دانش‌گاهش رو کمتر بیر دازه و بتونه کار 
پیدا کنه» با یک جوان سوئدی به نام «هوردر» ازدواج 
کرد... 

«هوردر» جوان بدی نبود... یعنی اوایل از دواجشان 
خیلی هم خوب بود تااینکه از حد ودچهار سال قبل 
همزمان دچار کو کائین و قمار شد. به این شکل که ابتدا 
به خاطر اعتیادش او رااز کارخانه‌ای که کار می کرد 

بقیه در صفحه ۴۱ 
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در ادن است که حدود همه چ ر 
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آن احت ام 
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۵ دومن دولان 


از گوشه و کنار جبان 


تا کنون در بریتانیارسم بوده که سالانه نز د یک به نیم میلیون اتومبیل به قبررستان 
اتومبیل‌ها می‌رفتند. این امر باعث می‌شد که اتومبیل‌های کهنه به سرعت دچار 
زنگ زد گی شده و مواد سمی و زائد شیمیایی به شکلی کاملاً ناهنجار وارد فضای 
تنفسی شوند. مضافاً به این که گاراژدارهای مختلف هم اتومبیل‌ها را به شکلی 
کاملاً ناوارد و غیر حرفه‌ای لخت می کردند. درواقع برخی از مناطق خارج از شهر 
به گورستان زشتی از اتومبیل‌های از کار افتاده تبدیل شده بود که از نظر بهداشتی 
وضعیت غیرقابل قبولی را به وجود می‌آورد. حال از سال گذشته یک شر کت 
انگلیسی به کمک کلیسای انگلستان و همچنین واتیکان پروسه‌ای را تآسیس کرده 
که برای آن نام «یک اتومبیل بدهید» انتخاب شده‌است. این شر کت که عام‌المنفعه ۰۰07" 
می‌باشد به کمک کار کنان خود که آنها راهمراه با ابزاری به مناطق گسیل می‌دارد ا 
تا اتومبیل‌های رها شده را برداشته و به شکلی کاملاً بهداشتی و سالم قسمت‌های E‏ € 
مختلف آن را جدا کرده و با فروش تمامی قسمت‌های اتومبیل که بسیار هم از زمانی که این پروسه آغاز شده‌یعنی طی یک سال گذشته ۴ هزار اتومبیل کهنه به 
مسوّولانه تجزیه شده‌اند از هر اتومبیل در حدود ۲۰۰دلار در آمد به دست آورد. این شکل تجزیه شده و قسمتهای سالم آن به فروش رسیده که در مجموع مبلغی 
آنگاه مجموع مبلغ به دست آمده به سازمان‌های مختلف خیریه مانند«بهزیستی و معادل ۸۰۰ هزار دلار در آمد ایجاد کرده است. 
بهداشت کود کان» و یا ایجاد امکانات تحصیل برای کود کان فقیر وا گذار می‌شود. در تصویر بخشی از پر وسه مذ کور را مشاهده می کنید. 


آنچه را که در تصویر مشاهده‌می کنید درواقع مشهور ترین رستوران در پکن مر کز چین می 
باشد. رستوران مذ کور صحنه سرخ نام دارد و در آن تلاش شده که دوران اوج کمونیسم واوج 
قدرت مائوتسه‌تونگ رهبر بزرگ چین یاد آوری شود. در این رستوران‌اگر چه هزینه غذاهای 
سرو شده نسبت به سایر رستوران‌ها قابل توجه می‌باشد اما فضای نوستالژیک در آن باعث 
محبوبیت فراوان آن شده است. گارسون‌های زن و مرد در این رستوران با لباس اونیفرمی که 
گاردهای سرخ در زمان مائو بر تن می کر دند ظاهر می شوند وموسیقی و سرودهای پخش شده 
هم همگی مر بوط به د وران انقلاب فر هنگی در چین می‌باشد.در حقیقت این رستوران هم بخشی 
از تلاش‌های افزایش توریسم در این کشور می‌باشد که به در امد ان نیاز مبرم دارند. چینی‌ها 
احساس می کنند که هنوز به اندازه‌ای که کشورشان تاریخ و فرهنگ و سابقه دارد. آنطور که 
باید و شاید مورد بازدید قرار نمی گیرد. در نتیجه مسوّولان به یکی از مشهورترین پدیده‌های 
چینی در جهان یعنی به غذاو رستوران روی آورده‌اند که خود به تنهایی باعث افزایش تعداد 
جهانگردان در چین شود. البته بسیاری هم چنین بازی‌هایی با دوران تاریخی در چین مانند 
انقلاب فرهتگی را نوعی بی‌احترامی به آن دوران شتاخته و خواستار توقف آن شده‌اند. اما 
وزارت جهانگردی و توریسم در پاسخ به آنها گفته است که چه بازی باشد و چه نباشد, آنچه 
که اهمیت دارد افزایش درآ مد است که در جهان حرف اول را می‌زند و برای چنین افزایشی 


محصولی را که در تصویر مشاهده می کنید از یک مزرعه در خارج 
از شهر به دست نیامده بلکه فر آورده‌ای است که از یکی از شلوغ‌ترین 
مناطق شهری در جهان به دست آمده است. جریان از این قرار است 
که از سه سال پیش شهرداری منطقه بروکلین که از مناطق بسیار حتی زنده کردن انقلاب فرهنگی به شکلی خنده | ور هم. جایز شمر ده می‌شود. 


پرجمعیت و شلوغ شهر نیویورک می‌باشد. بر آن شد تا به منظور 
رساندن محصولات کشاورزی به ویژه سبزیجات و میوه‌جات تازه به 
مردم از خود آنها برای راه‌اندازی مزارعی در برو کلین کمک بخواهد. 
آنگاه پروسه‌ای راه‌اندازی شد که بر طبق آن در پشت‌بام ساختمان‌ها 
دربرو کلین که‌مساحت آنها در مجموع به ۰ ۴هزار متر مربع می‌رسید 
اسباب کشت و زرع فراهم آمد. و نخستین محصولات به دست آمده 
از نظر خواص و تاز گی و میزان ویتامین‌ها و مواد سازنده به مراتب 
از محصولات خارج شهری بهتر نشان داده‌اند. کشت مواد غذایی. 
سبزیجات و میوه‌جات روی پشت‌بام‌ها یکی از گزینه های جدیدی 
است که شهرهای بزرگ جهان با اشتیاق به آن فکر می کنند وبه دنبال 
ایجاد پروسه‌های قابل اجرایی هستند که این کار را انجام‌پذیر سازد. با 
توجه به افزایش روزافزون مساحت شهرها این عمل یعنی ایجاد فضای 
کشاورزی در دل شهر ها خود می‌تواند کارایی بسیاری داشته باشد. 


SE 
۳۶۹۰ ص وس سح وی ارو‎ ۳۴ 


و ناگهان ابرها باریدند و باریدند و باریدند. و زمانی این 
بارندگی آغاز شد که به هیچ وجه ساکنان مانیل پایتخت 
مشهور فیلیپین انتظار آن را نداشتند. و این غافلگیری سبب 
بروز فجایعی شده که بخشی از آن را در تصویر مشاهده 
می‌کنید که چگونه پدری به کمک دوستان و همسایگانش 
برای نجات دختر ک خردسالش به تلاش پرداخته است. 
در واقع باران غیر منتظره در فیلیپین همراه با گردبادهایی 
که سرعتی معادل ۱۷۰ کیلومتر در ساعت داشتند باعث شد 
که سطح آب به سرعت در شهر افزایش یابد. بسیاری برای 
نجات خود و اطرافیان به پشت‌بام‌های خود پناه بردند تا بالا 
آمدن سطح آب برای آنها مشکلی ایجاد نکند. 

اما متأسفانه آنها هم بدون آب و غذاروی بام‌های خود 
مانند جزایر بسیار کوچکی به دام افتاده و سر گردان باقی 
ماندند. هوای بد از جنوب چین تا تایلند رادر ماه گذشته فرا 
گرفت. و خسارتی معادل یک میلیارد دلار را باعث شد. در 
این بین اکسید کربن به میزان خطرناکی وارد هوای تنفسی 


شده است. یکی از مسوّولان در جنوب شرقی آسیا درباره‌اين فاجعه گفته است:«ما و آن هم این است که مردم در وضعیت اسفناکی به سر می‌بر ند و نیاز مبرمی به 
هنوز دلیل این تغییرات ناگهانی رانمی‌دانیم اما از یک موضوع کاملا مطمتئن هستیم کمک دارند» 


بانویی را که در تصویر مشاهده می کنید«النا جانسون سیر لیف» است که به عنوان نخستین 
بانوی رییس‌جمهور در آفریقا از سال ۰۶ ۰ کار خود را در کشور لیبریا آغاز کرد. درواقع 
در خارج از کشورش او صاحب اشتهار جهانی است و او را پس از نلسون ماندلا محبوب‌ترین 
شخصیت آفریقایی در جهان می‌شناسند. اما شرایط در لیبریا به گونه دیگری است. این کشور 
تا قبل از آن تاریخ یک دوره وحشتناک و ۲۳ ساله را با جنگ‌های داخلی و کشتارهای فراوان 
گذراند. کشته شدن یک سوم از مر دم لیبریا وبی‌خانمان شد ن بقیه آثاری بود که در اثر این جنگ 
داخلی به جای گذاشته شد. حال سیرلیف با قول ایجاد آرامش و از همه مهمتر ایجاد وضعیت 
اقتصادی قابل قبول وارد دفتر ریاست‌جمهوری شد اما حتی بز ر گترین نشان آمریکا یعنی مدال 
آزادی هم نتوانست در داخل کشورش به او کمک کند وحالا این بانوی ۲ساله بسیار ناراحت 
و مغموم نشان می‌دهد. او حتی تصمیم گرفته تا برای دوره دوم کاندید نشود. و حتی در چند 
مورد در هنگام ایجاد نطق توسط سیر لیف مردم او را هو کرده و چند لنگه کفش هم به سوی او 
پر تاب کر دند و این به خاطر شر ایط اقتصادی بسیار اسفنا کی است که مر دم رابه شدت ناراحت 
کرده‌است. با این که این بانو از نظر بین‌المللی در اوج محبوبیت و اشتهار به سر می‌برد در خانه 
از چنین محبوبیتی ب رخوردار نیست و همین امر باعث ناراحتی او شده است. 
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شادسته مر د حکیم است 


تصویری را که مشاهده می کنید محوطه بیر ونی داد گاهی را © 
نشان می دهد که به ماجرای مرگ مایکل جکسون و قصور یک 4 
پزشک و کم کاری در درمان او می‌پردازد. در واقع صحنه‌های 7 
درون و بیرون داد گاه به قدری جنجالی است که بیشتر از همه 
یاد آور کنسرت‌های‌شلوغ‌مایکل جکسون‌می باشد تایک‌محکمه 
و جایگاه قانون. در تصویر خواهر و خانواده مایکل جکسون که 
مدعی اصلی می‌باشند مشاهده می‌شوند. اینان معتقدند که اگر 
درمان روی مایکل جکسون به درستی انجام می‌گرفت ه رگز 
مرگ زود هنگام او را شاهد نمی‌شدند. محاکمه به دلیل اسناد 
و مدارک و مدعیان بسیار شاید چند هفته‌ای به طول انجامد تا 


یک هفته حادثه 
کریم ملکی 


نوه‌جهار ماهه‌ام گم شد 

مرد سالخورده‌ای که به شدت نگران بود. 
با مراجعه به کلانتری گفت: پسر و عروسم هر 
دو معتاد هستند. چندی پیش مأموران عروسم 
را همراه مقداری شيشه دستگیر و روانه زندان 
کردند. اما از آنجا که آنها سه فرزند کوچک 
دارند من نگران وضعیت آنها شدم و به همین 
متوجه شدم دختر ۴ماهه‌شان به نام «الهه» 
نیست. وقتی از پسرم سوال کردم او جواب 
قانع کنن ده‌ای به من نداد و به همین دلیل 
نگران نوه کوچکم هستم. بدین ترتیب پلیس 
تحقیقات خود را در این باره آغاز کرد تا اینکه 
مأموران کلانتری تجریش چند روز پیش جسد 
کودک ۴ ماهه‌ای را در کنار خیابان دزاشیب 
کشف کرده‌اند. بنابراین با احتمال این که جسد 
متعلق به الهه باشد بازپرس جنایی دستور انجام 
آزمايش ۸۸( از جسد و پدربزرگ الهه را 
صادر کرد و سرانجام پزشکی قانونی اعلام کرد 
که جسد کشف شده متعلق به الهه است. بدین 
ترتیب پدر الهه دستگیر شد. 

او ابتدا با تناقض گویی منکر به قتل رسیدن 
دخترش بود ولی در ادامه گفت: روز حادثه الهه 
یک نفس گریه می کرد و آرام و قرار نداشت 
و من آنقدر ناراحت و عصبی بودم که به ناچار 
یک بالش روی صورتش گذاشتم و فشار دادم 
بچه‌ام مرده بود. خیلی ترسیده بودم. بنابراین 
جسد را در داخل پتو پیچی دم و در فرصتی 
مناسب آن را در خیابان رها کردم بازپرس 
پرونده پس از شنیدن این اعتراف هولناک پدر 
معتاد را بازداشت و روانه زندان کرد. 


صاحبخانه فرزند مستحرش را کشت 


صاحبخانه وقتی نتوانست اجاره‌خانه عقب 
افتاده مستآجرش را بگیرد. فر زند شش ساله‌اش 
را کشت. 

چندی پیش مآًموران پلیس آگاهی اسلامشهر 
از انتقال پیکر مجروح و خونین پسر خردسالی به 
یکی از بیمارستان‌های شهر باخبر شدند. بدین 
ترتیب مأموران به بیمارستان مورد نظر رفتند و 
بر بخهشش ساله را که امداد گران اورژانس به 
بیمارستان انتقال داده بودند. مشاهده کردند. 

پدر«ایمان» کود ک مقتول» نیز در مورد زخمی 
شدن فرزندش گفت: بر اثر اختلاف خانواد گی 
همسرم خانه رات رک کرد و من وایمان را تنها 
۳۶ 


وت 
رت کے 


پدر شوهرم مرا کتک می‌زند! 


زن جوانی با چشمان گریان در داد گاه خانواده 
حضور یافت و گفت: پدرشوهرم مرا کتک می‌زند 
و به همین دلیل به آنها پیشنهاد طلاق دادم. ولی 
نپذ یرفتند و در حال حاضر مهریه ۰ ۷۰سکهام 
را می‌خواهم. 

این زن که در داد گاه خانواده ۲ ونک حاضر 
شده بود ادامه داد: 

شوهرم ماهانه ۲ میلیون تومان حقوق می گیرد. 
ولی با گرفتن وام‌های مختلف می‌خواهد در داد گاه 
تظاهر به بی‌پولی کند. وی در ادامه افزود: از ۳ 
سال زند گی مشتر ک تنها چند روز با یکدیگر زیر 
یک سقف زندگی کردیم. چرا که بعد از چند 
روز زندگی کردن شوهرم مرا رها کرد و به خانه 
پدرش رفت. 

وی‌با گریه ادامه داد البته ما بچه نداریم و 
باادامه زند گی نیز موافقت نمی کند و حالا از مهر یه 
2 ۰ سکه‌ای من. تنها ۱سکه را پرداخته و از 


گذاشت واز آتجا که به خاطر مشکلات مالی 
نمی‌توانستم اجاره خانه را بپردازم. دائم با پیرمرد 
صاحبخانه در گیری ومشاجره‌داشتیم و امروز هم 
برای گرفتن اجاره سراغم آمد. اما وقتی فهمید پولی 
ندارم با کارد تهدیدم کرد که از ترس از خانه فرار 
کردم. اما ساعتی بعد که به خانه ب رگشتم با پیکر 
خونین و نیمه‌جان پسرم روبرو شدم و سریع او را 
به بیمارستان رساندم. 

مأموران در ادامه وقتی به خانه مرد صاحبخانه 
رفتند پی بردند او فرار کرده‌است و در حالی که 
تحقیق برای دستگیری متهم ادامه داشت پسر 
شش‌ساله پس از یک هفته جان سپرد و سپس 
پرونده در اختیار کار آگاهان مبارزه با جرائم جنایی 
پلیس آگاهی قرار گرفت و سرانجام متهم در کرج 


ارو ۳۶۹۰ 


ماشین لباسشویی دست این کودک را خورد 


پرداخت مابقی آن سر باز می‌زند. وی در ادامه 
افزود: در حال حاضر پدرشوهرم که مشکل روانی 
دارد. دائم مرامورد ضرب‌وجرح قرار می‌دهد و 
من با این اوضاع همه چیز را تحمل کرده‌ام و فقط 
مهریه‌ام را می‌خواهم. قاضی داد گاه پس از شنیدن 
اظهارات زن جوان حکم دادگاه را به جلسه بعد 
موکول کرد. 


والدین پسربچه انگلیسی به نام‌«لوئیس» به 
خاطر قطع شدن دست چپ فر زندشان توسط 
ماشین‌لباسشویی از این کارخانه شکایت کرده و 
مسوولان آن راموظف کردند به آنهاغرامت 
بپردازد. چرا که سیستم لباسشویی نقص داشته 
واین حادثه هنگامی رخ داده که لوئیس موفق به 
باز کردن در لباسشویی روشن و سپس دستش 
را داخل آن برده و همین کار موجب قطع دست 
کود ک شده است. 

اولیای این کود ک مدعی هستند اگر سیستم 
قفل در ماشین لباسشویی به درستی کار می کرد 
فرزند سه ساله‌اشان نمی‌توانست لباسشویی را باز 
کند و در نتیجه این حادثه دلخراش رخ نمی‌داد. 


دستگیر شد. مرد قاتل که رحمان نام دارد. در 
بازجویی گفت: پدر ایمان از چند ماه قبل کرایه خانه 
را پرداخت نمی کرد و هميشه با او مشکل داشتم و 
روز حادثه به خانه‌شان رفتم تا کرایه عقب افتاده 
را بگیرم. اما او دوباره فرصت خواست و در یک 
لحظه کنترلم را از دست داده و به طرفش حمله‌ور 
شدم که مستأجرم از ترس فرار کرد و همان موقع 
پسرش «ایمان» سر راهم قرار گرفت و با التماس از 
من خواست به پدرش کاری نداشته باشم. اما در 
حالی که از شدت عصبانیت هیچ کنترلی براعصاب 
و رفتارم نداشتم با کارد به جانش افتادم وقتی به 
خودم آم دم ایمان غرق در خون بود که از ترس 
فرار کردم. مرد جنایتکار پس از اعتراف به قتل 
با قرار قانونی روانه زندان شد. 


حمیده‌اخوان 


رازسلامنی 


زنان باید لاغرتر از همسرانشان باشند! 
دانشمندان متوجه شد ند. راز شاد بودن در زند گی 
مشترک این است که زن همیشه از همسر خود 
لاغرتر باشد. 

به‌نقل ازرویترز, درصورتی که‌وزن 
زن از شوهر کمتر باشد میزان رضایت 
اززند گی‌مشترک در هر دونفر بالاتر 
از زمانی است که زن چاق تر از همسر 
خود باشد. به‌طور کلی دانشمندان باانجام 
تحقیقاتی که ۵سال به طول انجامیده‌است 
متوجه شدند زند گی‌های مشتر کی که در آن‌زن 

از شوهر خود زیباتر به‌نظر بیاید دوام بیشتری دارد و 

مشکلات در آن‌ها کمتر است. 

مردان‌درصورتی که همسر لاغر تر از خود داشته باشند اوراز یباتر می‌بینند 
و علاوه بر آن زنان هم اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند. 


البرمنفی موبایل بر جنین 


حتی تلفن همراه خاموش رانیز 
شب بالای سر تان نگذارید. 

دکتر سید مهدی احمدی 
گفت: در صورتی که تلفن‌همراه‌در 
نزدیکی دستگاه ژنیتال مردان قرار 
گیرد.می‌تواندانواع ناهنجاری‌هاو 
تغییرات در اسپرم راسبب شود. 
مردانی که تلفن همراه خود رابه کمر 
می‌بندن د باید به این موضوع توجه 
6 بیشتری داشته باشند. همچنین اگر 
RTE‏ »می تواند تخمک‌هارادر زنان تحت 
تاثیر قرار دهد. اگر تلفن همراه بند داشته باشد وروی شکم قرار گیرد. »این احتمال 
بیشتر است. 

این عضوهیات مدیره‌انجمن باروری وناب اروری‌ایران, با بیان اینکه امواج 
تلفن همراه در زنان باردار بویژه در سه ماهه نخست بارداری می تواند باعت 
ناهنجاری‌ه او تغییراتی در رشد جنین شود. گفت:این تغییرات به‌ صورت 
اختلال رشد بروز می کند؛چرا که سلول‌های جنینی دام در حال تقسیم شدن 
هستند و تقسیم سلول‌های جدید در مراحل اولیه می تواند تحت تاثیر امواج 
الکتر ومغناطیسی قرار گیرد. 

این متخصص زنان و زایمان گفت: 

لول‌های اسپر می‌در مردان دائم در حال ساخت هستند و در زنان نیز سلول‌ها 
در حال تقسیم شدن‌هستند وهر نوع تغییرات وهر گونه موجی می‌تواند روی آن‌ها 
اثر داشته باشد. بر این اساس حتی تلفن همر اه خاموش هم نباید در هنگام خواب 
در اتاق خواب قرار داشته باشد؛ چرا که موبایل خاموش هم دائما فر کانس ار سال 
می‌کند. این موضوع بویژه برای زنان باردار باید مورد توجه قرار گیرد. 

د کتر احمدی‌افزود:البته قرار ندادن تلفن همراه‌در نزدیکی خود در هنگام 
خواب توصیه‌ای نیست که تنها مختص زنان باردار باشد و اين مسئله باید توسط 


٩‏ نکته درباره سوزش سردل 

01 به معنای سوزش قلب است. زیرا بر گشت اسید معده به مری 
باعث ایجاد درد و سوزش در قسمت سر معده می‌ش ود که مجاور قلب است 
وبعضی افراد فکر می کنند قلب‌شان درد می کند. سسوزش سردل با عنوان‌های 
دیگری مثل ترش کردن غذا؛ بر گشت اسید معده به مری و بیماری ریفلا کس 
نیز خوانده می‌شود. 

۱-سوزش سردل تنہا علامت نیست. 

شایع ترین علامت بر گشت اسید معده به مری احساس سوزش در ناحیه 
قفسه سینه است. اما بر خی از افر اد سوزش قفسه سینه را احساس نمی کنند. در 
عوض ممکن اس مشکل در بلم غذاو با سرفه کے داشته ا 

۲-داروی آتتی اسید. ممکن است کافی نباشد. 

برای درمان سوزش سر دل, مصرف داروهای آنتی اسید مانند «آلومینیوم 
ام جی» مفید است.اما | گر سوزش سردل بیشتر از دو هفته طول بکشد و زند گی 
طلیے ار را و ها راه 
کنید. چون ممکن است شمانیز جز و بیماران مبتلا به ریفلا کس (بر گشت اسید 
معده به مری) باشید و این بیماران نباید غذاهای اسیدی مثل مر کبات را مصرف 
کنند. بهتر است قبل از استفاده از هر نوع دارویی با پزشک مشورت کنید. 

۳- علامت‌ها را نادیده نگیرید. 

در صورت عدم درمان بر گشت اسید معده. این مشکل می‌تواند مزمن شود 
و خطرابتلابه عفونت مری. زخم مری و حتی شرایط پیش سرطانی مری را 
ایجاد کند. 

ع-زنان هم ممکن است. د چار این مشکل شوند. 

زنان در دورن بارداری ممکن است دچار سوزش سردل شوند. چاقی نیز 
یکی دیگر از عوامل ایجاد کننده این مشکل است. افزایش وزن, فشار زیادی 
رابه عضلات اسفنگتر بین معدهومری وارد می کند که موجب بر گشت اسید 
معده می‌شود. 

۵-از برخی غذاها پرهیز کنید. 

در بر خی افراد. مصر ف غذاهای تند و مر کبات. موجب شل شدن عضلات 
سک می ود یں داد ای اهر اراک ار 
بامصرف غذاهای تند.مر کبات و شکلات, هیچ گونه مشکلی برای شماایجاد 
ها 

۶-قبل از خواب, غذا نخورید. 

تادوساعت بعد از خوردن غذاء دراز نکشید.برای این که معده زمان کافی 
برای هضم غذا و تخلیه کامل آن داشته باشد. 

۷- وزن خود را کم کنید. 

که الیک رورت آضافی ی تراد برای ا ا 
مری مفید باشد. 

۸-آدامس بد ون قند بجوید. 

جویدن ادامس باعث افزايش تولید بزاق می‌شود. بزاق, اسید معده راخنثی 
می کند و از تاثیر آن می کاهد. 

٩-موقع‏ خواب. سرتان را بالا قرار د هید. 

هنگامی که می‌خوابید. با قرار دادن بالشی در زیر سرتان, آن رابالا بیاورید. 
در نتیجه تنه شما به طرف پایین قرار می گرد و اين کار به عملکرد صحیح مری 


2 هوالبافی 
2 < جناب آقای سیّدسعید بارسا 


ماباید 


بړ ی ف ذندان خودرا نت به خود در آنجه هست ار از کنیم 


هد کت هر مز انصاری 


تمام افراد رعایت شود. اهمیت این مسئله تا جایی است که عنوان می‌شود از آنجا 
که د کل‌ها و آنتن‌های مخابراتی به طور مر تب موج ساطع می کنند تا شعاع ۵۰۰ 
متری‌شان نباید هیچ دبستان یا مهد کود کی ساخته شود. 


در ګل شت پدر گر امیتان را تسلیت عرض نموده,برای شما 
و خانواده محترمتان صبر و اجر جز با ل از در گاه خد اوند 
مان خواستاریم. از ضرف رهبم اخوان و خانواده 


۳۷ 


1 


سم کی 
5۳ اارن ٩۰‏ ر گار ع | 


پاور" 


یی مصطفی کلیاری 


مرگ خشایار دوم 

پس از مر گ‌اردشیر درازدست. همه می‌دانستند که 
پسر بزرگش خشایار دوم تاج بر سر خواهد گذاشت زیرا 
اونخستین و تنهافر زند مشروع اردشیر بود. در آن روز گار 
ایرانیان حق‌ند اشتند بیش از یک زن بگیر ند بنابر ایناردشیر 
درازدست. یک زن عقدی و چندین زن حر مسرایی داشت 
که در نیکارهای اوزند گی می کر دند. زن عقد ی او فقط یک 
پسر به نام خشایار دوم به دنیا آور د به همین دلیل موبدان 
آتشکده‌های پنجگانه, او را به رسمیت شناختند وبرایش 
دعا کر دند. او هفده برادر دیگر نیز داشت که برخی از آنها 
از جمله سو کد یانوس باپادشاهی خشایار دوم مخالف بودند 
و پی فرصتی بودند تا او را از تخت به زیر بکشند. 

چند روزاز پادشاهی خشایار دوم نگذشته بود که 
سو کدیانوس در محل حکومت خودش به شکار رفته بود. 
دخترزیبایی دی دوفرموداورابرای ش بیاورند. پس از 
کامجویی. دختر رادر راه انداخت و رفت. پدر ومادر دختر 
به پایتخت آمدند وبه خشایار دوم شکایت کردند. شاه 
پیکی پیش سو کدیانوس فرستاد که یا بیا ثابت کن اینها 
دروغ می گویند. ی این خانواده را راضی کن. 

سوکدیانوس ازاین فر مان سرپیچی کرد. او می‌دانست 
که گناه تجاوز وقتل یکی است واگر خانوادهدختر بخواهند. 
باید قصاص شود. خشایار پیکی دیگر برای‌اوفرستادو 
گفت: سر پیچی نکن وبیا دختر راعقد کن تامجازات نشوی. 
سوکدیانوس به این پیام نیز آهمیتی نداد و برای هریک 
ازبرادران ش‌نامه‌ای نوشت و آنهاراعلیه خش ايار دوم 
تشویق کر د. یکی از این برادران.اخوس بود که در هیر کانیا 
حکومت می کرد. از سو کدیانوس پر سید: 

-چگونه می‌خواهی خشایار را بر کنار کنی؟ 

سوکدیانوس گفت: او رامی کشیم. اخوس گفت: 
اگراورابکشيم. موب دبز رگ علیه ماقی ام خواهد کرد. 
سوکدیانوس گفت: او رانیز خواهیم کشت. 

آنها گرد هم آمدند و قرار گذاشتند پادشاه‌رادر شب 
جشن سده‌بکشند. در ان شب همه تغییر لباس می دادند و 
نقاب‌هایی به صورت می ز دند تاشناخته نشوند. تقریباشبیه 
همین جشنی که اروپاییان به آن می گویند بالماسکه. 

پس از این که برادران باهم پیمان وفاداری بستند. هر 
یک به سوی محل حکومت خود رفتند تانزدیک جشن 
سده دیگر باز گر دند. هنگامی که اخوس داشت به هیر کانیا 
می‌رفت. در ساحل اروند رود برده‌فروشان مصری را دید. 


۳۸ ارس سے 


تا ریخ تاراج. نقبی به تاریخ (۰) 


سنسند هضا مستیان 


چشمش به کنیزی نیکونهاد وغلام‌بچه‌ای نیکوبنیاد افتاد و 
فر مود آن دورابر ایش بخرند. از کنیز پرسید: نامت چیست 
وزاده کجایی؟ کنیز گفت: 

من پریس‌اتیس هستم. دختری مصری از خاندانی 
بز رگ. مراربودند و در اران به تو فروختند. شنیده بودم 
شما بر ده‌فروشی راننگ می‌شمارید. 

اخوس گفت:من شمارا از مصری‌ها خریدم. افزون 
براین از توخوشم آمد وخواستم باخریدنت,زند گی 
آزادانه‌ای به توعطا کنم. نام خودت را گفتی. از این پس رک 
نیز چیزی بگو. ۱ 

_بالتاسار,غلام‌من است.اورانیز از مصر آورده‌اند ولی 
اهل بابل است. بر ده فروشان مصری اخته‌اش کردهاند. 

پریستیسافزون بر زیبایی. شکوهی در رفتار وفرمانی 
در گفتارو کرشمه‌ای‌در کر دار داشت وپیش زاین که به 
هیر کانیا برسند. اخوس چنان مبتلایش شد که در نخستین 
آتشکده‌ای که دید.اوراعقد کرد. نام این زن وغلامش را 
از یاد نبرید زیرابه نوشته کتزیاس, پریساتیس بز رگ‌ترین 
و سیاستمدارترین زنی است که تاریخ تا آن روز به خود 
دیده است. 

پس از عقد. پریس‌اتیس از اخوس خواست به پایتخت 
بررگردن د واز خشایار بخواهند برایشان دعا کند وزن و 
شوهری آنهارابه رسمیت بشناسد. اخوس که از توطثه 
سو کدیانوس خبر داشت ومی‌دانست یک ماهو چند روز 
دیگر خشایار کشته خواهد شد. خواست پر یساتیس را 
منصرف کند ولی‌اونپذیرفت. سرانجام اخوس فر مان داد 
کاروان کوچکش به سوی پاسار گاد ب ر گر دد. 

پس آزاين که به قصرپادشاه‌رسیدند.بالتاساررابه 
غلامخانه فر ستادند و خودشان به با ر گاه رفتند. دوشب بعد 
خشایار دوم اخوس وپریساتیس رافراخواند وبه آتشکده 
بردوازموبدخواست برایشان دعاکند.خشایار جوانی 
مهربان و خوب روی بود وآن شب به اخوس وپریساتیس 
مهربانی‌های بسیاری کر دو فر مود تاجشن سده‌در قصر 
بمانند. 

چندی که گذشت. اخوس برادرش را بهتر شناخت و 
نتیجه گرفت که‌اگر آوشاه‌ایران باشد.بهتر است بتابراین 
تصمیسم گرفت سو کدیانوس وبرادران دیگ رش راز 
کشتن خشایار باز دار د. کوشش‌های او نتیجه بخش نبود 
و سوکدیانوس به اوگفت: 

-اگرمانع‌ماشوی,روزی‌دیگروبانقشهای‌دیگر 


ارو ۳۶۹۰ 


پاد شاهی خشایا رد وم س و کد یانوس و حکومت پریساتیس 


خلاصه شماره‌های‌پیش:تار یخ تاراج راتاآنجا گفت مکه اسپار ینو وهو رمک پیروانی پیدا 
کردند .کلی‌توسنیز به نسارفت و موبد بزرگ پارس را کشت وشای عکرد خو دکشی کرده است. 
پا دی ل وس و ای اک 
د رکار شکرد واو رابه دام‌انداخت وبه سوی اردشیر فر ستاد. بین راه .کل یتوس فرمانده نگهبانان 
رارا مکردواوراواداشت خو دکش یکند سپس هم راه دخترشاسپار ین وگر یخت ود یگ رکس یآنهارا 
ندید.در روزگا ر اردشیر. د و پادشا هآ تنی واسپارتی به ایران پناهنده شد ند.اولی تمیست وکل ودومی 


دمارات بود.اردشیر به تمیست وکل فرمود حکمران چند شه رآسیای صغیر باشد.اوسرانجام خود را 
کشت تاناچار نباشد ا زارد شی ر ناف رمان یکند. رو زگاراردشیر رو زگار فراوانی و پیشرفت‌های علمی 
وفنی بود.اوباای نکه عیاش بود. ه رگ از یاد نبرد که اگر داد گر نباشد.ملکش به باد خواهد رفت. 
اواخر عمرش بود که دیاب ت گرفت ونابیناشد سپس د رگذشت.اوهجده پسر داشت وبز رگ ترین 
آنهاءخشایار بود که شاه شد. پسر د یگ رش س وکد یانوس بود که دختری راربود وآزرد.اینک دنباله 
قصه هجده برادر را بخوانید که دم‌به‌دم شیر ین‌تر می‌شود 


خشایاررامی کشیم تورانیز از میان بر خواهیم داشت. به 
سود توست با ماباشی تادر روزهای نخست دامادیت ناچار 
نشوی جامه سو گواری پریساتیس رابپوشی. 

اخوس این داستان رابرای پریساتیس تعریف کرد و از 
دوم بزرگ! در کار آنها دخالت نکن! 

اخوس لبخندی زد و گفت: 

-تو مراداریوش دوم بزرگ نامیدی؟ چرا؟ 

پریساتیس آهسته گفت:اگر کمی صبوری پیشه کنی. 
خودت خواهی دانست منظورم چه بوده. 

اخوس دیگر چیزی نپر سید و به خواست پریساتیس. 
روزبه جشن سدهسو کدیانوس ویکی از بر ادر انش به نام 
اودابه پایتخت آمدند تامقدمات کشتن خشایار رافراهم 
کنند. شب جشن سده‌نیز از راهرسید. پریساتیس چند پاس 
پیش از آغاز جشن به اخوس گفت:سرورم ای داریوش 
دوم!باید پیش از جشن از اینجا برویم. ما نباید هنگامی که 
پادشاه قانونی ایران را می کشند. اینجا باشیم. ۱ 

اخوس سخن او راپذیر فت و فرمود چند ارابه‌زیبا ماده 
کردند و باچند کنیز وغلام از شهر بیرون رفت و خود را به 
سوی هیر کانیا رفت. اینک به باغ باز می گردیم تا ببینیم در 
جشن سده چه پیش آمد: 
بودند و نقابی به رخسار زده بودند وشادی می کر دند. آن 
پادشاهو چه کسی وزیر است.این برادر کینه‌توز. جامه 
زده بود و مانند دیگران خوش می گذراند. 
نزدیک شد و به شانه او کوفت و اشاره کرد دنبالم بیا. 
پادشاه‌از سر کنجکاوی دنبالش رفت. هنگامی که کمی از 
بیرون آورد دشنه رابه گلوی اوفشردو گفت: بایست.. 
سپس با فریاد گفت: بیایید! اورا آوردم. ناگهان چهارده نفر 
از پشت درخت‌ها بیرون آمدند. سو کدیانوس نقاب شاه را 

کتزیاس,به نقل از پریساتیس می گوید:«سر دس یکی از 


برادران سو کدیانوس به‌من گفت هنگامی که سو کدیانوس 
شاه را تحقیر می کر د.او دلیر بود واز م رگ نمی‌ترسید و 
به سو کدیانوس سخنانی در شت گفت». در تاریخ تاراج 
باره از کتزیاس نام بر ده‌ام. بعدابه شماخواهم گفت که 
پریساتیس چگونه جان او رانجات داد و مقام پزشک ارشد 
درباررابه این پزشک وفیلس وف و مورخ یونانی سپرد... 
باری سو کدیانوس و برادران دیگرش خشایار شاه دوم 
را که‌فقط ۴۵روز پادشاهی کرده‌بود. کشتند سپس به 
سربازانی که همراه خود آورده‌بودند. فر مان دادند متحد 
به عنوان تشریفات, دویست سرباز با خود آور ده بودند 
تسخیر کاخ کافی بود. 

سربازها بی‌درنگ راه‌های ورود و خروج رابستند ودر 
همه جای کاخ مستقر شدند. چند نفر هم جار کشیدند که 
تنها کسی که ج رات کرداعتراض کند.موبد بز رگ بود 
که مردم را گرد خود آورده‌بود و می گفت: نخست باید 
بدانیم چه کسانی شاه‌را کشته‌اند تا آنهارامجازات کنیم. 
سو کدیانوس با خشم بسیار به آتشکده رفت وبی‌هیج 

پر بسا تیس, ملکه قدر تمند هخامنشیان 

هنگامی که سو کد یانوس بر تخت نشست, پریساتیس 
واخوس وبالتازارهمراه‌بادویست سرباز درراه‌هیر کانیا 
مسلط شود لشکری منظم و قوی دنبال اخوس خواهد 
نداشت‌مگر این که شتابان به هیر کانی برود وباارتشی که 
در آنجاو طبرستان‌داشت. از خود دفاع کند. پریساتیس 
سخن گفتنش چنان بو د که اخوس با خود گفت: پریساتیس 
درست فکر می کند. شایسته‌ترین کسی که می تواند جای 
خشایار رابگیر د منم زیر ادر قتل پادشاه‌دخالت نکرده‌ام 
بنابراین موبدان مراتایید خواهند کرد امروز نام من اخوس 
داریوش دوم خواهد شد. 
اوضاع پاسار گاد رازودتر سامان بدهد آنگاه به هیر کانیا 
بتازد.اوجوانی‌عیاش بود وفردای شبی که بر ادرش را 
کشت ملکه ونیکار خشایار دوم رابه غنیمت گرفت و 
به سربازانش گفت:از حالا تافر دا آ زادید درش هر هر کار 
که می‌خواهید بکنید. یادتان باشد که فر دا روز کار است و 
هر کس خوشگذرانی کند. مجازات خواهد شد. 
فراخواند و گفت: به محل حکومت خود بروید و سربازان 
خود رابسیج کنید و به هیر کانیا بتازید. شما باید اخوس را 
بکشید و سرش رابرای من بیاورید. 
پیشه کنی و افزون بر کشتن و آزار دادن مردم. تشنه خون 


چن د نگهب ان به درون آمدند وبه او چشم دوختند. 
این خبر به گوش بقیه برادرهارسید و نگران شدند که مبادا 
سوکدیانوس بخواهد آنها را نیز بکشد بنابراین هنگامی که 
سوکدیانوس چند تن از آن ان رااحضار کرد هیچ کس به 

هنگامی که آنها گر یختند. سو کدیانوس تصمیم گرفت 
ارتشی فراهم کند وبه سر کوبی بر اد رانش برود تاباخیالی 
وسربازان عادی رابر کنار کرد ودوستانش رابه جای 
سو کدیانوس قبلاحکمران آنجا بود. نام گی بعدها به جی 
تبدیل شد که امروز به آن می گوییم اصفهان. سو کد یانوس 

جنگ دو برادر 

هنگامی که پریساتیس واخوس به هیر کانیا رسیدند. 
بالتاسار به پریساتیس گفت:بانوی من گمان کنم جنگ 
بز رگی در پیش داریم. سو کدیانوس براد ر کش از همین 
مسیری که مابه‌هیر کانیا آمدیم. خواهد امد تاباسرورمن 
وتو بجنگد. من در راه‌به همه چیز نگاه کردم. جایی هست 
که به اینجا نز دیک است.همان دره‌ای رامی گویم که رودی 
از میانش می گذرد.اگر در مدخل دره سد بزرگی بسازيم, 
هنگامی که سو کد یانوس وارد دره می‌شود. در یچه‌های سد 
راباز می کنیم تا سر بازانش غرق شوند. 
نیستی, فکرت خوب کار می کند. بروبه سرورم بگو بیاید. 
شوهرش گفت. 

اخوس مانند هميشه سخن پریساتیس راپذیرفت و 
سرورم! ای داریوش دوم! همین آمروز باید به سفر برویم. 
نخست باید به آ تروپاتن(آذربایجان) برویم وبه برادرت 
تیر کشت بگوییم‌هنگام جنگ چه وظیفه‌ای دار د. آنگاه‌باید 
به آتشکده چیچست(ارومیه) برویم واز موبد بز رگ آنجا 
فقط بزر گی چون تو شایسته پیر وزی است. 

اخوس‌باهمسرش‌به آتروپاتن‌رفت. کتزیاس می گوید 
شایدا گر پریسانیس بااخوس بود تیرکشت سریازانش 
ونهتنها تیر کشت رابا اخوس همراه کرد توانست نظر 
موبدان‌بز رگ چیچست وتخت سلیمان رانیز جلب کند 
تاآنهامنصب فرماندهی کل نیروهای‌متحد رابه‌اخوس 
کشته بود. خشمگین بودند. 

ساز مان اطلاعاتی سو کد یانوس به اوخبر داد که اخوس 
باتیر کشت ملاقات کر ده است.سو کد یانوس مطمئن شد 
ری وبلخ نیز اع لام کر دند که از اخوس حمایت می کنند. 
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علت این که آتشکده‌های پنچگانه بز رگ ایران و سپس 
همه آتشکده‌ها اخوس راتأیید کردند.فقط این نبود که 
می‌خواستند انتقام خون موبد بز رگ پارس را بگیرند. 
آنها نگر ان بودند وقتی که سو کدیانوس به همه جا مسلط 
شود.به ثروت بی کران آ تشکده‌هانیز چشم بدوزدو آنها 
راغصب کند. توضیح می‌دهم که هر اتشکده‌ای موقوفات 
زیادی داشت و روزبه‌روز بر ثروت آنها افزوده می‌شد. این 
نخستین قیام مذهبی بود که درایران شکل گرفت. بین 
مورخان به قیام | تشکده‌ها نیز معر وف است. 

سرانجام روزی رسید که ارتش سیزده‌برادران 
آماده‌نبردشد.اخوس وپریساتیس نیز جامه فرماندهی 
پوشید ند و پیشاپیش سربازان ایستادند. گزنفون مورخی 
است که قبلا فرمانده جنگجویان یونان بود. او در تاربخش 
می‌نویسد: «پر یساتیس ذاتا فر مانده‌بود. تا آن روز هیچ 
زنی مانند او به میدان نبر دنر فته بود». البته بوده‌اند زنانی 
که خوب شمشیر می‌زده‌اند یا در تیراندازی گوی سبقت 
رااز مردان می‌ربودند ولی پریساتیس استعداد فرماندهی 
داشت به همین دلیل است که گز نفون گفته پیش از او کسی 
مانند او به نبرد نرفته بود. او تا وقتی که توان جست و خیز 
داشت وجالا ک بود.فر ماندهی‌همه‌جنگ‌هارابه‌دست 
گرفت و شوهرش اخوس, تقریبا هیچکاره بود. 

این زن سیاستمدار به شوهرش گفت که بر ادرانش را 
باخود متحد کند وهر کدام رابانظامیانشان در منطقه ای 
بگمارد وهر کدام بخشی از سپاه‌سو کد یانوس رامشغول 
کنند. وضمناً تبلیغ کند که سو کدیانوس برادرش‌است 
ورییس موبدان‌رانیز کشته‌ولذا«مر تد» شده‌است.این 
تبلیغات اثر خوبی داشت وپاد گان برخی از شهرها تسلیم 
شدند و به آخوس پیوستند. توضیح می‌دهم که کوروش 
قانونی وضع کرد که پادشاهان و امیران و حاکمان, از آن 
زمان تا امروز به آن عمل می کنند. قانون کوروش می گوید: 
فرمانده پاد گان هر شهر نباید حاکم هم باشد. حاکم باید به 
کارهای کشوری بیردازد. فر مانده نیز به کارهای لشکری. 
بنابراین هنگامی که بر ادران اخوس در حوزه حکومت خود 
اعلام کر دند که سو کدیانوس رابه رسمیت نمی‌شناسند. 
برخی از فر ماندهان پاد گان‌هابه سود سو کدیانوس قیام 
کردند. یکی از این پاد گان‌هاء در آ تروپاتن بود به فرماندهی 
کاوا. پاد گان او در ساراب تین (سراب) بود. تیر کشت 
که‌حاکم آتروپات بود قیام کاوارابه اخوس خبر داد. 
پریساتیس که در میدان نبرد بود شمشیر از نیام کشید و 
فرمان داد گروهی جنگجو به پاد گان کاوا بتازند. 

آن‌پاد گان. آذوقه زیادی‌نداشت واگر مدتی طولانی 
محاصره می‌ شد سربازان ناچار می‌شد ند تسلیم شوند. 
در آن‌هنگامه»پسر نوجوان کاوادستگیر شد واو راپیش 
اخوس بردن د.اخوس گفت:این پسر رابه دیدرس کاوا 
ببرید وبگویید اگر تسلیم نشود. نوجوانش راجلوچشمانش 
قطعه قطعه خواهیم کرد. پریساتیس سری جنباند و گفت: 
سرورم! ای داریوش دوم..! 

چون قصه به اینجا رسید. لب از گفتن می‌بندم و هفته 
دیگربه شماخواهم گفت که سرنوشت سو کدیانوس و 
پریساتیس واخوس چه شد.راستی؟ نقش بالتاسار که غلام 
پریساتیس بود. در تاریخ هخامنشیان چیست و چه شد که 
مانند پادشاهان به شهرت رسید؟ 

ادامه دارد 


نه طو ی | 


دا 


شض 


که کفته د 


» 


نگ ان را تک اد کنی و نه یل 


۰ 


دا 


اش 


که گفنه خو د ر اده هدر دی 


سیروس گنجوی 


7 


کار آگاه ار 9 اح! 


خلاصه شماره قبل 
ای ی له ما عاط را جاب و 
شگفت‌انگیزانسان خارق‌العاده‌ای است‌به‌نام «پیتر 
هور کاس» که در پی سقوط از 
یک ساختمان بلند. نا گهان 
نیروی مرموز و ناشناخته‌ای 
در اوشکل گرفت که به مدد 
آن واز طریق «سایکومتری» 
می‌توانست ازاسرار زند گی 
دیگران آ گاه شود ودر پیش ‌بینی حوادث و کشف 
جنایات هميشه یک قدم از پلیس کشورهاجلوتر 
گام بر دارد. 
اینک دنباله ماجرا... 


معمای قتل کشیش باژیکی! _ 

یکی دیگر از پرونده‌های عجیب که روی آن کار 
کردم مربوط به مستخدمه ۷۶ساله‌ای بود به نام «ژوانا 
گرومن» این خدمتکار پیر در شسهر کوچک «بور گر 
هاوت» واقع در بلژیک برای کشیشی کار می کرد. 

جنایتی اتفاق افتاده بود که پلیس را گیج و سر در گم 
ساخته بود.از من پرسید ند که ایامی‌توانم کمکشان 
کنم؟ من هم طبق معمول پذیرفتم. 

ماجرااز این قرار بود که رهگ‌ذری‌هنگام عبور 
از خیابان. صدای فریادهای گوشخراش زنی را که از 
خانه کشیش کلیسا طنین افکنده بود شنید. به آن سو 
ويد و ماهد ە کرد این ف یهد رآنا یات 
به‌یک صندلی بسته‌اند. بی درنگ پلیس راخبر کرد. 
این خدمتکار پیر به ما موران پلیس گفت که سارقین: 
پدر روحانی «ورینتس» یعنی اربابش رابه قتل رسانده 
و قبل از فرار از خانه او رانیز به صندلی بستند! هنگامی 
که ماًموران به صحنه حاد ثه ر سید ند باجسد کشیش که 
ظاهر آ به دست سارقین خفه شده بود روبرو گر دیدند. 
به طوری که مستخدمه پیر می گفت سارقین دو نفر 
بودند که چند ساعت قبل از وقوع جنایت برای اخاذی 
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نزد کشیش آمده بود ند. بر اساس این اظهارات پلیس 
دو مرد ناشناس رابه اتهام جنایت دستگیر کرد. هر چند 
آنهاسو گند یاد می کردند که در زمان وقوع جنایت 
خی از نزدیکی خانه کشیش عبور نکر ده‌انداماچون 
نتوانستند دقیقاً ثابت کنند که در زمان وقوع جنایت 
کجا بوده‌اند. پلیس آنها را به زندان انداخت. 

همین که به آستانه آن خانه گام نهادم می دانستم 
که آن دو مرد مظنون, گناهی مر تکب نشد ه بودند. در 
عوض احساسم به من می گفت که هر چه هست زیر 
سر آن مستخدمه پیر یعنی خانم«گرومن» است!اپس 
از مالیدن دست به‌اشیاء متعلق به کشیش مقتول و 
برخی اشیاء این خدمتکار سالخور ده حقیقت موضوع 
برایم روشن شد!پسر قمار باز این مستخدمه پیر سالهای 
متمادی مادرش رامجبور ساخته بود که از پدر روحانی 
ترآسش بول نگیز د اخترا کشسیش از یروا خت بول نه 
این پسر ( که پی بر ده بود پولها را در راه ناصواب خرج 
می کند )خود داری کر ده بود و تصمیم داشت که دیگر 
به او کمک مالی نکند. 

مستخدمه پیر به پسرش گفته بود که کشیش قول 
داده‌است پس از مر گ. بخشی از ثروت خود را به او 
ببخشد. پسر به این موضوع قانع نبود و مادرش رازیر 
فشارقرارداد کهمقداری‌ازاین‌روت‌رادرزمان 
حیاتش از او بگیرد. 

در روز وقوع جنایت این پسر جوان که کلی بدهی 
بالا | ورده بود به خانه کشیش رفت وبا لحنی طلبکارانه 
از کشیش خواست که پول وعده‌داده شده رابه جای 
آنکه صبر کنند تااو دار فانی راودا گوید همین حالا 
به مادرش بپر دازد. پدر روحانی که از این همه وقاحت 
و گستاخی‌به خشم آمده‌بودباناراحتی‌هر چه تمامتر 
پیشنهاد اورارد کرد. مادر نیز به جانبداری از پسر 
بر خاست ومشاجره‌بالا گرفت. طولی نکشید که پسر ک 
و کشیش بایکدیگر گلاویز شدند وضمن زدوخورد. 
کشیش سرش به بخاری دیواری بر خورد کرد و زند گی 
رابدرود گفت. خدمتکار و پسرش که سخت وحشت 
کر ده بودند تصمیم گرفتند که داستان دروغین سرقت 
راسر هم کنند و گناه‌رابه گردن دو نفر سارق ناشناس 
بیندازند! 

پسر جنایتکار. مادرش رابه صندلی بست. سپس 
خوداز در عقبی گریخت. خانم «گرومن» مدتی صبر 
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کردتاپس رش ازمعر که بگریزد. سپس باتمام قوا 
شروع به فریاد کشیدن کرد. وهمین صدای فریاد بود 
که توجه عابر پیاده را به خود جلب کرد. این دو موجود 
شیطان صفت برای گمراه کردن پلیس, شال گردنی به 
گلوی کشیش سالخور ده گره‌زدند تاظاهر آوانمود کنند 
که سارقین اوراخفه کرده‌اند. مومس این شال گردن 
خون آلود را زیر دریچه زیرزمین انداختند! 

پلیس تحت تاثیر سخنان من واطلاعاتی قرار گرفت 
که از طریق قدرت روحی دریافت کرده بودم. صحت و 
درستی‌اظهارات من باعث کشف شال گر دن ودر نتیجه 
سر نخی برای حل معمای‌جنایت گردید.قبلا تصویر این 
شال گردن رادر ذهن خود دیده‌بودم وهمین که آن‌را 
به دست گرفتم بی درنگ چهره‌قاتل و همد ستش در 
نظرم مجسم گشت. مستخدمه پیر به مشار کت خود 
دراین جنایت اعتراف کرداماپسرش موفق شد که به 
آمریکای‌جنوبی بگریزد.دونفربی گناهی که به‌اتهام 
این جنایت در زندان به سر می بر دند | زاد شدند وپلیس 
از آنان عذرخواهی کرد! 


در جستجوی پسر گمشده! 

یک روز شخصی به نام ناخدا «فولکن» که مقاله‌ای 
درباره‌من در روزنامه «رتردام» خوانده بود به دیدنم 
آمد تابه طور خصوصی درباره مسأله‌ای با من گفتگو 
کند.پسرش دوهفته قبل در بندر «رتردام»ازعرشه 
کشتی پدرش به دریا افتاده بود واز آن تاریخ هیچکس 
از او خبری نداشت. ناخدا می‌خواست بداند که بر سر 
پسرش چه بلایی آمده است؟ 

ازاوخواس تم عتفیکی از ویب ایل پس رفن زا نکن 
از لباس‌های‌اورابرایم بیاورد. فردای آن روز ناخدا 
«فولکن» بایک پیراهن. یک کراوات ویک پیپ که 
متعلق به پسر گمشده‌اش بود نزد من آمد. پس از آنکه 
این اشیاء رادر دست گرفتم دانستم که حادثه ناگواری 
اتفاق افتاده است. پسر جوانش در دریاغرق شده است 
وجنازه‌اش در گوشهای‌از آبهای بن در قرار دارد. اما 
نشانی دقیق این مکان را نمی‌دانستم! با همکاری پلیس 
«رتردام» به بندر رفتم. در نقطه‌ای نه چندان دور از 
مکانی که کشتی ناخدا«فولکن» لنگر انداخته بود ناگهان 
تصویری در ذهنم جرقه زد. درست مانند تصویری که 
یک لحظه بر روی صفحه تلویزیون پدیدار شود و دیگر 
بار از نظر ناپدید گر دد! در حالی که با دست به نقطه‌ای 
اشاره می کردم گفتم: 

-او انجاست... جسد اودر عمق ۱۲متری آب در 
توده‌ای از آخال گیر کرده‌است و تاز مانی که جریان 
شدید آب آن رااز جای خود حر کت ندهد همچنان در 
آنجا باقی خواهد ماند. 

ووز غر امان ر در هآ که ا ان 
داده‌بودم به زیر آب رفتند. در قهوه‌خانه بندر س ر گرم 
نوشیدن چای بودم که اطلاع دادنداین غواصان موفق 
شد اند جنازه جوان گمشده رادر عمق ۱۲ متری آب 
(همانگونه که پیش‌بینی کر ده بودم)در میان توده‌ای از 
اخال و اشغال بیابند! 


رو بت حوادث نا گوار 
بیشتر اوقات می‌توانم حادثه‌ای را که هنوز اتفاق 


این مرد عجیب می توانست حوادثی را که هنوز اتفاق 
نیفتاده بود پیشگویی کند! 


نیفتاده ویادر شرف وقوع است پیش‌بینی کنم زیر 
این حادثه راقبل از آن که رخ دهد می‌بینم! باید بگویم 
که سقوط هواپیماها؛ غرق شدن کشتی‌ها, انفجارهای 
وحشتناک ودیگر حوادث ناگوار راساعتهاءروزهاوحتی 
سالها پیش از آنها دیده‌ام. 

یکی از شبها هنگامی که من و همسرم س رگرم 
خوردن شام باد کتر «] ندیا پوهاریچ» فراروانشناس 
برجسته آمریکایی بودیم نا گهان سوپ خود راروی 
میز رها کردم ودستانم رابه سوی‌سرم بردم.همسرم 
پرسید: 

-چت شده؟ حالت خوب نیست؟ 

در حالت خواب و بیداری پاسخ دادم: 

ددر آ یمان هواپیمای می‌بیتی,بهواییدانی که از 
«هاوایی» پر واز می کند. مملواز سر باز است. اه...اين 
هواپیما در دریا سقوط کرد و همه سرنشینان آن به 
هلا کت رسیدند... 

د کتر «پوهاریچ» که قبلاً یک سری آزمایش در 
ارتباط بامسایل فراحسی روی من‌انجام داده‌بود 
پرسید: 

-چه نوع هواپیمایی بود؟ 

باناراحتی گفتم: یک هواپیمای نظامی بود. همین 
حالاسقوط کرد. 

از سر میز برخاستیم و به سراغ روزنامه‌ها رفتیم تا 
یبن آبا خیر س قرط که قواپی دز وای افیاتوسن 
آرام در آنهاچاپ شده‌است؟ 

رادیوراروشن کر دیم وبه اخباری که در سر اسر 
شب پخش می شد گوش فرادادیم تاببینیم آیاخبری‌در 
زمینه اثبات گفته‌های من به دست خواهیم آورد؟ 

چیزی ندیدیم وخبری نشنیدیم. آیامن اشتباه 
کرده‌بودم؟ 

دوروز بعد د کتر «پوهاریچ»نزدمن آمد و گفت که 
دقایقی پیش مطلع شده است که یک هواپیمای نظامی 
درمسیر خوداز «هونولولو» مر کزایالت «هاوایی» به 
ساحل غربی در دریا سقوط کرده و همه سرنشینان آن 
به هلا کت رسیده‌اند! 

باور کردن‌این مطالب‌شایدبرای‌یک‌انسان 


معمولی چندان ساده‌نباشدامابايداضافه کنم که 
نیر وهای روحی در هر انسانی وجود ندارد. با این تفاوت 
کهبنابر اظهار دانشمندان»این‌نیروهادرمن(براثر 
فعال شدن بعضی امواج مغزی) امکان تجلی يافته و با 
رشد و گسترش بیشتری همراه بوده است. بیشتر مردم 
از موهبت‌هایی که خداوند در وجودشان به ودیعه نهاده 
استفاده نمی کنند در حالی که این نیر وها وجود دارد و 
همه با بیش و کم در زند گی روزمره خود با نمونه‌هایی از 
آن روبرو گشته‌ایم. آیا برای شما پیش نیامده است که 
به شخص واحدی فکر کنید که ماهها و یا شاید سالها او 
راندیده‌اید اماناگهان همان روز و یافردای آن روز اورا 
ببینید؟ موارد مشابه زیادی وجود دارد که هر کسی به 
نوعی آنها راتجربه کرده است و نیازی به باز گویی آنها 
نیست.ماظاهر آناماین گونه رویدادهارا«تصادف» 
می‌گذاریم در حالی که من به خوبی می‌دانم که‌اين 
چیزی فراتر از یک تصادف محض است! 
شیطان در مثلث برمودا 

روزی «ریچارد واینر» نویسنده و دریانورد نامدار 
بود درباره رویدادهای مثلث برمودابا نام: «شیطان 
در مثلث برمودا»(اين کتاب قبلا تو سط اینجانب به 
فارسی تر جمه و منتشر شده است -نگارنده) 

مثلث بر مودابه منطقه پر رمز و رازی در اقیانوس 
اطلس اطلاق می‌شود که گفته می شود کشتی‌ها و 
هواپیماهابه طر زاسرار آمیزی(بی آنکه کمترین اثری 
از خود باقی بگذارند) در آن مکان ناپدید می‌شوند. این 
منطقه سالها توجه دانشمندان زمان رابه خود جلب 
کرده‌بود اماتابه امروز هیچکس موفق نشده‌است به 
راز آن پی ببرد.اومی‌خواست مراهمراه‌خود بایک 
هواپیه ای اختصاصی به فرزاقیان وس اطلس پیرد و 
ببیند درباره حوادث عجیب این منطقه از عالم. به ویژه 
ناپدید شدن پنج بمب‌افکن آمریکایی از نوع «اونجر» 
چه نظری ابراز می کنم. راستش من هم بی‌میل نبودم 
که قدرت پیشگویی خود رادر این زمینه آزمایش کنم 
وببینم آیابدون لمس کر دن لباس کسی می‌توانم بنا 
براراده‌خود,توانایی‌های روحی خود رابه کار گیرم یا 
خیر؟ اما متا سفانه این پيشنهاد درست مصادف بود با 
روزهایی که دچاربیماری شده‌بودم وبر اثر کسالت. 
تمر کز خود راموقتا از دست داده‌بودم. در آن روزها 
اغلب پیشگویی‌های من نادرست از آب در می آمد.از 
این رو ترجیح دادم که مد تی استراحت کنم وبی گدار به 
آب نزنم. زیرا افرادی مانند من اگر هزاران بار درست 
پیشگویی کنند امایک بار آنهم فقط یک بار مر تکب 
اشتباه شوند جنجال بزر گی به راه خواهد افتاد و همه 
مر دم اوراسنگ روی يخ خواهند کرد!به همین خاطر 
ترجیح دادم اعتبار خود راحفظ کنم.«ریچار د واینر» 
فرصت انتظار کشیدن رانداشت زیرااز قبل دو فروند 
هلیکوپتر و هواپیما آماده ساخته بود و نمی‌توانست به 
خاطر بیماری من برنامه‌ اش رابه تعویق بیندازد. از اين 
رو به سراغ پیشگویان دیگر رفت. 


هفته آینده: جاسوس آلمانی چگونه به دام افتاد؟ 


ادامه دارد 


٩نا‎ 


خاطرات کلانتر 


بقیه از صفحه ۳۳ 


اخراج کردن. بعد هم برای اینکه خر ج اعتیادش را جور 
کنه در گیر قمار شد...اما کدام قماربازی تاحالا برنده 
بوده که داماد احمق من برنده باشه؟ این بود که روز به 
روزوضعش بد تر شد واخلاقش هم بر گشت و کار به 
جایی رسید که برای در آوردن خرج موادش ( که حالا 


دچار هروئین شده)از دختر بیچاره من پول می گیره و 
اگر «شابنا» بهش پول نده, مثل یک حیوون درنده بهش 
حمله می کنه و کتکش می‌زنه و بعضی وقتها از منم که 
هر ماه حقوق ناچیز بازنشستگیم روبرام می‌فر ستند. به 
زور پول‌می گیره که اگر بهش ندم.دختر بیچاره‌ام را 

خب چرا «شابنا» دخترت ازش طلاق 
نمی گیره؟ 

این راپرسیدم واو کاچ لبخند تلخی زد و گفت: 
بهترین کار همینه...اما «شابنا» دو سال قبل یک اشتباه 
بزرگی مرتکب شد که داره تاوانش رو میده اون روزها 
هنوز «هوردر» معتاد نشده‌بود و موقعی که از دخترم 
خواست یک چک بهش بده تا برای خرید ماشین آن را 
امانت بگذاره. «شابنا» مثل هر زن دیگری به شوهرش 
اعتماد کرد وچک رابهش‌داد... اماغافل ازاین بود 
که«ه وردر» کنافت اون جک سفیدروازش گرفته 
که هیچوقت نتونه ازش طلاق بگیره! یعنی تهدیدش 
می کنه اگر برای طلاق اقدام کنه, اون چک رو می‌ده به 
یکی از رفیق اش واوهم مبلغ چند میلیون دلاری روی 
چک می‌نویسه و... [ پیرمرد آفریقایی زد زیر گریه و 
سیگاری روشن کرد و به ادامه گفت ]نمی‌دونم چیکار 
کنم؟ چطوری از دست این حیوون خلاص بشم!» 

او کاج یک ساعتی درد دل کرد و رفت...من اما تا 
خود صبح پلک بر هم نگذاشتم و به اشک‌های رفیق 
سیاهپوستم فکر کر دم و... تابالاخره‌به یک راه‌حل 
رسیدم... 


سس سر عظمت خدای حر کس ده اندازو زر گ 
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EET 
نموه شتر کین‎ 


غمت در نهانخانهة دل نشیند 
به نازی که لیلی به محمل نشیند 
به دنبال محمل چنان زار گریم 
که از گریه‌ام ناقه در گل نشیند 
خلد گر به پاخاری آسان بر آرم 
چه سازم به خاری که در دل نشیند 
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی 
ز بامی که برخاست. مشکل نشیند 
عجب نیست خندداگر گل به سروی 
که در این چمن پای در گل نشیند 
بنازم به بزم محبّت که آنجا 
گدایی به شاهی مقابل نشیند 
طبیب. از طلب در دو گیتی میاسا 
کسی چون ميان دو منزل نشیند؟ 
طبیب اصفهانی 


با کوله‌بار عشق 

روشن 

به شب رسیدم 

ودرنگاه آخرین ستاره 
خدیجه اکبری نژاد -گرگان 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نموه شون 


من , 
سالهای سال مر دم 
تو می توانی 

یک ذره 

یک مثقال 

مثل من بمیری؟ 


چراتا توراداغ بودم. نگفتم 
چرابی‌هوا سرد شد باد 
چرااز دهن 

حرفهای من 

افتاد؟ 


گفتمش:عالی است 

مثل حال گل 

حال گل در چنگ چنگیز مغول 
قیصرامین‌پور 


دل من از غم عشقت رهانشد که نشد 


دمی ز خواب و خیالت جدانشد که نشد 


جزاین دل همه دل آشنا و سر به هوا 


به ناز چشم تو کس مبتلا نشد که نشد! 


از آن نگاه پر از شور و شر به غیر بلا 


نصیب این دل بی‌ادعانشد که نشد 


تمام عمر» غریبانه زیستم.بامن 


به جز غم تو کسی آشنانشد که نشد 


زبند عشق تومی‌خواستم که بگریزم 


اگر چه درد بز ر گی است درد عشق.اما 


بدون عشق تو در دم دوانشد که نشد 


بدون نام توای کیمیای شعر و غزل 


مس کلام «افق» هم طلا نشد که نشد! 
یوسف شیردژم-فسا 


دلم از روز ازل در پی چشمان تو بود 
من غافل همه شب شاعر نادان تو بود 
خوداگر زخم ز صد خنجر فولادی داشت 
همه جا دست دعادر پی درمان تو بود 
من خو کر ده به هر غربت وغم می‌دیدم 
دل غمگین من از گوشه‌نشینان تو بود 
به گمانت که کویر دل تنها شد هام 
کاش ای کاش که قلب تو مرامی فهمید 
عشق یعنی, دل من سخت پشیمان تو بود 
تومراخطزده‌ای تابرسم آخر خط 
غافل از انکه غزل نقطة پایان تو بود 
مهدی بیاضی -گرگان 


ع مه 
ماهی سدم r i‏ 
اک زدودر کک آب شورم انداخت 
او گوشه‌ای از کهکشان راه شیری 
مثل شهابی مر ده‌سوت و کورم انداخت 
چشم خودش رابست روی اشکهايم 
انند قربانی دم ساط و۳۳۳۳ 
از من گرفت آیینه راو چون هدایت 
در قصه‌ی تاریک بوف کورم انداخت 
مثل گلی پزمرده‌در آغوش گلدان 
از دیدن پروانه‌ها معذ ورم انداخت 
مر ار 
بین زمین و آسمان مجبورم انداخت 
آهنگ من آهسته مثل قطره‌ها بود 
دریاشدم. در دستگاه شورم انداخت 
همچون فلاخن دور آوچرخیدم. افسوس 
مانند سنگی دست آخر دورم انداخت! 
رضاحدادیان-کرمانشاه 


حافظه 
جنگل حافظة عجیبی دارد 
از گهوارةچوبی من 
هنوز اواز مادرم 
آویخته 
کروب‌رضایی 


قلک 
نگاهت 
e‏ 
به شبی که اولین باران پاییز می‌بارد 
تادر صبحی نقرهپوش 
خورشید خیابان‌های زیبای شهر را 
رونمایی کند 
9 آنگاه عشق از پنجره‌ای 
به تو خیره می شود 
گاه به آواز گنجشکی 
گاه به درخشش شبنم بردرخت چنار 
نگاهت رادوست دارم 
اما گاهی به سرم می‌زند 
نگاهت رانخوانده 
در قلک قلبم بیندازم 
وشعری ۲ 
برای خنده‌ها و آوازهایت بنویسم... 
اصغر رضایی گماری -گتوند 
مهر ماه ٩۰‏ 


از مجموعه شعر جدیدا لانتشا ر«شب آهوها» سرودة رباب طاهری -ناشر: هنر رسانه اردی بهشت 


_ همسفر 
همیشه چشم به آغاز یک سفر دارم 
واز خودم چمدانی بز ر گتر دارم 
بزرگتر یعنی آن قدر که جا بشود 
در آن تمام جهانی که پشت سر دارم 
در آن تمام جهانی که مال من هم نیست 
فقط دلم خوش باشد که همسفر دارم 
فقط دلم خوش باشد که یک نفر. e‏ 
فقط دلم خوش باشد که یک نفر دارم 
بی‌انتهایی این جاده‌ها می آ موزند 
که گامهای خودم رابز رگ بر دارم 


#پریچهر محرم -فردیس کرج 
در سر ودة شماوزن و قافیه رعایت نشده‌است 
و گاه‌معنا راهم واگذاشته‌اید: 


مطرب بنواز اکنون که رانش خواهد شد 
غم ریزان شده‌ام در حال طرب افزا می خواهم 
جام که دستم نیست ز مطرب نوازشها می‌خواهم 
اگر واقعاً می‌خواهید در عر صة شعر و شاعر ی 
حرفی برای گفتن داشته باشید باید قواعد و 
اصول اولیهشعر ر فرابگیرید. 

#امیر جلالی - گر گان 
در سروده‌شمانیز وزن و قافیه رعایت نشده 


چنین به راه می‌افتم و غربتم در مشت 
برای غربت خود پای در به در دارم 
چشیده‌ام همه دردهای دنیا را 
واز یکایک غمهای آن خبر دارم 
زیاد آخر هر شاهنامه هم خوش نیست 
درخت هستم و در پای خود تبر دارم 
هزار شکر خدا را که هر کجابپرم 
هميشه غربت خود رابه زیر پر دارم 
ولی نه غربت زج ر آوراست می‌دانی؟ 
هزار شکر شمارادر این سفر دارم 


مینك 
8 


دهی که 


٭حسین | کبر پور -شیراز 

امید با کلما تی چون‌نوید وسعید قافیه‌می‌شود. 

در حالی که شما آن رابا پاییز قافیه کر ده‌اید. 
#+حبیب احمد بان -تهر ان 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد 

عالم پیر د گرباره جوان خواهد شد 

نفس با: فعلاتن 

دصبامش:فعلاتن 

ک فشان خوا: فعلاتن 

هد شد: فعلن 

عالم پی: (فاعلاتن)فعلاتن 

ردگربا: فعلاتن 

ره جوان خوا: فعلاتن 


هد شد:فعلن 


اندر آن د اه 


صد خار ملامت است مسند 


است و ناس رالا شامل نان می شنود: 
هرم پر قرو رام رطان ده م 5 ّ 
خسته ز تقویم گناهان شد هام مگر تو 9 
جز برایش در دلم جایی ندارم به داد این دل برسی ۳ 
ساقی اندر خانه و جامی ندارم که پای در گل 4 
چون مجسمه‌ای سرد 

انتظار چهره‌ای پر از آرامش چشم به راه دارد 
سالهاست نگاهی پر از تبسم ناهید حمیدی-تهران 
چشم بر راهم امااین سایه عشق دیروز 
جاده‌از دور نمایان است با کمی تابش نور دیروز از عشق 
خشک وخالی سرابی بیش نیست : می‌سرودم 
بی‌مفهوم انتظار قصه‌ی تلخ من است : وبادستان تو 
در خود آواز دیدار می‌خوانم که کماکان بامن‌می‌ماند ‏ : دوست بود 
در خواب مدام تورامی‌بینم ودلم می‌داند امروز که‌از ان دستهای سبز 
گاه‌در بیداری ‏ _ درخت فاصله‌ها جداافتادها 
سا ای ار دور اید فسجان بابر جات : زپاافتاده‌ام 
نقش تو بر سینه دارد لیلامیثمی-تهران توحید خالقی -تنکابن 


1ن۹ 


۴۳ 


مرس 


شماره ارسال: ۰٩۳۵۶۹۲۰۳۴۹‏ : 


لطفا فقط ماهی دو نوشته پیامک کنین 2 


نوشته های‌ناب 
سنگ آسمانی yahoo@ظطNeveshte_Na‏ 
نازنینم خوبم 
کاش‌می‌شد. گل چشمان تور امی‌چید 
به اتاقم که پر از تنهاییست! 


م‌ونمامی‌دادم. 
پروین افتخاری 


فر وغ: وه چه زیبا بود اگر پاییز بودم /وحشی وپر شور و 
رن گآمیز بودم /پیش رویم, چهره تلخ زمستان جوانی / 
پشت سر آشوب تابستان‌عشقی ناگهانی /سینه‌ام منزلگه 
اندوه و درد و بد گمانی / کاش چون پاییز بودم فیلبرت 
# گر نشان زند گی جنبند گی‌ست.خار در صحرانشان 
زند گی‌ست. جلبک و پر وانه هر دو ز نده‌اند. فرقی از این 
زند گی تازند گی ست عشق لاف 
۶ شیطان که از بهشت رانده‌شد جز یک خطانکر د /خودرا 
از برای‌سجده‌بر آدم رضانکر د /شیطان هزار مر تبه بهتر. 
زبی‌نماز / آن سجده‌بر آدمی واین بر خدانکرد 

روبای خیس 
چنان زند گی کن که کسانی که تو رامی‌شناسند. اما خدا 
رانمی‌ شناسند به واسطه آشنایی با تو باخدا آشناشوند 

Bluebird 
#سبدی هست دراندیشه من. که پر از گل بدهم هدیه‎ 
به تو. غافل از آنکه توخود ناب تری» یک جهان گل بخورد‎ 


غبطه به تو نوشین رئوف 
۶ یاسخنی داشته باش دل پذیرءیادلی داشته باش 
سخن‌پذیر محمد رسولی 


#زند گی به چیزی نمی‌ارزد. ام اارزش هیچ چیز هم به 
اندازه ز ند گی نیست علی اوسط عظیمی 
#ب رگ‌های پاییزی بی‌شک در تداوم بخشیدن به مفهوم 
درخت. سعی ازیاد نرفتن دارند . امیرحمزه‌حسینیان 
#*#روزی مجنون از سجاده شخصی عبور کرد.مرد 
نمازش راشکست و گفت:مرد ک. در حال راز و نیاز با 
خدابودم. رشته‌ام رابریدی! مجنون پاسخ داد: من عاشق 
بنده‌ای هستم و توراندیدم. چگونه توعاشق خدایی و مرا 
دیدی؟ ناشناس 

##پرنده هم که باشی وقتی عاشق قفس بشوی پر زدن را 
فراموش می کنی مرتضی فیضی 
+ سوزنابروی توبایک نخ از گیسوی تو خوب می‌دوزد 
به هم چشم مرا باروی تو ۱ هیچکس 
هنر تنها پناهگاه‌روح سر گردان آدمی‌ست امیدی 
#د کتر شریعتی: همه می‌پندارند. انسان‌ها همانگونه 
که‌فهمیده‌می شوند هستند ,اما ن ه.همانگونه فهمیده 
می‌شوند که هستند عرفان‌مرادی 
سالهاست که معنای این رانفهمیده‌ام «رفت و آمد» یا 
«آم دورفت»؟آدم‌هامی‌روند که بر گردند؟یامی آیند 
که بر وند؟ مینا 

##دنیادنیای عجیبی ست. آن روزها برای گرفتن خبر از 
من چه عجول بودی. این روزها برای گر فتن خبر از من چه 
صبور شدی گلاویژ 
#زند گی راتو بسازءنه بدان ساز که سازند ویذیری 
بی حرف زند گی یعنی جنگ, تو بجنگ, زند گی یعنی 
عشق, توبدان عشق بورز! مهرناز دوراندیش 
#«لذت آنچه را که امر وز داری‌باآرزوی آنچه نداری 
ساغر 


و 
O‏ 


ت 


:]از این دل, آه‌ازاین جام امید /عاقبت بشکست و کس 
رازش نخواند /چنگ شد در دست هر بیگانه‌ایی /ای 
دریغا کس به آوازش نخواند قلب آه 
##خوب من هیچ می دونستی؛ تک خرمای نخلستون دلمی! 

حیدری-شوش دانیال 
##بی تسواینجاهمه در حبس ابد تبعید ند /سالهاهجری 
وشمسی همه بی خورشید ند /سیر تقویم جلالی به جمال 
تو خوش است /فصل‌ هار اهمه بافاصله‌ات سنجید ند / 
توبیایی. همه ثانیه‌ها.ساعت‌ها/از همین روز همین 


لحظه.همین دم عیدند شادمانیور 
##مابه جز عشق که اسباب سر افر ازی بود. آزمودیم همه 
کار جهان بازی بود پرنده‌ای از یزد 


#سر نوشت نکاما زوشن اه شبیه چشم‌هاک ر 


#+عشق قابیل است.قابیلی که سر گر دان است‌هنوز. 
کشته خود رانمی‌داند کجاپنهان کنداهر چه‌فر یاداست 
از چش مان او خواهم شنید. هر چه رااوسعی دارد بی‌صدا 
پنهان کند. خسته هر گز نیستم, بگذار بعد از سالهاء باز من 
پیدا شوم باز او مراپنهان کند صباغفاری 
که دلدارم رفت /به غم وشادی عشق د گران می‌خندم 
مهشاد 
E EE‏ ری 
وب ری وا تسج آن آسمانی 
که سخاوتمندانه بر مامی‌بارد رعد و برقی دارد که گاه 
پیام | ور نابودیست سحر.س 
پر ورد گارادر نادانی من همین بس که علت وفاداری 
تورادر حسن‌های نداشته خود جستجو می کنم نه در 
رحمت بیکران توا شاهد آرام 
یارب بر خلق ناتوانم نکنی, در بوته صبر امتحانم نکنی.از 
طعنه دشمنان مرابا کی نیست. مستوجب مهر دوستانم 
نکنی ساغر 
#«هر کس آنچه را که دلش خواست بگویدهر آنچه را 
یی موم رب 
اوا 


انت 

نازنینهایی که حداقل یک نوشته انها تکراری بود: 
ستاره(وقتی ازت دورم) محسن نامه سیاه(زندگی 
بافتن یک قالی است) مهری(وقتی بارون می‌ یاد خدا) 
احسانیان(دل من در سبدی عشق) د ختر بابا(خوشبختی 
مال فرداست) عسل عسلی (صبورانه در انتظار زمان 
بمان) علیرضا زادکشتکار(از غافلان حساب دلم را جدا 
کنید) بروین افتخاری(به وسعت تمام قلب کوچکم) 
پسربد(یادمان باشداگر خاطرمان) فتاح قبا(سهیل)(ما 
تا ابد زنده‌ایم) شب (خستگی را تو به خاطر مسپار) بهار 
تنها(دلایاران سه قسمند) جو جه کو شسولو() ملیحه 
۲(۵)(آرامش آن است که) گلی (۲) (ساز گل‌های دلم 
آهنگ توست) بادباد ک‌باز(دیوانه دست به خود کشی) 
مصطفی کاظمی(۲)(عاشق شبهای بارونی) خور شید 
خانم(خالق من بهشتی) مهسا(نسیم گندم راا زدوش) 
پلنگ پیر(در این دنیای وانفسا) کر یم فولادو ند(صد بار 
به سنگ کینه بستند مرا) مینا(هميشه دور بودن) عشق 
آسمانی(دراین دنیافقط خوبی‌ها) سحر .س(در این دنیا 
فقط خوبی‌ها هستند) ز هرا مجنون(گاهی گمان می کنی و 
نمی‌شود) شببره تو کلی(در تکاپوی دلت) قلب آبی(نعمت 
روی زمین) بلمان(نیا باران زمین) شادمانپور(گفتمش 
نقاش رانقشی بکش) ستاره‌ی بارون(از پاسخ من معلمان 
آشفتند) ارزو(این همه رنجی که دنیا بر سر من) 


مجید جان روحی,من تا کید دارم پاسخبهینا 
فرستادی یعنی دو مساوی بیست اما فقط 

یکی از آنها قابل استفاده بود عزیز و بقیه پاک شد! 

پر پساجان سلام. کجا بودی تاحالا دلم برات شده بود یه 
ذره فدای تو خوش‌اومدی! سامان جان افتاد بد جوری 
هم‌افتاد! گرمسار۷جیگر اسمت آشناس اماچیزی 
بیش از این نمی دونم چون من روزی حد ود پونصد تاپیغام 
بدون اسم پاک می کنم!احسان جان کارت که درسته. 
امااگه کارت درست شد مارو پی‌خبر نگذارا ستاره 


دونوشته, تونازنین ۲۰ تاپیغام 


دنباله دار دلم برات شدهیه ذره کجایی پیدات نیست! 
آنتی‌بوی ۱۷ ساله لطفاً درباره‌اون آقای د کتر اطلاعات 
بیشتری بده شاید باهاش مصاحبه کردیم‌انسیم ۶۴ اگر 
من خوشبختم به خاطر لطف ورحمتی که توو دیگران 
برام آرزو می‌کنید. ممنون! ایستگاه ۴ ۶ چرانمی‌خوایم, 
خوبم می‌خوایم به شر طاینکه تکر اری نفرسته! فر یاد 1 
برام فرستادی «ای کاش تو مرامی‌دیدی» ای کاش گلم 
ای کاش! گند مزار جونم.قربون اون دوماهت.من که 
گفتم. کنار گلایه یه نوشته ناب استثنایی بفرستین, آخه 
من چه گلی به سرم بگیر م!الهه ز یگورات قربون توبه جای 
مایوس شدن همین ستون‌وسط پایین صفحه روبادقت بخون 
بعد پیام بفرستمثلاچه کسی می گوید که گرانی شده 
است رو چند بار گفتم که تکراریه! آرزوش, بیا تو قربونت 
بیرون سر ده!امینه جان« کاش می‌نوشتم روی دیوار کوتاه 
اشنایی, خاطرات باهم بودنم را تادر روزهای سرد 
بی‌هم بودن, خاطره‌ای بر جای مانده باشد. روی دیوار 
جدایی» رسید! اصفر بایمانی‌نژاد. قربونت حرف‌های 
خوب. توصیه‌های زیبا, فکرهای مثبت و پيشنهادها 
سازنده وحتی برخی دعاها هیچ کدام نوشته‌های ناب 
نیستن! پر بساجان اونی که می گه احساساتت رو کم کن, 
از تو عاقل‌تر و شاید عاشق‌تره که دوست نداره‌دچار 
مشکل عاطفی بشی, پس بر و سراغ اون کسی که هر چی 
بهش احساس داشته باشی می گه بیشترش کن یعنی 
خداانر گس شیراز فدای تومن سنگ آسمونی‌ام نه رنگ 
آسمونی!)811 100 0010 16۵/118 متأسفانه نمی‌تونم 
پیغامیروبااین اسم کار کنم.یافارسی یا کوتاه!سحر جونم 
خوش خبرباشی حالامی گم من سنگ آسمونیم انر گس 
جون همینه مأمونده که به خاطر خودمون خدارودر 
حد یک ساندویچی بیاریم پایین اسنگ صبور حالا هم 
همه ثروتمند نیستن, اما دل‌ها سکه‌ها رابه جای خدا 
نمی‌پرستن,. غیر از اینه؟ادل سوخته«هر گز باوفاء ت رک 
بی‌وفا نکند» رسید گلم! آدمیر ال خوبم من معنی نوشته 
تو رو نفهمیدم«خدایا خود را تقدیم تو می‌دارم. بامن کن 
از من ساز آنچه خود اراده کنی»!۱۲ | نوشتی پیام‌های 
حقیر راچاپ نکردی آرهسرور من, چون قبلاًگفتم که 
شماره خالی یا شماره و حرف کار نمی کنم قربانت! پر یسا 
اسماعیل‌زاده قربون توما که جابرای چاپ خاظر ها 
نداریم!ستاره بارون پرسیدی چه کار کنی که پیغام‌هات 
چاپ بشه فدای تو اینکه سوال نداره‌توی عکس شماره 
ویژه بگرد از بین همکارا یه پارتی, آشنایی چیزی پیدا کن 
و گرنه پیغامت عالی‌هم باشه چاپ نمی شه که نمی‌شه, 
حالا تو گلم هر چقدر هم که باذوق و شوق پیغام بفرستی یا 
مجله بخری فر قی نمی کنه مثل«وقتی با انگشت به سمت 
کسی اشاره‌می کنید سه تاانگشت به سمت خود ته» جاپ 
نمی‌شه چون تکراریه! 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۸۲ 
۱-متقاطع: فاطمه معارفیان-مشهد 
۲-شرح در متن: فاطمه فرخی پور -تهران 
۳-سودو کو: علی طلایی زاده-بد ره ایلام 


جوایز برندگان مستقیمابه آدرس آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴۱۳ ۱۲۱۱۸۲۲۸ ۸۲۷۲ ۶ 


جدولهازیرنظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


افقی: 
۳ از محاکم قضایی که بیشتر در زمان 
جنگ بر گزار می‌شود -از گل‌های زیبا و 


۱ ۱ + ۳ ۲ 0 
دوم ای الهی -شمشیرزن - ۱ ال لا | | 


موسیقیدان عهد خسر وپرویز ۲-غذایی 


یبایدر ۲| | | | &) | | | × | | )|| مه اه 
هر رت ون ۱۳ | | | | | | | xX || XK‏ | اه 
نقره-قورباغه درختی-روایت کننده- a‏ 
الک کل لاک بیس 
اندازه مق دار _برئجف روش-دوره ۳ 
نینک ۶ فردعردن تخر 0| | اک | | | لوا | | | || | | 4X‏ 
سوت ۶ 9 | | | | | 94 | | | | || ]چا 
۷- اسید تشکیل دهن ده پروتئین - 7 
aX | | | | Xl | | |X | | | | | <a aaa‏ 
کار ندارد -تنھا۔خشکی -٩‏ روزی - 2 
قە مرت كش وريرو-اتپە موه ۸| | | | أ | | ]| | إ | | ×11 


{XIII || | KI | | |4 uaa 
عدسی -پادشاه-اتاق درس ۱ ۱- اجاره‎ 
TKK LK سل‎ 
هوای گیلان ۲ ۱- گل‌نومیدی_-دلتنگی‎ 

_مترجم ۱۳- قطع حیات -دومین ۴ a‏ ۴ 

شهر بز رگ افغانستان-سرشت. ذات 
-عنوانی اشرافی در انگلستان ۴ ۱- 


×X ×X 
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خواهران برونته_بلندی_آهنگر انقلابی 
_بایکدیگر همدست شدن برای کاری 
۶ - از کلان شهرهای اران -سبیل ۵ 
-بسیار نالنده ۷ ۱- مر کز مازندران- ۶ 
اولین انسانی که بر کره ماه فرود آمد. 

عمودی: ۱۷ 
۱- نویسنده‌اثر معروف اخلاق ایران 
پاستان -واحد مکالمه تلفتی ۷- لباس حجاج -ش یره دوران نوزادی نرم است -دانشمند ۶ ۱- از سنگ‌های ۳ 
ساختمانی گر انقیمت -اولین موذن اسلام-از مراکز 
استانی ۷ ۱- پارچه‌فرروش-نویسنده مشهور کتاب 3 


درخت بل وط_پایتخت اردن ۲-غیر-پرچم_طاق 
معروف عهد ساسانی -نوعی شیرینی خامه‌ای ۴- موی 
بلن د -معدنی -قومی ایرانی -نباتی ۵- روزانه -میوه 
هزار دانه_در باز و نهفته است ۶- از معاونین هیتلر - 
شیرینی تولد -میمون -روح انسانی ۷- شکار -سرمه 
مهاجرت کردن_ساز چوپان۸- گرد آورنده_از 
وسایط نقلیه عمومی-سار -٩‏ طرز حر کت -محروم. 
نامراد -نگاه کردن, دیدن * ۱- سگ شکاری-از توابع 
کاشان داد و فریاد ۱ ۱-تیر پیکان‌دار -واحد طول 
انگلیسی-ملون _-جسمی هندسی ۲ ۱ خاطره-نام 
روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در تقویم زردشتی - 
بازی کردن ‏ کافی ۱۳ - جایز -سکونت داشتن. مقیم 


۱۷ ٩۶ 1۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۲ NAY ۶ ۵ ۴ ۳۴ ۴ ۱ 
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فر مانر وا ۴ -فلزىسفىدوما قر مزا 
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نزدیک به زمین -بی‌رونق شدن-دفعه مرتبه ۵ ۱- 1 8 ار داد ]هت رایس 1 1 
دوستی-تالاب. آبگیر -قسمت الا ی جمجمه که در + اخاات ۱6۱۵8 ۱ ۱۱۶۱ ات ] ۸۹ 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 


حل ل د جد ات صفحه پیشنمادو باانتقادء دار ندم نوازنر | | دفتر مجله با ایمیل درج شده ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و 
۰ 9 چم زمنن بسن صفحه پیشسنهاد وب ا کاکورو نیز | نفر به قید قرعه انتخاب و به هر بک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم 


می گردد. البته به شرطی که کدپستی.نشانی و نام نویسنده با دقت و خوانا 


پنجشنبه هااز ساعت۱۹/۳۰الی ۲۰/۳۰باشماره 
طراح جدولها:د اود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. ۱ / نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. حتماً با پست عادی ارسال نمایید. 


جدول سودو کو ۳۴۹۰ 
اعداد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲×۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار برویل ‏ زبرنظر:سهراب صفادار 
مار پيچ لانه عقاب 


برای رسیدن به لانه عقابها 


بایدازیک مسیر بسیار پر پیچ وخم 
وخطرناک عبور کر د. حال مداد یا خود کاری ده 
برداشته و از پایین تصویر شروع کنید و راه را 
تاوسط تصویر در نقطه پایان ادامه دهید. 
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تصاویر مشابه کدامند؟ 
در اینجا ۶ تصویر از دو فنجان به همراه شکلات می‌بینید که به نظر کاملاً e‏ ص۳۳ 
شبیه می آیند ولی مابه شمامی گوییم که فقط دو تصویر از آنها کاملاً شبیه رت 
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نمی اورد 


جوراب 1 مسواک 
7 کا E‏ کتری اچڪ 


بطری گلدان مارماهی 


اف کفش پرنده / ۵ 


3 رصح 

۲ شکلهای پنهان در تصویر ایستگاه اتوبوس 

ې بچه‌ها در ایستگاه‌اتوبوس منتظر هستند ولی در این تصویر ۰ ۲ شکل دیگر نیز پنهان شده 

او کت hêro’‏ است که‌ازشمامی خواهیم آنهارابیابید.البته برای آنکه بدانید به دنبال چه‌شکلی می‌بایست 

4 ۹-2 بگردید. مااین شکلها رابه همراه‌اسامی‌شان برایتان آورده‌ایم. چنانچه موفق به انجام این کار 

بت 8 نشدید. می توانید به قسمت پاسخها مراجعه کر ده و جواب صحیح را در آنجا ببینید. 
۳ 1 رد 


تشکر استاد کار به نظر می‌رسند. ۰ اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کرده و علامت بزنيد. 
سم یر 
لاع هد 

1ن۹ 


۴۷ 


-می‌دونین خانم ادیب سرنوشت هر کسی قبل 
ازاین که به دنیا بیاد نوشته شده خوب یا بد و ماهیچ 
وقت قدرت عوض کر دنش رونداریم.وقتی همه تلاشتو 
می کنی,وقتی که حس می کنی که دیگه داری خوشبخت 
می شی که داری راه رو میون بر میزنی. که همه چیز 
داره تموم می‌شه» یک مرتبه با یک اتفاق ساده همه چیز 
بر می گر ده‌سرجای اولش و تو می‌شی همونی که از اول 
بودی. شایدم کمتر... 


«میشم»هن‌گام ادا کر دن‌این جملات بغض در 
صدایش موج می‌زد. غم عالم انگار هوار شده بود روی 
دلش وباهر آهی که‌می کشید قطر ای اشک می خواست 
از چشمان بارانی‌اش فرو بچکد اما با همه وجود تلاش 
می کرد پیش من گریه نکند. شاید هم غرورش اجازه 
نمی داد. می خواستم دلداری‌اش بدهم یالااقل امیدی 
که همین هی میب بان آماهر چهفکر کردم 
چیزی به ذهنم نرسید. چیزی که لااقل تسلی‌اش باشد. 
پاکت سیگار خارجی وفند ک گران قیمتش راازروی‌میز 
برداشت.ازروی‌مبل بر خاست و گفت:«منوبخشید. 
برم توبالکن یه سیگار بکشم و بر گر دم.» حس کردم 
دروغ می گوید. به گمانم می‌خواست برود گریه کند تا 
کمی آرامتر شود وبر گردد.اورفت وهمین فرصت کوتاه 
وادارم کردتاخانه‌بزر گ‌وزیبایش راازنظر بگذرانم. 
دیواره ارابه رنگ قهوه‌ای سوخته در آورده‌بود. یک 
دست مبل گران قیمت باچوب گرد ودر سالن خودنمایی 
می‌کرد.نگاهم به قاب عکس دختری زیبا که به دیوار 
زده شده‌بود خیره‌ماند. دختر لبخند می‌ز د اما نمی‌دانم 
چرا خنده‌اش دلنشین نبود. انگار دروغ می گفت. انگار 
می‌خواست گریه کند اما مجبور بود که بخندد. 

_به چی نگاه می کنید؟ به لبخندش؟ 

به طرف صدابر گشتم. میثم در آستانه در ایستاده 
بود و به عکس نگاه می کرد. روی کاناپه جابه جاشدم. 
میثم سینی چای راروی میز گذاشت و گفت:«راجع به 
لبخندش چی فکر می کنید ؟» جا خوردم. انتظار چنین 
سوالی رانداشتم. میثم خودش از مکث من متوجه 
تعجبم شد. خند ید و گفت:«هر چی فکر می کنید بگید. 
من ناراحت نمی‌شم.» نمی دانستم آن دختر کیست و 
چه نسبتی با میثم دارد. با تر دید گفتم: «لبخندش... یه 


صباادیب 


جوریه...دختر قشنگیه‌ام...»میثم آهی کشید و گفت:«اما 
لبخندش صادقانه نیست. نه؟» سرم را پائین انداختم و 
گفتم:«به نظرمنهم لبخندش اینطور می یاد!» میثم که به 
گمانم پی به تردید من برده بود گفت: «خجالت نکشید. 
حرف بدی نزدید که. حقیقت رو گفتید.اوایل من‌اين 
جوری فکر نمی کر دم.اگه‌این حرف رو چند سال پیش: 
مثلا پانزده سال قبل می گفتید اون قدر از تون ناراحت 
می‌شدم که دلم نمی خواست هیچ وقت ببینمتون اما حالا 
بعد از این همه سال تنهایی, حالا که شب وروز بهش فکر 
کردم و فکر کردم به همین نتیجه‌ای رسیدم که شما در 
یک نگاه‌رسیدید.» سکوت کردم وچیزی نگفتم. نگاه 
میشم به عکس گره خورده‌بود. از حالت نگاهش کاملا 
پیدابود که در گذشته‌هاسیر می کند. نمی خواستم از 
خاطرات جدایش کنم. صبر کردم تا خودش دوباره 
چیزی بگوید و حرفی بزن د. میثم جوان خوش چهره و 
خوش قد و قامتی بود. از وضعیت خانه و زند گی‌اش هم 
پیدابود که ثروتمند است.خودش می گفت سی وپنج 
سال بیشتر ندارداماموهای ج و گندمی وجهر بای که پیدا 
بود سالهاست رنگ لبخند رابه خود ندید ه چین‌های‌بین 
دوابروو پیش‌انی اش اورا پیر تراز سن واقعی‌اش نشان 
می داد. دقایقی به سکوت گذشت. میثم انگار خیال دل 
کندن از گذشته رانداشت. چاره‌ای نداشتم.باید سکوت 
رامی‌شکستم. پر سید م:«این خانم که به عکسش خیره 
شدید کیه؟» نمی دانم سوالم ابلهانه بود یا نه؟ اماهر 
چه بود میثم به رویم نیاورد. فنجان زیبای طلایی‌اش را 
در دست گرفت و گفت:«اسمش شیدابود اما خودش 
مثل اسمش نبود. هیچ وقت نبود. حتی اون روزهایی که 
من اون همه صادقانه دوستش داشتم...» میثم بریده 
بریده‌حرف می‌زد ومن چیزی از حرف‌هایش سر در 
نمی آوردم. گفتم:« آقامینم | گه می‌شه از اول بگید.»میئم 
تند تند پلک می‌زد. تا اسمان چشم‌هایش که پر از باران 
بود نبارد. خوب حس می کردم از من خجالت می کشد. 
صدای قورت دادن آب دهانش رامی‌شنیدم.فنجان 
چای‌اش راروی میز گذاشت ودر حالیکه شقیقه‌هایش را 
با انگشتانش فشار می‌داد از خودش برایم گفت... 

-من یه بچه پرورشگاهی بودم. نه پدری, نه مادری 
ونه کس و کاری داشتم. از خانواده ام چیزی به خاطر 
ندارم. از وقتی چشم باز کردم توی پرورشگاه بودم. توی 


اون اتاق‌های خا کستری و نمور. با اون همه تنهایی وبی 
بدن به جرم بی مادری, بی پدری و محکومت کنن به 
بدترین مجازات‌ها. من تا ۴سالگی تواون جهنم بودم اما 
وقتی چهار سالم شد. انگار یه مر تبه در رحمت خداوند 
به روم باز شد. یه خانواده مرفه»نمی‌دونم از کجای 
آسمون. از کجای این دنیای بز رگ خاکی پیداشون شد 
و صاف اومدن پرورشگاه ماو بعد هم یک راست اومدن 
تواتاق ماواز بین اون همه بچه‌های منتظر ومشتاق 
من روانتخاب کردن. چه حالی داشتم من اون روز تو 
عالم بچه گی روی ابرها سیر می کردم چقدر خوشحال 
بودم وبه خودم افتخار می کردم که از بین اون همه 
بچه من برای خانواده‌دار شدن انتخاب شدم.برام مهم 
نبود که وضعیتم بهتر می‌شه یا بد تر. همین که یک 
تغییر و تحول تو اون یکنواختی زج ر آور داده می‌شد برام 
کافی بود.اون زن و مرد مهربون که اسمشون «فرنگیس 
خانم» و«علی آقا» بود. شدن ناجی‌من.در نظرم اون 
دوتافرشته‌هایی از طرف خداوند بودن که بر ای نجات 
من به زمین آومده‌بودن.نه شماو نه هیچ کس دیگه 
نمی تونه حالی که من در اون لحظات داشتم رادرک 


کنه.وقتی‌سوار ماشین شون شدم,به بچه‌هایی که‌با 
چشمهاونگاههای حسرت بارشون به من خیره شده 
بودن و دلشون می‌خواست جای من باشن, دست تکون 
می‌دادم.سرم‌رواز پنجره‌ماشین‌بیرون آورده‌بودم و 
بهشون می‌خندیدم. باناجی‌هام رفتم خونه شون, خونه 
که نه قصرطی آقاوفرنگیس خانوم منومثل بچه 
خود شون دوست داشتن وبهم محبت می کردن.بهترین 
لباس‌ها واسباب بازی‌هاروبر ام می‌خریدن. واسه ماتاقی 
درست کرده‌بودن که حتی تو خواب هم نمی‌دیدم.اونا 
زن‌وشوهری جوون بودن که‌بعداز شش سال زند گی 
مشت رک صاحب بچه نشد هومنو به فرزندی قبول 
کردن. بعد از چهار سال-وقتی من هشت ساله و کلاس 
دوم دبستان بودم-فر نگیس خانم بار دار شد. من بچه تر 
حسودی کنم ویااز موقعیتم بتر سم. وقتی فرنگیس خانم 
بهم گفت قراره یه خواهر یابرادری‌داشته باشم خیلی 
خوشحال شد م. شاد بودم از این که دیگه تنها نبودم ويه 
همبازی جدید به دنیام اضافه می‌شد. علی آقاوفرنگیس 
خانم امامی‌تررسیدن از این که به بچه شون حسودی کنم 
ودوستش نداشته باشم. یه بار که تواتاقم بودم شنیدم 
که فرنگیس خانم به شوه رش می گفت: «اگه بعد از به 
دنیا اومدن بچه مون میثم رو مثل سابق دوست نداشتیم 
وبینشون فرق گذاشتیم چی ؟)» باشنیدن این حرف 
ترسیدم. نگران بودم که نکنه وقتی بچه شون به دنیا ومد 
منوبیرون کنن اماعلی آقا با جوابی که داد دلم رو آروم 
کرد:«این چه حرفیه؟ ماهمیشه میثم رو مثل فرزند 
واقعی خودمون دوست خواهیم داشت.» بالاخره‌انتظار 
همه مون به سر اومد وشیدابه دنیااومد. یه بچه سفید 
و تبل و دوست داشتنی بود. اوایل همه چیز خوب بود و 
بیشتر توجه‌علی آق او فرنگیس خانم معطوف من.اما 
با گذشت زمان و بز ر گتر شدن شیدا محبت اونانسبت 
به من کمتر شد. شید ابه هر حال دختر خودشون بود. 
همخون خودشون بود ونباید انتظار می‌داشتم که منو 
به اندازه‌اون دوست داشته باشن. شیدا کم کم بز رگ 
می‌شد. ما تنها دوستان هم بودیم.همه کس وهمه چیز 
هم بودیم.من تنها کسی بود م که شیدارودر ک می کرد و 
حرفاشومی‌فهمید. شیدایه دختر معمولی نبود. سر کش 
وعاصی بود. تنوع طلب و مغرور. اون قدر محبت بی حد 
و اندازه‌دیده بود که لوس وننر و از خود راضی بار بیاد اما 
با همه اینها من دوستن داشتم واونم... 

میثم بی آنکه خودش بخواهد جمله‌اش ناتمام ماند. 
ان‌گار رمقی برای تمام کردن حرفش نداشت. باز هم 
به‌عکسزل‌زدوردنگاهش روی لبخن د پر فریب 
شیدا ثابت ماند. فضا فضای خوبی نبود. سنگین و خفقان 
آور بود.دلم می‌خواست هر چه زود تر حرفهای میثم 
تمام شود ومن از آنجافرار کنم! گلویم راصاف کردم 
وگفتم:« آقامینم... قامیثم!»ومیثم‌درست مثل 
کش که از ران می بر د وجهرهای ناآ شاف فا 
نگاهم کرد و گفت: «چیزی گفتید؟» گفتم: «ادامه بدین 
حر فاتو نو...» حالت نگاهش نمی تر ساندم اماحس‌بدی 
رابه من منتقل می کر د. میثم فنجان چای‌اش رادوباره 
از روی میز برداشت و گفت:« تا کجا گفتم ؟» به سرعت 


گفتم:«تااین که دوستش داشتید واونم...» میثم انگار 
هنوز در عالم رویا بود. پرسید: « کی رو دوست داشتم؟» 
تماشا کردن قاب عکس شیدابکند.بی آنکه نگاهش 
کنم گفتم:«شیدارومی گم.اونم شمارو دوست داشت؟» 
میثم‌جرعه یی از چایش رو نوشید و گفت:«شیدا؟نه!اون 
هیچ وقت دوستم نداشت. فقط به عشق تظاهر می کرد. 
اصرارداشت باور کنم. خب.منم باور کردم. بهش‌اعتماد 
کردم. همه دوستت دارم گفتن‌هاشوباور کردم. فکر 
می کردم شیداتنها کسیه که صادقانه منو دوست داره. 
من شریک همه غصه‌ها و شادی‌هاش بودم. شیدا پیش 
هر کسی مغرور واز خود راضی بود» پیش من که می‌رسید 
اما کوچیک می‌شد. کوه غرورش از هم می‌پاشید. به من 
که‌می‌رسید آدم دیگه یی می شد. واسه‌همینم بود که 
من اون همه دوستش داشتم واحساس می کردم اونم‌منو 
دوست داره. من وشیداباهم بز رگ شدیم. شید ادوست 
که هیچ کس نمی‌خواست با اون دوست باشه. علی آقا و 
فرنگیس خانم هم گاهی از دستش شاکی می‌شدن. شیدا 
دختری نبود که حرف اونارو گوش بده وسر شوبندازه 
پائین و بگه چشم. کلاس دوم دبیرستان بود که تر ک 
تحصیل کر د.التماس‌هاو گر یه‌های من فایده‌ای‌نداشت. 
پدر ومادرش هم نتونستن آونوراضی به ادامه تحصیل 
بکنن.نمی‌دونم از کجاوچه‌جوری.نمی‌دونم کدوم از 
خدابی خبر معتادش کر ده بود. یه روز بعدازظهر که 
کسی خونه نبود. وقتی رفتم تو اتاقش دیدم داره‌حشیش 
می کشه. نمی دونید چه حالی بهم دست داد. اون روز به 
روزبدترمی‌شد و تهدیدم کرده‌بود اگه حرفی به علی آقا 
وفرنگیس خانم بزنم خود کشی می کنه. نمی دونستم بايد 
چیکار کنم؟ مغزش با هر بار حشیشی که می کشید جلز 
وولز می کرد اما شیدا دلش نمی‌خواست اینو بفهمه...» 
مینم آنق درغرق دردنیای گذشته خودبود که‌انگار 
اصلا دیگر مرانمی‌دید. علیرغم تلاشی که می کرد اما 
باز نتوانست جلوی ریزش اشک ‌هایش را بگیر د. فنجان 
چای‌هنوز در دستش بود.اشک می ریخت و خیره شد ه 
بود به قاب عکس شیدا. 

-من شیدارودوست داشتم. به خداهیچ وقت به 
چشم دیگه یی بهش نگاه نکر دم.هیچی ازش نخواستم. 
من آونواز خودم هم بیشتر دوست داشتم. شید اعوض 
شده‌بود.علی آقا و فرنگیس خانم هم فهمیده بودن اما 
کاری نمی‌تونستن بکنن یعنی شید ااجازه نمی داد ومن 
داشتم از درون ذره‌ذره ذوب می‌شدم.داشتم داغون 
می‌شدم. یه روز غروب که داشتم از دانشگاه بر می گشتم 
تویه کوچه خلوت شیداروبایه پسر غریبه دیدم.داشت 
ازاون لعنتی مواد می‌خرید. وقتی دیدمش خراب شدم 
وبه هم ریختم. مثل یه ساختمون صد طبقه‌رو هم فرو 
ریختم وله شدم. نفهمیدم چی شد. نفهمیدم چی کار 
کردم. فقط وقتی به خودم اومدم که پسر ک سياه و کبود 
گوشه کوچه افتاده بود از شیدا خبری نبود. حالم خیلی 
بد بود. حس می کردم من کوتاهی کردم. حس می کردم 
مقصر من بودم که کار شید ابه اینجار سیده. روی رفتن 
به خونه‌رونداشتم. تحمل دیدن اون صحنه بیشتر از 


٩۰نا‎ 


توان من بود. این که شیدای خود توء شیدایی که این همه 
دوستش داشتی رواین جوری میون دست‌های کثیفی 
بان که جر فریں یری فی اس خیای مخت بو 
اگه من مواظب شیدابودم اگه بیشتر از اینها در کش 
کرده‌بودم کارش به اینجا نمی رسید... سه روز تو خیابونا 
بودم. گریه می کردم ومی‌خندیدم. واقعا دیوانه ده 
بودم.بعد از سه روزبر گشتم خونه اماچه بر گشتنی! 
رفتم توامای کاش هیچ وقت برنمی گشتم. کاش‌تا 
ابد سر گر دون خیابونه بودم و دیگه تواون خونه پا 
نمی ذاشتم. به محض اینکه رفتم تو باران مشت ولگد به 
سرم بارید. اونقدر کتک خوردم که مر گمو پیش چشمم 
می‌دیدم. علی آقا که روزی از صمیم قلبش منودوست 
داشت حالا دلش می‌خواست منوبا دستای خودش خفه 
کنه!شانس آوردم برادر علی آقااونجا بود ومنونجات 
داد.بعد از خوردن اون همه کتک تازه فهمیدم موضوع 
جیه؟! شید ابعد از اینکه من اون پسر ک رو کتک زده 
بود م از ترس اینکه شاید من رازش‌روفاش کنم رفته 
بود خونه و به دروغ به پدر و مادرش گفته بود من ازش 
سوءاستفاده کردم وهمون شب توی حموم خونه شون 
رگ دستشوزده بود. علی آقا و فرنگیس خانم هم مرگ 
شیدارو گذاشتن به پای من که آواره خیابونابودم.بی 
آبرویسی شیداافتاد گر دن من منی که از صمیم قلب 
دوستش داشتم.اونامجر می‌جز من نمی‌شناختن. در 
نظر شون من نمک نشناسی بیش نبودم.به قول خودشون 
خیلی شانس آوردم که فقط از خونه بیرونم کردن..من 
باز هم آ واره شدم. گاهی فکر می کنم یه بچه پرورشگاهی 
هیچ وقت نمی‌تونه یه سقف همیشگی بالای سرش 
داشته باشه. همیشه یه دستی هست که خوشبختی رو 
ازش بگیره. وقتی بی پولی بهم فشار آورد افتادم تو کار 
قاچاق. با کمک پسر جوونی که باهاش آشنا شده‌بودم 
عضو یه باند شدم. بعد از یه مدت خودم شدم رئیس 
یه باند قاچاق. اونایی که دوست داشتن از کشور برن‌رو 
قاچاقی از مرز رد می کردیم وهزار تا کثافت کاری 
دیگه...بچه که بودم همیشه آرزومی کر دم درسم رو 
ادام هب دم ومهندس بشم.اون روزاهیچ وقت حتی 
تصورش رو هم نمی کردم که عاقبتم به اینجا برسه... 
این دنیا برای من جهنمه حتم دارم بعد از مر گم هم به 
جهنم می‌رم اما از یه چیز خوشحالم و اونم اینکه اون دنیا 
وقتی چشمم به چشم‌های علی آقاو فرنگیس خانم بیفته 
شرمنده شون نمی‌شوم. آون موقع باور شون می‌شه که 
من نمک به حروم نبودم... 
میشم دوب ار به عکس خیره‌می شسود خدای من! 
وقتی به شماره‌ای که میثم برایم گذاشته بود تلفن زدم 
اوملتمسانه‌اززمن‌می‌خواست که قراری بگذارم و 
حضوری حرف‌هایش رابشنوم.هر فکر و گمانی در باره 
ش داشتم جز اینکه او سر دسته یک باند... میثم همچنان 
اشک می‌ریخت ومن این بار دیگر دلیلی برای شکستن 
سکوتش نمی‌دیدم.هر چه باید بدانم رامی‌دانستم. از 
روی کاناپه بلند شدم واو باموادی که کشیده‌بود ان 
قدر غرق در گذشته‌هاو خوشبختی به تاراج رفته اش 
بود که حتی رفتن مرا هم نفهمید! 
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ده کسی می توان مر د گفت کہ در نکیت و خو شښختی خو د را گم نکند 


#نابلنون 


عباس غزالی بازیگر 
پ رکار وجوانی است که حدود ۵سال 
است باز یگری م یکند واین رشته راا زکلاسها یکانون 

فرهنگی حر شرو عکرده واز ۲ ۱ سالگی وبا بازی در مجموعه 
تلویزیونی«انتظارسرخ» ساخته محمد در منش نشان داد 
ک هآینده‌ای در خشان درانتظار ش است.از جمله کارهایش 
سر یال رستگاران که ماه رمضان سا لگذ شته پخش شد 
بود. پس از پخش یک سکانس بازی برابر عاطفه نوری در 
این سریال با پیشنهادهای فراوانی مواجه شد .حال متفاوت 
ترین بازی عباس غزالی رادر سر یال «وضعیت سفید» 
شاهد هستیم. تیپ و شخصیت او د ر این سر یال کاملاً با بقیه 
نقشها یش ‌فرق دارد.بناب راین برا یگفتگ وبا اودر پارک 
هنرمندان‌قرا رگذاشتیم ام اآنقدر عباس غزالی طرفدار دارد 
که‌ای ن کار میس نشد . ترجیح داد ی مادامه مصاحبه را 
در ماشین وی ضبط کنیم و... 


#با وجود جوانی کارنامه هنری در خشانی دار بد. 

#۴ به هرحال وقتی وارد دنیای تصویر شوید. 
دیده می‌شسوید. من وارد تلویزیون شدم اما مابقی ماجرا 
توانایی ام‌بودو کاری که ارائه دادم. طبیعتا وقتی خوب کار 
کنی» پیشنهادهای متفاوتی هم از کار گردان‌ها دار ی 

#«در چه خانواده‌ای بز رگ شدید؟ 

مااصالتاً جنوبی هستیم. . جنوبی‌هاء .هم خونگرم 
وهم خانوادهدوست هستند .ما پنج برادر ویک خواهر 
هستیم و من نیز فرزند چهارم خانواده‌هستم. همه متاهل 
هستند فقط من و برادر کوچکترم که سرباز است. مجر د 


#«درباره‌نقفش بهروزدر وضعیت سفید بر ایمان 


۴ بهروزیکی از اعضای خانوادهایبه نام گلکار است 
که ش خصیت پیچیده‌ای دار د. به نظر من بهر وز کارا کتر 
جذابی است و من نقشم راخیلی دوست دارم. چون 
مضمون داستان اجتماعی خانواد گی است و به دوران 


۵۰ مره ی 


۳ 


موشک باران و بمباران در سال ۶۶می‌پر دازد. آن زمان 
من ۳ ساله بودم واز این اتفاقات چیزی در ک نمی کردم 
اما به دلیل حضور در این فیلم که فضای آن زمان را بیشتر 

#در مدتی که مشغول بازی در وضعیت سفید بودید. 
و 

دید 3 سریال وضعیت سفید .سریال بسیار ارزندهو 
خوبی است و کار خاص و متفاوتی با کار گردانی حمید 
نعمت الله بسار سخت بود. دو سال انرژی گذاشتم. شاید 
باور نکنید دراين دو سال ده‌سریال, پنج فیلم سینمایی و 
سی تله فیلم به من پیشنهاد شد اما به خاطر این سریال که 
تداخل کاری‌|یجاد نشود و گریم من طوری بود که نمی شد 
کار دیگری رابپذیرم. ان پيشنهادها رارد کردم. 

#چقدر فرورفتن در نقشتان در بازی‌تان تاثیر 
دارد؟ 

KE‏ 8 وقتی آدم نقشی رابازی می کند .قطعاً بايد خود 
e oT‏ ان تحص را 
خلق کند. من برای نقش به روز مد تی طولانی در زند گی 
واقعی جوری حرف می‌زدم که این شخصیت در سریال 
صحبت می کند. حتی پس از پایان تصویر بر داری مجپور 
شدم‌موها ومحاسنم رابتراشم تااز آن نقشم خارج و 
دور شوم. 

کید 

۴ خیلی خوب! من بانشریات و مصاحبه مشکلی 
TG TE‏ 
رادرنشریه‌ای‌دیگر دیدم.پیگیری کردم ومتوجه 
شدم که بدون هماهنگی چاپ شده‌است. این درست 
نیست. به نظر من خیلی صادقانه عنوان کنند که برای چه 
نشریه‌هایی مصاحبه می‌خواهند ی 

#چرادر سال ۸۵ودر برنامه مثبت عشق ونردبان 
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EE‏ آن موقع. :هم کار باز 
مجری‌گری. آن موقع دوهی بود که می‌خواستمبه‌هر 
نحوی کار ارائه دهم تا توانایی‌ام دیده شود. شما می‌دانید 
در دنیای سینما و تلویزیون تاموقعی که کار خوب ارائه 
ندهید هیچ کس به شمااعتماد نمی کند اما موقعی 
که دیده شوید. همه نوع پیشنهاد بازی از کار گردانها 
دریافت می‌کنید وی یال رستگارانرابازی کردم 
یک سکانس که از من و عاطفه نوری پخش شد ده تا 
پانز ده فیلمنامه در همان سبک کاری به من پیشنهاد شد 
برایم خیلی خوش‌ایند بود که دیده شدم امااز طرفی هم 
متاسف شدم که چر افقط یک نقش در قالب همان سریال 
می‌خواهند ؟ خوشبختانه الان به جایی رسیده‌ام که قدرت 
انتخاب دارم ومی‌بینید که در سریال وضعیت سفید خیلی 
متفاوت بازی کردم. 

#سریال «رستگاران» در زمان پخش خیلی مورد 
توجه مردم قرار گر فته بود. خاطره‌ای هم از بازی در آن 
سریال دار ید ؟ 

جر #۶ ماشبانه کار راضبط می کردیم و روزهایی رسید 
که ۴ ساعته کار می کر دیم. مثلاامروز کار می کردیم 
وشب بای د پخش می‌شد.وقتی بعد از کار به خانه 
برمی گشتم» در راه باز گشت با بر خورد مردم بازتاب کار 
رامی‌دیدم. هر کس به من می‌رسید. می گفت:«خواهرت 
را کی می‌بینی؟ توی قبرستون چی کارش می کنی ؟ زنده 
می‌مونه ؟ بکشش. چر امعتاد شدی ؟ جلوی خواهرت 
رو بگیر خیلی داره فلان می کنه.» تااسریال تمام شد و 
خواهرم در سریال فوت کرد. باز بیر ون تا یک هفته, دو 
هفته به من می گفتند:«آقامحسن تسلیت.من هم می گفتم 
خیلی ممنون! می گفتند خدا بیامرزدش, منم می گفتم 
خدارفتگان شمار وهم بیامر زه!می گفتند هفتش کی ؟ 
می‌گفتسم ارو دیگهآمیگفتندچهلمش کی؟می گفتم 
۰ ۴روز دیگه!(می‌خندد)اين خاطره قشنگی بود که‌همین 
الان به ذهنم رسد 


#تاثیر گذارتر ین فرد در زند گی شما؟ 

مادرم تاثیر زیادی در زند گی وفعالیتم داشت.در 
ذره ذره لحظات زند گی ام تاثیر مثبت داشته و اگر امروز 
به جایگاهی رسیدهام از دعای مادرم بود.اگر بخواهم از 
مادر بگویم» تمام صفحات مجله شمارا پر می کنم. من 
قدرش رادانسته ومی‌دانم به خاطر یک دعا که اسم‌مرا 
در آن‌می‌برد.باید تا آخر عمر خدمتگزارش باشم. هزار 
بار خداراشکر می کنم که چنین مادری دارم. 

#رابطه ات با پدر چطور است؟ 

#۶ عالی! بخش عمده استعدادم رااز پدرم به ارث 
بردم.درست است که‌اودراین حر فه‌نیست اماذوق 
هنری‌بالایی دارد. پدرم فرد زحمتکشی است ودستش 
رامی‌بوسم.وی شصت و پنج سال سن داشته و ورزشکار 
است.هفته‌ای یک روز رابه فوتبال و ورزش می گذراند. 
من ذات ور زشکاری رااز اوبه ارث بر دهو تمام تلاشم برای 
پدر و مادر نازنینم این است که خوب باشم. فقط همین! 

#پس اهل ورزش هم هستید؟ 

#۶ بله!اگر بازیگر نمی‌شد‌الان کاپیتان تیم ملی 
فوتبال بودم!این رابدون هیچ اغراقی عرض می کنم چون 
پابه توپ خیلی خوبی دارم. بسیار خوب فوتبال بازی 
می‌کنسم.در همان سریال ۲-۵-۳ که در ارتباط باتیم 
نوجوانان پاس بود. سردار آجرلو به من پیشنهاد داد که 
وارد تیم نوجوانانشان بشوم. آنجا سر دوراهی قرار گرفتم 
که بازیگری را ادامه بدم یا فوتبال را. بازیگری راانتخاب 
کردم ودیگر نمی‌توانسستم فوتبال راادامه دهم ولی‌الان 
بادوستان یا فامیل سالن می گیریم و بازی می کنیم. چون 
به هر حال فوتبال ورزش مورد علاقه من است. 

#چقدرورزش به اجراوبازیگری‌ات کمک کرده 
است؟ 

٭ خیلی امس لماخیلی کمک کردهابازیگری یک 
قطب بدن است. بیان حس وحال باز یگری هم مهم است و 
بازیگر باید همیشه بدنش آماده‌باشد تابتواند هر نقشی را 
بازی کد وکال این که ید نی الات وو راه 

#از پیشکس وتان سینمایاپران, کدامیک رادوست 
دارید؟ 

#۴ پر ویز پرستویی. من او رابه عنوان یک استاد در 
این حرفه الگوی خود قرار می دهم و خیلی او راقبول دار م. 
اگر عمری باشد دوست دارم باایشان کار کنم. شخصیت 
والای پرویز پرستویی برای من قابل احترام است. 

#خاطره خوب یا بد از سریال وضعیت سفید 
دارید؟ 

#۴ به ندرت اتفاق می‌افتد که خاطره خیلی بدی 
داشته باشم, چون اصولاً از جمله بازیگرانی هستم که کار 
خودم راانجام داده‌و کاری به کار کسی ندارم. طبیعتا 
آدم با گروههای مختلفی کار می کند و خاطرات خوب 
و بد دارد. در این سریال, برادر کوچکترم یونس غزالی: 
نقش برادرزاده‌ام رابازی می کند. در خانه برادر هستیم و 
به‌اسم کوچک همدیگر راصدامی کنيم آمادر این سریال 
یونس باید مراعموصدامی کرد که این خیلی لحظات 
چالی ار 

#به آنها که علاقمند بازیگری هستند چه می گویید؟ 

#۴ خیلی‌ها از سختی‌های فضای هنری آ گاه نیستند 


ومن به عنوان یک دوست به آنهامی گویم که منطقی تر 
برخورد کنند. هر کسی باید به دنبال استعدادش بر ودو از 
سوی‌دیگر همه آدمهااستعدادبازیگری‌ندارند.بازیگری 
برای کسی که دانش و آ گاهی و استعداد و مهمتر از همه 
خلاقیت ندارد. خیلی سخت است. 

#نقش خوبی بازی کرد ید وحتماپول خوبی 
گرفتید.. 

۴ باور کنید آدم پول پرستی نیستم اما | گر صدبرابر 
هم می دادند باز کافی نبود چرا که‌من‌اصلاً تقدس بازیگری 
راباپول مقایسه نمی کنم. برای هر لحظه از بازی‌ام از 
سلول‌های بدنم مایه گذاشته وبازی واقعی انجام می‌دهم. 
برای کسی که به بازی عشق می‌ور زد واقعاً سخت است 
که به او بگویی چقدر پول گرفتی. 

#+عباس غزالی چه خصوصیات اخلاقی دارد؟ 

#اصولاً آدم پر انرژی و خستگی ناپذیری هستم. 
اعتقادات خاصی دارم و همه چیزم خداست. آدم 
آرامی‌نیستم و ریتم زند گی بسیار تندی دارم.بلند پرواز 
بوده وعاشق بچه‌های کوچک هستم. تنها کسانی که در 
اوج عصبانیت مرا آرام می کنند.برادرزاده و خواهر زاده‌ام 


#دوران کود کی خودتان چگونه گذشته است؟ 

#6 د ر آن دوران نیز بازیگری رابسیار دوست داشتم 
اماهیچ کسی رانمی‌شناختم تا راهنمایی‌ام کند که بتوان به 
صورت حرفه‌ای کار رادنبال کنم. فقط علاقه‌ام رااینطور 
تخل 4 می کردم که‌مثلً دای آتقی‌رادر آینه عبرت‌ویا 
مرحوم‌منوچهر نوذری راد ر آورم.فکر می کردم‌بازیگری 
فقط همین کار است. زمانی که وارد تئاتر مدرسه شدم. 
پلکانی از مد رسه. استان و کشور رتبه‌های مختلف کسب 
کر دم ودر کانون فرهنگی«حر» به صورت کاملاً تخصصی 
کار بازیگری را آموختم وفهمیدم بازیگری تقلید نیست 
بلکه باید استعدادم راادرست پرورش دهم. 

#و حرف آخر... 

با صداقت صحبت کردم و امیدوارم خوانند گان 
هم با صداقت از من راضی باشند. سعی کردم به سوالات 
شمابدون غل وغش ودرست جواب دهم.می‌دانم که 
جوانان از نصیحت بیزار ند اما توصیه می کنم که آنهاپدرو 
ماد ر انراد رک کرد تر انراد ودای انیا 
باشند. صبوری کنند واز نصیحت بز ر گترها تجربه کسب 
کنند. خداراف راموش نکرده‌وحتی در بحرانی ترین شرایط 
و 
رضای خداو دست پدر و مادرم رامی‌بوسم! 
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دو چبز رانمی توان دنهان کرد 
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ستاد مبارزه با محصولات 
غیر مجاز سمعی وبصری یک 
ریال هم بودجه ندارد واز محل 
درآمد های‌موسسهرسانه‌های 


«محمدرضاعباسیان» دبیر کل ستاد مبار زه‌با 
بل کف تناها هی اد اوی اک 
که دغدغه‌ای برای حل مشکل وجود ندارد و نوع 
همکاری بر خی دوستان این طور است که یاار قامی را 
طلب می کنند که در وسع ماني نیست‌ویااینکه‌بیانیه 
صادر می کنند. 
سمعی و بصری در ادامه بیان داشت: پدیده عر ضه 


عباسیان: عر ضه فیلم در سوپر مار کت‌ها به مشکل بدل شده است 


فیلم در سوپر مار کت‌ها امروز به یک مشکل تبدیل 
شده‌است والان‌از کنترل خارج است و ممکن است 
فیلمی بد ون مجوز توسط یک توزیع کننده که مجوزهم 
داردبه سوپر مار کت‌ها داده‌شود. در تهران نزدیک به 
۰ ۴هزار سوپرمار کت داریم که اگر قرار باشد از همه 
بازرسی کنیم. اين امکان وجود ندارد. 

مادر یکی دو هفته اخیر دو کار خانه را که کار تکثیر 
غير مجاز فیلم راانجام‌می‌دادند. کشف وپلمپ کردیم. 
را 
محصولات استفاده می شود که در این رابطه به نظر م 
واژه «سر قت» درست است. 

مد رکا ا درا کت درا ۸ 
در آمد تهیه کنند گان از محل فروش فیلم‌هادرا کران 
روی پرده حدود ۰ | میلیارد تومان بود که سهم در امد 
تهیه کنند گان از فروش فیلم در موسسات ویدئو 
رسانه‌درهمان‌سال ۱۵ میلیارد تومان بوده‌است. 


حاتمی کیادر کنار فرخ‌نزادو کرامتی 


اخبار مربوط به انتخاب بازیگران فیلم «زند گی 
خصوصی | قا و خانم میم» که هم | کنون در مرحله 
پیش تولید قرار دارد با یک غافلگیری بز رگ همراه 
خواهد بود. پیش از این حضور حمید فرخ نژاد و اميد 
روحانی به عنوان بازیگران در این فیلم قطعی شده 
بود ومهتاب کرامتی به عنوان نقش اصلی در «زند گی 
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«غفاری»»«رهنما» و «گلستان» در راهی که آغاز 
کر دند توفیق چندانی به دست نیاو ر دند اما آنها موفق 
به تربیت نسلی شدند که اند کی بعد حر کت تازه‌ای را 
در سینمای‌ایران آغاز کرد و آن حر کت «موج نو» نام 
گر فت. «موج نو» سال ۱۹۵۰ در فرانسه شکل گرفت 
وازویڑگ ا ا 
پیشگامان سینمای «موج نو» د رایران سه کار گردان 
جوان بودند که ساخته‌های آنهااهمیت ویژه‌ای‌در 
سینمای ای ران دارد. این فیلم‌ها از سوی همگان به 
عنوان شروع حر کتی نوین در سینمای ایران شناخته 
شد حر کتی که در ایران نیز «موج نو» نام گرفت. 

موج نوی سینمای‌اير آن در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ 
تا ۱۳۵۷ به حیات خودادامه داد. دراین فاصله با 
فعال شدن کانون پرورش فکری کود کان و نوجوانان. 
تلویزیون سینمایآزادوهمچنین باجشنواره‌های‌متعدد 
سینمایی که درایر ان بر گزار می‌شد,زمینه‌های بیشتری 
برای تشویق فیلم سازی متفاوت به وجود آمد. 

این مکتب با ساخته شدن سه فیلم «قیصر» توسط 
مسعود کیمیایی.« گاو» به کار گردانی‌داریوش 
مهر جویی.«آ رامش در حضور دیگران» ساخته ناصر 

۵۳ ب ۳-0 


خصوصی آقا و خانم میم» به گروه اضافه شده است. 
ام اخبر غافلگیر کننده این است که ابراهیم 
حاتمی کیاقر ار است به احتمال زیاد یکی از نقش‌های 
مهم و کلیدی این فیلم رابازی کند. حاتمی کیا در این 
فیلم در نقش یک مرد متمول حضور خواهد داشت. با 
توجه به حضور حمید فرخ نژاد بازیگر ثابت سه فیلم و 


تقوایی فعالیت خود را در سینمای ایران آغاز کرد. 
«قیصر» ر کور د فروش فیلم‌های ایرانی را در زمان 
خودش شکست فیلم «گاو» توانست«شیر طلایی» 
جشنواره ونیز رابه دست آورد که این نخستین جایزه 
بین‌المللی بر ای سینمای داستانی ایران بود و«آ رامش 
در حضور دیگران» نیز به علت مضمون تندسیاسی اش 
توقیف شد و اعتباری روشنفکر انه برای سینمای ایران 
به ارمغان آورد. جالب این که هر یک از این سه فیلم را 
می‌توانیم وابسته به یکی از جر یان‌های «ملودرام» در 
ی 
«قیصر» دارای نشانه‌های فیلم جاهلی است. 
«گاو»به‌فیلم هایر وستایی‌نزدیک است و« | رامش 
در حضوردیگران» شبیه به فیلم‌های شهری است اما 
تفاوت در اینجاست که هر ا از ساختارهای 
ملودراماتیک به شدت اجتناب کرده‌وسعی کرده 
بودند نگاهی واقع گر ایانه راوارد قصه‌های تکراری 
مسعود کیمیایی کار گردان و فيلم نامه نویس 
ایرانی ۷مرداد ۱۳۲۰ در کوچه سید ابراهیم خیابان 
ری تهران زاده‌شد.دیپلم متوسطه راازدبیرستان 
«بدر» گرفت. بعد از پایان دبیرستان کم کم وارد عوالم 
روشن فکری شد وبه همراه چند تن از دوستانش 
گروه‌انتشارات طرفه رابنیان کرد. وی تحصیلات 
| کادمیک نداردو تمام | موخته‌های فنی و تکنیکی او به 


اماد ر جال ای ری واک درا 
ورشکستگی هستند. وی افزود:نمی‌دانم چراهیچ 
کس نسبت به حق رایت پایین تلویزیون معتر ض 
نیست.من در جلسهای در حضور مسئولان صداو 
سیما پيشنهاد دادم حداقل رایت تلویزیونی را ۱۵۰ 
میلیون تومان قرار دهند. 

وی در خصوص عرضه نسخه غیر مجاز فیلم 
سینمایی «جدایی نادر از سیمین» گفت: وقتی فیلمی 
به صورت غیر مجاز وارد بازار می‌شود. مثل ویروس 
تکثیر می‌شود و بايد سر یعانسخه اصلی وار د بازار شود 
تافروش نسخه غير مجاز به کندی صورت بگیرد. در 
رابطه با این فیلم از طرف عوامل هم کوتاهی به عمل 
وید وی فیلم رامی‌گیرم تافیلم به شبکه نمایش 
خانگی بیاید.ولی بعد از حدود یکی دو هفته دوستان 


سریال و مهتاب کرامتی بازیگر سریال «خاک سرخ» 
حاتمی کیاوهمین طور علاقه و گرایش کار گردان‌فیلم 
به آثار این فیلمساز. این خبر موثق‌تر به نظر می رسد. 
این فیلم بر اساس طرحی از حجازی و نویسند گی علی 
طالب ابادی ساخته می‌شود. داستان فیلم در ار تباط 
بازند گی یک زن وشوهر است. تهیه کنند گی این فیلم 
سینمایی رامحمدرضاشفیعی بر عهده‌دارد.زمان 
کلید خوردن این فیلم هنوز مشخص نیست. 


حضور در گروه دستیاران 
کارا قس ون 
«ژان نگولس-کوه و 
«سمموئل‌خاجیکیان» ود 
محدود می‌شود. 

کیمیایی فعالیت ۳ 
سینمایی خود را سال #* ” 
۵ بادستیاری مرحوم « خاچیکیان» در فیلم 
«خداحافظ تهران» آغاز کرد. اولین فیلمش باعنوان 
«بیگانه بیا» رادر سال ۱۳۴۷ وبا تم جوان هوس باز و 
دختر فریب خورده در خانواده‌ای مر فه می‌سازد که 
از ساختار مستحکمی بر خوردار نیست و اقبال چندانی 
نیز در گیشه پیدانمی کند.یک سال بعد قیصر وضع 
راتغییر می‌دهد.«قیصر» که بر اساس فیلم وسترن 
نوادااسمیت ساخته‌می‌شود گر چه در نمایش‌اول 


خود میان عامه مردم. مورد پسند واقع نشد اما در 
سمیل تیدیل می‌شودو داستانش هم به یک ژانرنتقام 
شخصی) اتفاقی که تا آن زمان در سینمای ایران کمتر 
رخ‌داده‌بود اما کیمیایی بااستفاده از فرمول‌های آشنای 
فیلمفارسی.فیلمی غیر عادی می‌سازد که‌هم مردم را 
جذب می کند و هم به منتقدان نوید یک سینمای نوين 
رامی‌دهد.به این تر تیب قهرمان فیلم بابازی بهر وز 


وثوقی به مردم معرفی می‌شود و... ادامه دارد 


از این که به حاتمی کیا گفتند حسود» دلم شکست 

کار گر دان فیلم سینمایی«یه حبه قند» سخنان ابر اهیم 
حاتمی کیا را که در روزهای اخیر واکنش‌های بسیاری به 

همراه داشته. صر فا یک نقد ارزیابی کرد. 
رضا می رکریمی که در جلسه پرسش و پاسخ «یه حبه 
قند» در فرهنگس رای رسانه سخن می گفت. در بخشی از 
جلسه با اشاره به نامه ابراهیم حاتمی کیا درباره فیلم خود 
گفت: :«ابر آهیم لطف داشته و از فیلم من تعریف کرده‌است .خوشحالم که او 
«یه حبه قند» رادوست داشته است چون زمانی که من تنهایک علاقه‌مند 
سینما بود م» او با فیلم‌هایش به من انگیزه می داد و من هر گز به توانایی و قدرت 
حاتمی کیا شک نکردم. وقتی انتقاد داریم به اینکه در حوزه‌های دیگری به جز 
فرهنگ در بیان نظر ات سختگیر ی می شود. خیلی بر ایم عجیب است که چرا 
خودمان در حوزه فرهنگ نیز کم طاقت شده‌ایم. هر کس ادبیات مخصوص به 
خودش رادارف مک ات فلی رادو دا باس وبااز آن ندش ما 
فکر نمی کنم آقای فرهادی نیز چنین واکنش‌هایی رابه نامه ابراهیم حاتمی کیا 

تارفن توا آن کال د 

این فیلمس از گفت:«من در متنی که آقای حاتمی کیامنتشر کرده‌بود 
توهینی نمی‌بینم و سخنان ایشان رابه مثابه نقد دیدم. ما باید کمی‌نقد پذیر 
باشیم به نظرم این نقد پذیری را فرنگی‌هاخیلی بهتر درک کرده‌اند. چرا که 
را و را رای ها را 
از این که به حاتمی کیا حسود گفتند. دلم شکست. کار یکاتوری که درباره او 
کشیده شد به زعم من بسیار زننده بود و اصلا دوست نداشتم. فکر می کنم من 
و آق ای فره_ادی نیز حق داریم زمانی که حاتمی کیافیلم ساخت به صراحت 
نظرمان رادر باره فیلم او بیان کنیم و این یکی از طبیعی‌ترین اصولی است که 


در سینما وجود دارد.» 


وا کنش حامد بهداد به شایعه دستمر د بالا 
تیاس 


لح رس ی 
«سعادت آباد» در سینما فلسطین بر گزار شد 
هنرمندانی نظیر مهناز افشار. هنگامه قاضیانی. 
حامد بهداد.لیلا حاتمی ومازیار میری شر کت 
داستند . 

مهناز افشار در حاشیه این مراسم گفت: 
«برپایی فرش قر مزربط چندانی به کمک به گيشه 
فیلم نداشته و بیشتر فضایی است بر ای ار تباط 
مستقیم میان هنر مندان و مخاطبان عام سینما.» افشار که از بر گزار نشدن این 
مراسم راس ساعت مقرر که هفت عصر بود گلایه داشت در این باره گفت: 

«فکر می کنم بر گزاری مراسم فرش قرمز در ایران ربط چندانی ندارد با 
آنچه در سر اسر دنیا به این نام ارائه می شود. در مورد همین مراسم بنابود 
ساعت ۷ بر گزار شود امابایک ساعت ونیم تاخیر و حدوداساعت هشت و 
سی دقیقه شروع شد.» 

حامد بهداد دیگر شر کت کننده‌این مراسم بود که در پاسخ به سئوالی در باره 
شایعاتی که پیرامون دستمزد بالایش برای حضور در سر یال «سقوط آزاد» 
مطرح شده بود گفت:«اول از خدامی خواهم همه رابه راهراست هدایت کند 
وبعداین رابگویم که‌من کسی‌نیستم که بخواهم بر ای همکارانم شرط تعیین 
کنم. من باز یگر فیلمفارسی نیستم که بخواهم برای یک تیم تولید شرط تعیین 
کنم. البته این راهم بگویم که برای تمام بازیگران فیلمفارسی از مرحوم فردین 
گرفته تاناصر ملک مطیعی. بهروز وئوقی, پرویز فنی‌زاده ومرحوم استاد خسرو 
شکیبایی احترام قائلم و به اندازه خودم از بازی‌های آن‌ها آموخته‌ام.» 


شابعه‌ای که فیلم حاتمی کی راتوقیف کرد 


اکران عمومی آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا در حالی همچنان باابهام 
روبروست که انتشار یک نقل قول کذب. عامل اصلی توقیف «گزارش یک 
جشن» اعلام شده است. با وجود رایز نی‌های متعدد با مسئولان امور سینمایی 
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامیو بر خی‌نهادهای ذی‌ربط دیگر در کنار انجام 
اصلاحیه‌هایی در فیلم. در خصوص رفع مشکل اکران آخرین فیلم حاتمی کیا 
که در جشنواره فیلم فجر سال گذشته نیز نمایش داده‌شد. | کران این فیلم 
همچنان در تعلیق است. 


گفته می‌شود «چندی 
پیش یک مقام عالی رتبه 
را 
به‌شدت از آن‌انتقاد 
کرده وآن رابسیاربد 
توصیف کرده است!» و 
همین انتقاد مانع از اکران 
عمومی‌فیلم «گزارش 
یک جشن» شده است. 
نکته قابل تامل, عدم 
a‏ 
از پاسخگویی صریح و پاسخ به‌انتقاد متولیان فیلم و مطبوعات به راحتی شانه 
ل وف ارهای اا بر کزان ار ر اا قل قول از 
سر خود باز می کنند. 

بااین حال سرنوشت اکران«گزارش یک جشن» همچنان در هاله‌ای از ابهام 
است. فیلمی که به اعتقاد بسیاری, نگرانی های بر خی چهر ه‌های غیر سینمایی و 
سیاسی در خصوص بازتاب‌های آن در جامعه را ندارد. 


محمود شهرباری چطور وارد صداوسیما شد؟ 
محمود شهریاری 
مجری کهاین‌روزها 
بیشتر در شبکه تهرآن او 
رامشاهده می کنیم؛ برای 
ورود به عر صه رسانه مسیر 
جالبی راطی کر ده‌است.او 
مر در گفتگویی, آغاز کارش 

۴ رااینطور شرح داده است: 
«وقتی مد رسه می‌رفتم, در مسابقات فن بیان که بین مدارس استان بر گزار 
می‌شد شر کت می کردم و همیشه برنده می‌شدم.چهارم یا پنجم دبستان بود م 
که اولین دوره فن بیان در کشور بر گزار شد. من هم شر کت کردم و بر نده شدم؛ 
مصاحبه‌ای بامن کردند و از تلویزیون پخش شد. هیچوقت یادم نمی‌رود که 
۲سکه طلا هم به من دادند خیلی هم در فامیل سروصدا کرد این ۳سکه.» 

وی در ادامه این گفتگو عنوان می کند:«سال ۶۱ وارد رادیو شدم. بعد سال 
۲ امدم تلویزیون. حدود ۴ ۲ساله‌بودم که در مسابقه‌ای به نام سرعت و 
دقت از شبکه دو, اجراداشتم. مسابقه برای دانشجویان بود و سوالات سختی 
هم داشت. در برنامه‌های اجتماعی شبکه یک هم به عنوان مهمان دعوت 
می‌شدم.» وی در توضیح چگونگی ورود به رادیو همشهری جوان می گوید: 
«اطلاعیه داده بودند که نیرو می‌خواهند؛ رفتم ودو آزمون داشت ؛تئوری و 
عملی. بعد از قبولی در آزمون تئوری, تست صداوتصویر دادم. مرحوم فیروزه 
امیر معز از من تست صدا گرفت و به من امیدواری داد که حتما قبول می شوم 
و گفت تو صدایت خیلی خاص است.» 


1 لحار ت 
۱ ان ٩۰‏ رس تس 2۳ 


ےا سس .ای آنکہ بتو ان خوب نو 


شت دادد در دکت کشه 


ث 


د آژادزند گی 


کرد 


© در 


مطابق معم ول صبح دوشنبه بود که خانم 
«وینسنتی» مستخد مه خانم «وارن» برای تمیز کردن 
منزل ییلاقی «پاتریک وارن» وکیل دعاوی شهر 
کوجک «سکیمو ریور» وارد ساختمان شد. اما بعد از 
آنکه وارد اتاق خواب آ قای وارن شد با نهایت تعجب 
دید که تختخواب پاتر یک وارن دست نخورده‌مانده. 
معلوم است که او اصلاً از تخت استفاده نکر ده.با تعجب 
بهسمت‌اتاق کار و کیل رفت امادر اتاق بسته‌بود. 
معلوم بود که در را از داخل بسته و قفل کرده‌اند. 

خانم وینسنتی بادست به دراتاق زد اما کسی جواب 
نداد.فریادزد و اقای پاتریک راصدا کر داماباز هم 
خبری نشد و چون نگران شده بود ناچار پلیس راخبر 
کرد وطولی نکشید که کلانتر «مک کرونیک» خود 
رابه آن محل رساند وپشت در اتاق ایستاد ودر زد و 
پاتریک راصدازدامااو هم جوابی نشنید وبالاخره‌هم 
تصمیم گرفت در راشکسته و وارد شود. چند قدم عقب 
رفت و سپس به سر عت جلو | مد وخودرابه در کوبید. 
در باز شد. وقتی داخل اتاق شد پاتر یک وارن رادید که 
پشت میز کار خود نشسته وسرش روی میز افتاده یک 
تپانچه هم روی زمین افتاده است.در اتاق کار از داخل 
قفل شده بود. ظاهر | یک نفر و شاید خود پاتریک با کلید 
آن راقفل کرده‌بود. پنجره اتاق هم که به طرف حياط 
بوداز داخل بسته شده‌وچفت وضامن آن از داخل بسته 
شده‌بود. بنابراین تصور اینکه یک نفر پاتریک رابه قتل 
رسانده واز اتاق خارج شده‌باشد. منتفی بود. ظاهر او 
خود کشی کر ده بود اماسوّالی که پیش می | مداین بود 
که علت و انگیزه خود کشی چه بوده‌است؟ 

این سؤال راخانم «ور ونیک وارن» هم پرسید.او 
خود رااز نیویورک به سکیموریور در ساحل اقیانوس 
رسانده بود. ورونیک همسر پاتریک. فرانسوی بود که 
حالا بیوه شده بود. او خیلی جوانت ر از پاتریک بود واز 
نظر سنی هیچ تناسبی با پاتریک نداشت. او از کلانتر 
پرسید: چرا پاتریک خود کشی کرده؟ من هیچوقت 
تصور نمی کر د م او چنین کاری انجام دهد.اومرد خوب 
ونازنینی بود.بایداعتراف کنم که ازدواج ماخیلی 
هم موفق نبوداما دلیلی هم برای خود کشی اووجود 


۵۴ محر ہے 


نداشت.اگر من حدس می‌زدم او قصد چنین کاری 
رادارد هر گزاز خانه خارج نمی شدم واینجامی‌ماندم. 


-راستی خانم وارن شما کجا تشریف داشتید؟ 

ورونیک پاسخ داد: 

-من در این شهر کوچک دلم واقعاً می گیر د. برای 
همین یک |پار تمان در نیویور ک اجاره کرده‌ایم ومن 
گاهی به آنجامی‌روم. 

کلانتر بلافاصله پرسید: 

-خباروز قبل, منظورم یکشنبه است. آنجا چه 
می کردید؟ آیا با کسی ملاقات هم داشتید. 

-نه آقا من آنجاتنهابودم.می خواستم استراحت 
کنم. من متوجه منظورتان شدم. شما دنبال شاهدی 
برای حضور من در آپار تمانم در نیویورک هستید. 
امامن تنها بودم. یکشنبه شب ساعت حدود ده برنامه 
«شاوپرت رینگتون» رااز تلویزیون دیدم و کمی بعد از 
ساعت دوازده بود که به رختخواب رفتم. 


دادستان دستور دفن جسد پاتریک را داد. او 
اعتقاد داشت که علت مر گ خود کشی است و علت 
خود کشی راهم ازدواج ناموفق و کیل وارن باهمسر 
جوان و بی‌تجر به اوبیان کرد. 

درمراسم تشییع جنازه و تدفین پاتریک وارن 
عده‌ای از اهالی شهر شر کت کردند که‌البته مک 
گرونیسک هم جزو شر کت کنند گان بود. او پس از 
پایان مراسم به اتفاق جمعی از دوستان و اشنایان 
پاتریک. همسراوورونیک راتامنزل‌همراهی کرد. 
خانم وینسنتی در منزل از آنها بای ک فنجان قهوه 
پذیرایی کرد. همه همراهان در هال منزل ایستاده 
بودند وسعی کر دند خانم وارن را تسلی دهند. کلانتر 
مک گرونیک امادائمآ در فکر معمای اتاق کار وکیل 
بود و در حالی که قهوه خود رامی‌خورد چشم از در اتاق 
بر نمی‌داشت وبالاخره نیروی مر موزی اورابه طرف 
ان‌اتاق کشاند.اوبدون انکه نظر میهمانان رابه خود 
جلب کند. آهسته وارداتاق کار وکیل شد. همانجا که 
چندروزقبل جسداورا آ نجاپیدا کر ده‌بود. اونگاهی 


ارو ۳۶۹۰ 


به اطراف اتاق انداخت اماچیزمشکوکی ندید. هوای 
اتاق کثیف وسنگین‌بود. کلانتر به سمت پنجره‌رفت. 
دستگیره و چفت پنجره رااز پشت باز کرد و آن‌را کمی 
تکان داد وپنجره‌باز شد. کلانتر دوباره چند قدمی به 
عقب بر گشت وبه میز کار و اطراف اتاق خیر ه شد. از 
داخل هال سر و صداو جنجال میهمانانی که خانم وارن 
آنهارابرای خروج همراهی می کرد. شنیده‌می‌شد. 
کمی بعد سروصداها خوابید وبه دنبال آن‌صدای 
باز شدن در اتاق کار و کیل, کلانتر رابه خود آورد.او 
به عقب بر گشت ودید خانم ورونیک در آ ستانه در 
ایستاده است. خانم ورونیک گفت: 

-آه‌شمااینجاهستید؟ من همه خانه رابه دنبال شما 
گشتم...اماناگهان چهر هاش تغییر کرد و آثار ترس و 
دلهره در صور تش نمایان شد. چه اتفاقی افتاده‌بود؟ 

دربیرون یک نفر در هال راب از کرده بود و چون 
خانم ورونیک در اتاق راپشت سر خود بسته بود یک 
اتفاق جالب افتاد و آن این بود که‌ناگهان پنجره‌اتاق که 
کلانتر آن راباز کر ده بود خود به خود بسته شد وچفت 
آن‌هم از داخل بسته شد. به‌این تر تیب پر ده‌ازروی 
یک راز برداشته شد. 

پس قضیه این بود! فقط کافی بود یک نفر که وکیل 
راکشته دراتاق راازپشت با کلید ببندد آن وقت از 
پنجره خارج شود. آن وقت در هال راباز کند و پنجره 
به طوراتوماتیک بسته می شد واین کار به وسیله یک 
سیم کشی ساده امکانپذیر بود. 

کلانتر مک گرونیک به طرف همسر و کیل دعاوی 
که سر جایش خشکش زده‌بود خیره شد و بعد باسر به 
پنجره اشاره کرد و پر سید: 

-پس ماجرااز این قرار بود و در وپنجره اتاق به این 
ترتیب از داخل بسته شده بود؟ 

«ورونیک وارن» در جای خود میخکوب شده‌بود. 
نزدیک بود گفته‌های کلانتر راتأیید کند اما کمی بعد بر 
اعصاب خود مسلط شد وبدون آنکه به کلانتر وچشمان 
نافذ او نگاه کند آهسته به او نزدیک شد و گفت:ولی 
آقای کلانتر !این مدر ک قابل قبولی برای داد گاه‌نیست. 
شما به مدار ک ودلایل مهمتری احتیاج دارید. 


اواین را گفت وبه عقب بر گشت و در راباز کرد و 
به‌هال‌پر گشت تابا کسانی که تازه به دیدارش آمده 
بودند صحبت کند. اما کلانتر دست بردار نبود. روز 
بعد اودوبارهز نگ در خانه ییلاقی وکیل دعاوی را به 
صدادر آورد. این بار او دادستان شهر آقای «کانلی» 
راهم با خودش آورده بود. ورونیک بدون آنکه خود را 
ببازد به استقبالشان رفت و گفت: 

-خب آقایان چه خدمتی از من بر می‌آید؟ 

کلانتر جواب داد: 

-ممکن است خواهش کنم یک بار دیگر اتاق کار 
مرحوم شوهرتان رابازدید کنیم. 

ورونیک با خونسردی پاسخ داد: 

-خواهش می کنم!بفرمایید._ 

و بعد خودش هم به اتفاق أن دونفر وارد اتاق 
شوهرش شد. 

کلانتر مک گرونیک و کمیسر به سمت پنجره 
رفتنداماناگهان کلانتر بر جای خود میخکوب شد. در 
حالی که باحیرت به قفل و چفت پنجره‌نگاه‌می کرد. 
فریاد زد: 

-خانم! قفل این پنجره را کی عوض کردید؟ 

ورونیک با قیافه‌ای حيرت زده‌به جای پاسخ به 
سوّال او پر سید: 

-چه شده آقای کار آ گاه؟ چه سوّالی پرسیدید؟ 

-این پنجره‌رامی گویم... خانم وارن شما کی قفل 
ان راعوض کردید واصولا چرااین کار را کردید؟ 
دیروز که قفل این پنجره... 

ورونیک با لبخند و قیافه تمسخر آمیزی به کلانتر 
نگاه کرد. کلانتر این بار باصدایی محکمتر گفت: 

-من باشماشوخی نمی کنم خانم وارن. خیلی جدی 
پرسیدم که قفل پنجره را کی عوض کردید؟ 

خانم ورونیک باز هم بااخونسردی مثل آنکه تازه 
متوجه سوّال کلانتر شده باشد گفت: 

آها... قفل این پنجره‌رامی گویید ؟ این قفل مد تهابود 
که مارااذیت می کرد و خراب شده بود به همین دلیل 
شوهرم چند هفته قبل آن راعوض کرد... آه پاتریک... 
پاتریک خوب ونازنین اگر او می‌دانست که.. 


کلانتر مک گرونیک موقعی که با دادستان خانه 
وکیل وارن رات رک کرد و در اتومبیل نشست گفت: 

-این زن مثل شیطان می‌ماند. او هیچ مدر کی باقی 
نگذاشته و نمی‌توانیم به اواتهامی وار د کنیم. تنها دلیل 
ومدرکی‌هم که وجود داشت آن‌رااز بین برد وما 
نمی‌توانیم چیزی را ثابت کنیم. 

چند روزاز این واقعه گذشت. یک روز که کلانتر در 
دفتر کار خود نشسته بود. معاون او« لدیس» روزنامه 
«سکیمورپر تاژ» راروی میز او گذاشت و گفت: 

-کلانتریک خبر جالب! کبوتر مادارد از قفس 
می‌پرد! 

کلانتر گرونیک روزنامه رابرداشت و خبری را که 
معاون‌نشان می داد خواند. خبر حاکی از آن‌بود که 
ورونیک وارن. بیوه ثر وتمند وارن, خانه ییلاقی شسوهر 
خود رابا تمام اسباب واثاث و زمینهای اطراف آن به 


قیمت خوبی فر وخته و آماده‌باز گشست به وطن خود 
فرانسه است. 

نخستین‌هواییماساعت سه و جهل دقیقه بعداز 
ظهر از ف رود گاه نیویورک به طرف پاریس حر کت 
می‌کرد...معاون کلانتر فو رآدست به کار شدواز 
شر کت هواپیمایی در باره مسافرت خانم وارن سوّال 
کرد. معلوم شد که خانم وارن با همین پرواز به طرف 
فرانسه حر کت خواهد کرد.دیگر همه چیز روشن شده 
بود. او داشت می‌رفت بدون آنکه کلانتر بتواند علیه‌او 
کاری کند. کلانتر از شدت خشم نمی‌دانست چه کند؟ 
آوروی صندلی خود نشسته وبه فکر فر و رفته بود که 
چه کند.اگر اوبرود هر گز نمی‌تواند در برابر قتل وکیل 
وارن خودش را ببخشد. 


ساعت ده‌وچه ل‌وهشت دقیقه صبحبود که 
کلانتر مک گرونیک به اتفاق دادستان شهر. کائیلی. 
معاون کلانتر آلدیس, سوار اتومبیل پلیس شد واز 
شهر سکیموریور خارج شدند. مقصد آنها فرود گاه 
نیویورک بود. آنها بااسرعت بسیار زیاد به ان سمت 
می‌رفتند. دادستان که‌از سرعت زیاد اتومبیل ناراحت 
بود به کلانتر گفت: 

-شمارابه خدااینقدر تند نروید. و گر نه ما قبل از 
آنکه خانم ورونیک راببینیم به آن دنیا می‌رویم! 

ولی کلانتر به این حرف توجه نکرد. او انقدر در 
اف کار خود غوطه‌ور بود که هر لحظه پایش رابیشتر 
روی‌پدال گاز می‌فشر د. دادستان با این کار یعنی رفتن 
به فرود گاه موافق نبود چون می دانست مدر کی عليه 
ورونیک ندارند. 

فرود گاه مثل هميشه شلوغ بود. مک گرونیک با 
خود گفت میآن این جمعیت یک قاتل دارد به آزادی 
می چر خد و تاجند دقیقه دیگر از دست قانون وعدالت 
فرار می کند. او به سرعت خود رابه طرف در خروجی 
فرود گاه رس‌اند و در آنجا ناگهان باخانم ورونیک 
روبر وشد.زن داشت به طرف مآمور کنترل گذرنامه 
می‌رفت تا پس از باز دید گذ رنامه سوار هواپیما شود. 
در همین موقع کلانتر جلوی اورا گر فت و گفت:می‌بینم 
که می‌خواهید به سفر بروید خانم وارن؟ 

زن که دردویست -سیصد متری‌هواپیما بوداز این 
جهت ناگهان یکه خورد و با کمی ناراحتی گفت: 

-بله!حالا از من چه می‌خواهید ؟ 

کلانتر با خونسردی و آرامی سؤال کرد: 

-اگر خاطرتان باشد شمابه من گفتید که شب قبل 
از واقعه م رگ شوهر تان در منزل خود تان در نیویور ک 
«شاوبرت رنیگتون» رادر تلویزیون تماشامی کر دید ؟ 
یادتان می آید؟ 

-بله !من این را گفتم. حالامقصودتان چیست وچه 
می‌خواهید بگویید ؟ 

کلانتر پرسید: خب شما همه بر نامه «شاور» را 
تماشاکردید وقیافه‌دوست‌داشتنی آن‌هنرپيشه 
بز رگ و اجرا کننده«شاو» راهنگام اجرا دیدید؟ 

-بله!من‌اورادیدم.اوواقعا در کار خود تبحر 
دارد.حالا منظور ش ما زاین سوّالات چیست؟ من 


۰۱۱ 


وقت زیادی ندارم. هواپیما هم الان پرواز می کند و 
من باید بروم. ۱ 

مک گرونیک پاسخداد: اهاپرواز شمابه‌پاریس؟ 
امام ن نگ گر ارش از آن که وی پوت دارم که آن 
شب برنامه شاوبرت رینگتون با دو ساعت تأخیر اجرا 
شده... در این باره چه می گویید ؟ 

ورونیک که ظاهر ا عصبانی شده بود جواب داد: 

- آقا این چه بازپرسی مسخره‌ای است. من آزادم 
والان باید بروم.شماهم نمی‌توانید مانع حر کت من 
بشوید. 

اما کلانتر مک گر ونیک که راه‌اورابسته بود دست 
در جیب خود کرد و گزارش دیگری رادر آوردو گفت: 
خانم ورونیک درباره‌این گزارش چه می گویید؟ این 
گزارش از سرایدار آپارتمان شماست که شمامدعی 
هستید شب قبل از واقعه مر گ شوهر تان آنجا بود ید 
وساعت ۱۰ شب برنامه شاوبرت رینگتون را آنجا 
تماشا کردید. طبق این گزارش هیچکس آن شب در 
آن ساختمان نمی توانسته این برنامه راببیند چون برق 
ساختمان قطع شده بود چرا که به علت بی احتیاطی یک 
نفر سیم کشی ساختمان اتصالی کر ده و سوخته‌بودو 
سیم کشی مجدد قسمتهای | سیب دیده تا حدود صبح 
به‌طول انجامیده‌بود. این نشان می دهد که شمااصلاً در 
نیویور ک نبودید بلکه در سکیموریور بودید وبادست 
خودتان همسر تان رابه قتل رساندید و اوضاع و احوال 
رااینطور نش ان‌دادید که همه تصور کننداو خود کشی 
کرده‌است. 

ورونیک وارن در جای خود میخکوب شد. گاهی 
به کلانتر وزمانی‌هم به دادستان کانلی نگاه‌می کرد 
وناگهان شروع به لرزیدن کرد و کیف از دستش 
به زمین افتاد. در این موقع ناگهان به سمت کلانتر 
حمله کرد ودر حالی که ناخنهای خود رابه صورت او 
می کشید فر یاد زد: بله! بله من او را کشتم. من این کار 
را کردم. چون از او متنفر بودم و به خاطر پول و ثروتش 
بااوازدواج کرده‌بودم...حالاهر کاری می‌خواهید 

کم کم صدای او آرام و دستهایش سست شد و 
پایین افتاد. آنوقت زار زار شروع به گریستن کرد. 

آلدیس معاون کلانتر زیر بازوی‌اورا گرفت وبا 
خود از فرود گاه خارج کرد و به سمت اتومبیل پلیس 
برد.دادستان کانلی نگاهی به طرف ورونیک که‌با 
معاون کلانتر به خارج می‌رفت کرد و گفت: 

-خب ماچ راز اول کار از قطع برق ساختمان 
پاتریک در نیویورک باخبر نشدیم که بدون در دسر 
در همان سکیموریور اورابازداشت کنیم؟ 

کلانتر مک گرونیک خنده‌ای کرد وبعد گزارشی 
را که دردست داشت باره وریز ریز کرد و در سطل 
زباله ریخت و گفت: 

-برای‌اینکه این گزارشهاساختگی و دروغ‌بود.من 
انداختم. چون مطمئن بودم ورونیک شوه رش رابه قتل 
رسانده‌وشب واقعه‌هم در نیویورک نبوده.اين گزارش 


دروغی رانوشتم تااو راوادار به اعتراف کنم. ۳ 
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#فناغورث 


رفتارهاوواکنش ها 


بقیه از صفحه ۱۲ 


تلاش فراوان ابتدا پستوراپی دا کرد.آ نگاه با میله 
آهنی که به عنوان وسیله ای برای شکستن موانع در 
دست خود داشت در ستو را شکست و آن گاه وارد 
پستو شد. او جوجو را مشاهده کرد که بی‌حر کت 
روی زمین افتاده. ستوان به سرعت او را روی شانه 
خود انداخت حس دوری به او می گفت که جوجو 
هنوز زنده‌است. البته به ز حمت چرا که تنفس او 
قطع شده بود. در این میان در و دیوار و سقف‌ها 
بودند که یک به یک فرو می‌افتادند و ستوان باید 
در چنین شرایطی جوجو را از خانه بیرون می‌آورد. 
او سرانجام پنجره‌ای را یافت و خود را به کنار آن 
رساند و با ارنج خود تکه‌های شيشه را به زمین 
انداخت تا شیشه‌های بریده سر و گردن جوجو را به 
خطر نیندازد. و آنگاه در حالی که ستوان خودش هم 
غرق در خون و عرق و نفس‌تنگی شدید شده بود 
در حالی که هنوز جوجو را روی شانه‌اش داشت از 
خانه بیرون آمد. پس از خروج از خانه ستوان تنها 
توانست دو کلمه را بر زبان آورد:«... آمبولانس... 
بچه...» و آنگاه خودش هم از حال رفت. 


در بیمارستان 

در بیمارستان و در بخش اورژانس که روی 
و نگرانی فضای آنجا را پر کرده بود. تمامی مادرانی 
که در جشن تولد حضور داشتند برای همدردی 
باکیم به بیمارستان آم ده بودند و همه در انتظار 
سرنوشت پسر ک بودند. او در میان مرگ و زندگی 
دست وپامی‌زد در حالی که ریه‌ها و حتی معده 
او مملواز دود سياه شده بود. در اين ميان چند 
متخصص بر بالین جوجو ظاهر شده بودند و درباره 
او تبادل نظر می کر دند. او دجار یک سوختگی ۷۰ 
درصدی شده بود که برای یک کود ک ۵ ساله 


روی پوست سوخته جوجوانجام گرفت وبنا به 
تشخیص متخصصین بافت پیوندی روی پوست 
جوجو آغاز شد و سرانجام پس از یک عمل جراحی 
۷ساعته سرتاسر بدن او را پانسمان کرده و به 
کمک یک آرام‌بخش بسیار قوی او را روی تختش 
در بیمارستان قرار دادند. متخصصین به مادر جوجو 
اطلاع دادند که سرنوشت کود ک طی ۴۸ ساعت 
آینده مشخص خواهد شد و قبل از آن هیچ گونه 
پیش‌بینی امکان‌پذیر نیست. هیچ کس از بیمارستان 
خارج نشد و حتی ستوان هم با خستگی و درد بسیاری 
که احساس می کرد و خودش نیازمند مراقبت بود 
در کنار جوجو و مادرش باقی ماند. سرانجام پس 
از دو روز و نیم چشمان درشت و زیبای جوجو باز 
و لبخندی نحیف بر لبان او ظاهر شد. مادرش این 
لبخند را به خوبی می‌شناخت و حاضر بود جان خود 
رابرای آن بدهد. جوجو مرگ‌راشکست داده 
بود. البته او باید مدتی در بیمارستان باقی می‌ماند 
تا پیوند پوست روی او به خوبی جواب دهد. یکی دو 
روز بعد ستوان کوال بود که برای دیدن جوجو به 
بیمارستان آمد. او به جوجو گفت که هدیه تولدی 
را به همراه دارد که البته با کمی تأخیر تقدیم جوجو 
می کند. و آن‌گاه جوجویکی از زیباترین و در عین 
حال عجیب ترین هدایای تولد خود را دریافت کرد. 
ستوان کوال یک خرس اسباب‌بازی و نسبتاً بزرگ 
راروی تخت در کنار جوجو قرار داد. با این تفاوت 
که بر تن خرس لباس و کلاه مآموران آتش‌نشانی 
پوشانده شده بود. 

این هدیه برای جوجو و مادرش بسیار ارزشمند 
گ ‏ پس از این حادثه ستوان کوال و خانواده‌اش 
به رفت و امد با کیم و کود کانش ادامه دادند و انها 
به دوستان خانوادگی و بسیار صمیمی تبدیل شدند. 
در این میان مادر جوجو به ستوان گفت که برای او 
نقشی را در نظر دارد و می‌خواهد که ستوان در نقش 
پدرش ظاهر شود. با توجه به احساس مسوّولیتی که 
ستوان برای جوجو می کرد این نقشی بود که ستوان 
با جان دل آن را پذیرفت. 
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سلسله‌گزارشهای‌زندان 
بقیه از صفحه ۲۳ 


پ دروم ادر مهران اصلاً حاضر نبودند رضایت 
بدهند. اما بعد از فوت مادرم.پدرمهران رضایت داد 
ولی مادر مهران هنوز می گوید رضایت نمی‌دهم. 

به‌اين ترتیب پرونده این قتل هم با اعتراف من 
بسته شد. با مرگ مهران خانواده‌اش از هم پاشید. 
دودخترش تیم شدند و با زندانی شدن من. همسر م 
طلاق گرفت وتتهافرزندم را که شش ماه‌بعد از 
دستگیر شدن من به دنیا آمد رابرداشت وبرد. 

الان هشت سال است حبس می کشم. در حالی که 
به دلیل در گیری با ما مور که در آ گاهی داشتم به هفت 


۳-۳ ۵۶ 


سال حبس به خاطر اسلحه به شش سال حبس وبه 
دلیل قتل به پنج سال حبس محکوم شدهام. 

اینجازیر نظر مسوولان مواد رات رک کردم.البته 
من فقط تر یاک و حشیش مصرف می کردم وهروئین و 
کراک نمی کشیدم.الان فقط قرص می خورم که بتوانم 
عوارض تر ک راتحمل کنم. 

خانواده‌ام با همه تنگدستی ماهی ۰ هزار تومان 
برایم می‌فررستند که خرج خودم کنم راستش را 
بخواهید دیگر خسته‌شدم و کم آوردم.| گر روزی از 
اینجا بیرون بروم کنار پدرم که یک مغازه کوچک دارد 
می‌ایستم و کار می کنم. 

از اینجابه همه آنها که می خواهند دنبال خلاف 
بروندمی گویم شمارابه خدانروید.اینکارهاعاقبت 
ندارد. ما رفتیم و این شدیم شما رابه خداء شما نروید! 


ارو ۳۶۹۰ 


اسامی نخستین گروه واجدین 


شرایط برای راه یافتن به مرحله‌دوم 
قرعه کشی برای تعیین بر ند گان نخستین 
مسابقه بز رگ اطلاعات هفتگی 


(چهار مسابقه در چهار هفته) 


۱-آرش قدیمی دوز دوزان از تهران 
۲-فاطمه بیات از زنجان 

۳-نادر آ کیار از بندر عباس(حاجی آباد) 
۴_منظر پریش از تبریز 

۵-شفیع عظیمی زنوز از تبریز 
۶-افسانه احمدی از خراسان شمالی(جاجرم) 
۷ -فریبا یاد آوری از آذربایجان شرقی 
۸-عبداللّه قدیمی دوزدوزان تهران 
٩-همایون‏ حاتمی ايلام 

۰-اعظم پسر کلو گلستان(مینودشت) 
۱ -حسین نظریان از یزد 

۱۳ -احسان مرادی از ساوه 

۳ -فریبا سیفی‌زاده از تهران 

۴ رامین عظیمی زنوز از تبریز 

۵ -مبین عظیمی زنوز از تبریز 

۶ -هاله عظیمی زنوز از تبریز 

۷ -لادن عظیمی زنوز از تبریز 
۸-وحید پریش از تبریز 

٩‏ -یلدا پوموذن از تبریز 

۰-نیلوفر دایم امیر از تبریز 

۱ لاله عظیمی زنوز از تبریز 

۲ -رقیه بیات از زنجان 

۳-پریسا محمدی از زنجان 
۴-_جلال خیری از آذربایجان شرقی(بناب) 
۵-مریم بیات از زنجان 

۶ -جعفر حاتمی از ايلام 

۷ -صادق خسر وشاهی از تهران 
۸-محمد جلیلیان از ايلام 
۹-مصطفی حاتمی از ایلام 

۰ کیفیه فریادی از ایلام 
۱-محسن حاتمی از ایلام 
۳-محمدعلی خواجه نوری از تهران 
۴-لیلا نظری از زنجان 

۵-صفری معماریان از تهران 
۶-حامد ازاد جوی طبیعتی از تهران 
۷-صفوره رسولی از زنجان 
۸-سلیم محمدی از زنجان 
۹منصوره فرجی از تهران 
۰_مرتضی جهانشاهی از تهران 
۱عالیه غلامی از تهران 

۲ -علی پور محبی از تهران 
۳-معصومه نظریان از یزد 
۵-رضا معینی از کر مانشاه 
۶-زهره محتشم از تهران 

۷ کیچ سر 
۸-حسین پیوسته از آبادان 

۹ -غلامرضا نیر ودل از تهران 
۰-ایمان قربانی از تهران 
۱-حمیدرضا شفیعی از تهران 
۲-حمیدرضا جلالیان از تهران 


مسابقه‌بزرگ داستان نوپسی 
بقیه از صفحه ۳۱ 


علی معنای «آنا» رامی‌شناسد. او هم دلتنگ‌مادرش 
شده.دلتنگروزهای‌سوز ان‌وشب های‌خنک وپر ستاره‌ی 
کویر عشق آباد طبس. آسمان مخمل سرمه‌ای که‌انگار 
ستاره‌ها رامانند الماس به آن دوخته‌اند. خانه‌های تاق 
ضربی و باد گیرهای بلند. 

دیوار اول ساخته شده‌است. مشهدی یحیی کارشان 
راتحسین می کند و هر چند وقت یکبار با استکانی چای 
خستگی شان رابرطرف می کند. کار گذاشتن در برروی 
دیوار دیگر راشروع می کنند. دیگر آخرهای کاراست.با 
سلیقه‌ی تمام چارچوب رادر جای خود محکم می کنند. با 
آجر چینیاطراف آن کار تمام می‌شود.صاحب کار آمده 
است.از نتیجه‌ی کار راضی به نظر می‌ر سد و تحسینشان 
می کند. آفتاب آذرماه رو به غروب می‌رود وهوا تاریک 
ترشده‌است. دور وبر راتمیز می کنند. وسایل راسر 
جایشان می گذارند» دست و صورتشان رامی‌شویند و 
لباسهایشان راعوض می کنند.صاحبکار به استکانی چای 
دعوتشان می کند و سپس دستمزدشان رامی دهد؛ کمی 
بیشتر از حد معمول و مرسوم. می گوید: «حلالتان باشد 
مزددرستکاریتان است».با | نها خداحافظی می کند. 
آن دو بیرون می آیند. تا میدان بهارستان می آیند واز 
کوچه پس کوچه‌ها خود رابه میدان توپخانه می‌رسانند. 


درضلع شمالی پا رک شهر؛سوار اتوبوس می شوند. 
این بار روی صندلی نشسته‌اند. ر گهای دست و کمر 
وپایش ان زق زق می کن د.اتوبوس پر که می‌شود راه 
می‌افتد. چهره‌ها بیشتر شان همان چهره‌های صبح‌اند. 
بعضی‌هاعبوس تر شده‌اند وبعضی‌هامختصر شوقی در 
چشمانشان‌دیده‌می‌شود.ایبیش و علی هم خسته اند ولی 
از گذراندن آن روزشان راضی هستند. هر دو یک فکر 
در سرشان است. کاش می‌شد هر روز سر کار می‌رفتند. 
اتوبوس راه‌می‌افتد وچشمهای مسافرین در حسرت 
خواب است. ایبیش از میان پلکهای نیم بازش قطرات 
نم نم باران رابر روی شیشه می‌بیند. از فکرش می گذرد: 
اگر باران ببارد آیافردا کار خواهند داشت؟ 

رانده باصدای بلن د اعلام می‌کند:«بازار دوم. 
آخرشه». ایبیش چرتش پاره می‌شود. علی چشمان 
خواب آلودش راباز می کند وبااسنگینی سرش رابه 
اطراف می‌چر خان د.باز هم رویایش نیمه کاره‌مانده 
است.پیاده‌می‌ شوند. همان مسیر صبح رادر جهت 
عکس طی می کنند و به خانه می‌رسند. 

ایبیش از دبه‌ی کنار اتاق کتری راپر می کند وروی 
پریموس تیگ ار از پشت پنجره‌به حياط نگاه‌می کند. 
هواهنوز گر فته است و باد سرد شاخه‌های لخت درخت 
انگور رامی‌لرزاند.از فکرش می گذرد که باید به فکر 
وسیله‌ی گرمایی هم باشند و گرنه در زمستان اذیت 


خواهند شد. علی دار د چای دم می کند. در فاصله‌ی نماز 
خواندن ایبیش» با تخم مرغ‌هایی که سر راه خریده‌اند 
خنده‌و خوش طبعی شامشان رامی خورند. نقل خاطرات 
کود کی و نوجوانی هر کدام و خاطرات مشترک دوره‌ی 
هنگ سنندج, ماموریت دیواندره پای‌گاه گندم بو 
شویشه نگل. از مریوان و گشت‌های شبانه در جاده‌ی 
کامیاران و صلوات آباد ودوستانشان: جلال» شهر داد 
محمد محرم. بهر ام و... 

خوابشان م ی آید. پلک‌های خسته‌شان سنگین شده. 
چراغ برق کوچه به صورت اریب به داخل اتاق می‌تابد. 
على به پهلو درازمی کشد ولحظاتی بعد صدای‌نفس‌های 
آرامش به گوش می‌رسد. ایبیش به پشت دراز کشیدهو 
ساعدش راروی چشم هایش گذاشته است... 

صدای‌زنگ ساعت در گوشش می پیچد.غلتی 
می‌زند و دستش راروی‌ساعت می گذارد. زنگ قطع 
می‌شود. صدای قطرات بر فاب که روی شيشه پنجره‌ی 
اتاق می‌خورد در سکوت اتاق می‌پیچد و جشمهای 
ایبیش به نور تابیده شده از تیر چراغ برق کوچه که از 
ورای برف دیده می‌شود. خیره می‌ماند. 


داستان‌زند کی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


می‌کردم...وبلافاصله زدم زیر گریه و گفتم:«مادر جون 
شما کج ابودین...می‌دونین مهران چه‌بلایی سرم 
اورد...؟» 

انتظار داشتم آن‌زن که تادیروز مرا«دخترم» صدا 
می کرد عصبانی شود به پس رش فحش بد هد و به من 
دلداری ببخشد و... امااو که انگار از قبل می‌دانست 
جهاتفاقی افتاده‌بالحنی تحقیر آمیز گفت:«تواگر دختر 
نجیبی بودی‌اين بلاسرت نمی آمدا» چند انیه گیج و 
منگ شدم و سپس گفتم:«ولی شماامر وز عصر توی خونه 
بودین... چرأ تلفن رو قطع کردین وبه من نگفتین که قرار 
نیست برین باغ؟» 

مادر مهران پوز خندی زد و گفت:«این بازی‌هارو 
تورو خوب می‌شناسم... 

باورم نمی‌شد این حرفها رامی‌شنوم و در حالی که 
بغض کرده‌بودم گفتم:«مادرجون شما خودتان‌دختر 
دارین و...»امااوفحشی نثارم کرد و گفت:«خودت روبا 
دختر من مقایسه نکن...»و بعد گوشی را کوبید روی تلفن! 
من اماء چقدر دلم شکست! 

تاچند روز از در خانه بیرون نمی آم دم و تلفن 
هیچکس راجواب نمی دادم دیگر حساپی تحقیر شده 
بودم. یک ماهی گذشت ومن کارم در این مدت گریه بود 
و گوشه نشینی تااینکه آن شب جمعه خیلی دلم گرفته 


بود...برای‌اولین باراحساس بی پناهی می کردم از خانه 
زدم بیرون و به امامزاده‌نزدیک منزلمان رفتم. ساعتی 
اشک ریختم و نماز خواندم و اشک ریختم و نماز خواندم 
و...در آخرروبه آسمان‌سربلند کردم و گفتم:«خدایا 
پس چراصدای منو نمی‌شنوی... اگر همه عالم باور کنند 
که من دختر بدی هستم تو که از همه چیز خبر داری؟ 
خدایا چراتقاص منو نمی گیری؟ خدایا تو که می دانی من 
قربانی عشق پاک خود م شدم...خدایا به دادم برس... 
خدایا نگذار نابودم کنند...» 

اواخر شب بود که به خانه بر گشتم. حتی یادم نیست 
غذاخوردم یانه؟ به بهانه سردرد به رختخواب رفتم 
و موقعی از خواب بیدار شدم که ظهر جمعه بود. از جا 
برخاستم و آبی به صورتم زدم و.. که دیدم از یک شماره 
موبایل غریبه برایم یک ٩۳5‏ امد«عسل حلالم کن... 
مهران!» 

ابتدافکر کر دم این بازی جدید مهران است و اهمیتی 
ندادم.امایک ساعت بعد مادر مه ران بهم تلفن زد و 
همین که گفتم«بله» اواز آن سوی سیم زد زیر گریه و 
گفت:«می دانم نفرین‌های تواین بلاراسر پسرم آورد.. 
دوساعت قبل(حدودساعت ۱۰ صبح جمعه) مهران 
راباییست گرم شیشه گرفتند. مهران فقط موفق شد 
از داخل باز داشتگاه به یکی از زندانی‌ها که‌داشت آزاد 
می‌شد برامون پیغام بفرستد که چه بلایی سرش آمد.. 
آن‌پیامی راهم که برایت رسیده پسرم توسط موبایل 
همان زندانی برات ارسال کرد.. می‌دانم مهران بهت بد 
کرده... می‌دانم من هم بهت ظلم کردم...اما یسرم رو 


۰:۱۱ 


حلال کن... مهران راحلال کن... 

عجیب بود که برای اولین مر تبه از شنیدن صدای 
گزیه یک نف خوشحال می‌ش دمبه همین خاطر خرف 
«آن زن‌بی رحم»راقطع کردم و گفتم:«هر گز ازش 
نمی گذرم... خود شما رو هم به خدا واگذار می کنم!» 

چند هفته بعد حکم مهرن اعلام شد:«پانزده سال 
زندان!» 

نمی‌توانم بگویم دلم خنک شد... نمی‌توانم بگویم 
رام ی ان ها شک ادن رایش 
مب وت اسا امین رابقین دارم که آن‌روزدرون 
باغ.صدای ضجه‌هایم به گوش خدارسید... 


عسل حرف‌هایش راتمام کرد واز جا بر خاست.انگار 
در همین یک ساعتی که دردهایش راروایت کر د.ده‌سال 
پیر شده بود! غمی در چهر هاش موج می‌زد که نباید در 
چهره یک دختر بیست ساله آن را می‌دیدی! 
و بعد گفت:«از آن روز به بعد چسبیدم به درس ودر 
کنکور قبول شدم و الان هم دانشجو هستم... 
این را گفت و هنوز از اتاق خارج نشده بود که ادامه 
داد:«اگر دلتون خواست از قول من برای دختران 
جوانی که خواننده سر گذ شستم هستند این جمله راهم 
بنویسید:«عشق آن جی زی‌نیست که آنهمادرون 
دوستی‌های خیابانی می‌جویند وضمناً هیچ دختری حق 
نداره به اعتماد پدر و مادرش خیانت کنه و... 
Ll‏ 
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گفتگو: مهدیس جعفری 
عکس: شقایق جعفری جوزانی 


#با توجه به اینکه بازی‌ها به تازه شروع شده. فکر 
نمی کنید بازی‌های لیگ فشرده است؟ 

۶+ بله, بازیکنان با برنامه‌های فشرده‌ای روبرو 
ماما توان کاری کرد باید باضر ابط کتار ا 
وتمرینات راطوری‌انجام دهیم که با مصد ومیت و 
خستگی مواجه نشویم. 

#شنیده‌ایم امسال قراردادهای باز یکنان از حد 
متعارف بالاتر رفته است؟ 

درست است. این موضوع بر می گردد به 
فصل قبل, داماش به یک باره‌مبلغ قرادادهایش را 
بالابرد. یعنی دو بر ابر مبالغ دیگر تیم هاء به همین دلیل 
تیم ها برای اینکه بتوانند بازیکن جذب کنند مجبور 
شدند مبالغ پيشنهادیشان را بالا ببرند. همین امر 
باعث شد که مبالغ قراردادها غیر متعارف بالا برود. 
فکر می کم ام ال در یی از باشگاها ازیکنانبین 
۰۰ ۵ میلیون تومان قرارداد بسته‌اند. 

٭در حال حاضر باز یکنان شما چه مبالغی دریافت 
کرده اند؟ 

#۶ قر اردادها به صورت معمول و معقول است» 
سعید معروف نصف مبلغی که در حال حاضرعرف 
است رامی گیرد. وجود مبالغ زیاد باعث از هم 
گسستگی می‌شود و نمی‌توان تیم راجمع کرد مانند 
داماش که به یک باره از هم پاشیده شد. 

#۶ یعنی اعتقاد دار ید تزریق پول‌های زیاد. والیبال 
ما را همانند فوتبالمان رو به زوال می‌برد؟ 

صد درصد. احتمال ابنکه والیبال ما همانند 
فوتبال رو به حاشیه برود زیاد است. معتقدم سقف 


۵۸ 


سب 
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قراردادهای والیبالیست‌ها باید ۲۰۰ میلیون باشد. 
باید از حالا پیشگیری کرد.باشگاه‌های خصوصی با این 
امر باعث از بین بردن خودشان می‌شوند. 

#الان باشگاه کاله از لحاظ امکانات در سطح 
خوبی قرار دارد؟ 

یله ما یک سالن استثنایی داریم که کاملا 
ااا ا ےد طقات تاد سالن مرک 
سالن بدنسازی و یک استخر بسیار مجهز وجود 
داره کے ایں وان ارلحاط کے باس ان های 
آ کادمی‌برابر هستند. 

#ظرفیت سالن کاله چقدر است؟ 

#۶+ح دود ۲هزار نفر...البته قراراست کنار 
رودخانه شهر یک سالن ۸ هزار نفری ساخته شود 
که دومین سالن بز رگ ایران محسوب می‌شود. نقشه 
این سالن از آلمان فرستاده شده است و اگر از بالا نگاه 
کنید لو گوی کاله مشاهده‌می‌شود. از دیگر مزایای 
آن.این است که در هر شرایطی سالن با ۸هزار نفر 
در عرض ۵ دقبقه تخلیه می‌شود. 

#هزینه ساخت این سالن چقدر می‌شود؟ 

#۴ فکر می کنم حدود ۱۵ میلیارد تومان هزینه 
ساخت سالن و تجهیزات آن است. که مدير محترم 
شر کت کاله آهل در صدهساخت آن است: به هرحال 
تدای مات رافظ کرد قد را اف ردان 
چرا که کار در شهرستان‌ها به خصوص آمل با داشتن 
چنین مردم ورزش دوستی بسیار سخت است. یک 
بار در آمل پیاده روی می کردم پیر مرد بسیار مسنی 
رادیدم که خم و راست می‌شود. از حر کتش تعجب 
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بہروز عطایی سرمربی تیم والیبال کاله آمل 
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کردم. به سمتش رفتم؛ سلام کرد .گفت آقای عطایی 
من از والیبال سر در نمی ورم اما می‌دانم کجای جدول 
هستید. چه امتیازی دارید. چند برد و باخت داشته‌اید. 
حالا ببینید با این شرایط و چنین طرفدارانی کار برای 
من مربی بسیار سخت است.باید طوری نتیجه بگیریم 


که شر منده مردم نشویم. 
#فکر می کنید به چه دلیل انتظارات از تیم کاله 
بالاست؟ 


#+سالی که با من قرارداد بسته شد انتظار 
می‌رفت که تیم پنجم. ششم شود. اما مادر دوفصل 
قبل سوم شدیم. همین عملکرد خوب تیم باعث شده 
که از باخت کاله مقابل هر تیمی, ناراحتی پیش بیاید. 
با والیبال زند گی می کنند و والیبال بخشی از زند گی 
آن‌هاست. همین آمر باعث می‌شود کار ماسخت 


تر شود. 
#شماموافق باشگاه داری به این سبک و سیاق 
هستید؟ 


بله» باید تیمداری را به باشگاهداری مبدل 
کرد بااین کار دیگر استرس این را که سال بعد تیم 
بدهیم یا ندهیم را نخواهیم داشت. البته برای این امر 
دولت نیز باید به تیم‌ها کمک کند. من حدود ۱سال 
بازیکن تیم ملی بوده ام. بعد مربی تیم بزر گسالان 
شدم وپرافتخارترین نتایج تاریخ ایران رادر کتار 
آقای معدنی تجربه کردیم. مقطعی هم سرمربی تیم 
ملی نوجوانان بوده‌ام,چند ماه قبل اعلام کردم که 
می‌خواهم یک باشگاه یا سالن ورزشی همانند خانه 
ار را 
پرورش دهم.مجوزاین کار به من داده‌نشد. آخر 
چراباید با چنین حر کاتی که به جامعه ورزش کمک 
بسیاری می کند. مانع ایجاد کرد؟ من زمین با کاربری 
ورزشی می‌خواستم نه کاربری تجاری که موافقت 

#باشگاه شما به پسرورش بازیکن هم گوشه 
چشمی‌دارد؟ 

##۶بله, کاله بر اساس همین موضوع به سه 
بخش تقسیم شده‌است. کاله جوان آ کادمی‌و کاله 
بز رگسالان که تیم ماست. آ کادمی‌فعالیتش مشخص 
اس در سمت کاله حوان مابازیکتان را شتاسایی 


می‌کنیم. حدود پنج سالی تمرین می‌د هیم بعد به 
تیم کاله بزرگسالان و دیگر تیم ها می‌فرستیم. 
0 
باشگاهکاله بر روی والیبال است. بسکتبال کاله 
آمل, لیگ گذشته توانست قهرمان دسته یک 
SS‏ 
اینکه بیشتر بود جه به والیبال اختصاص داده‌شده 
بود صلاح دیده شد که در همان لیگ بازی کند 
و به بالا راه پیدا نکند. در کل بااین تفاسیر ما باید 
برای راضی نگه داشتن کاله ای‌ها تلاش کنیم. 

#+چه ساختاری باید ایجاد کرد تا تیم بتواند 
درآمد زاباشد؟ 

#۶ تازمانی که کار اقتصادی در ورزش 
ایجاد نشود با همین مشکلات مواجه هستیم. 
ساختار اقتصادی در ورزش ما تعریف شده 
نیست. در همه جای دنیاهر رشته‌ای برای خود از 
طریق پخش وراه‌های دیگر هزینه‌هایش تامین 
ااا ار تاوا 
تماشاگری برای بازی کاله هزار تومان بگیر یم در 
کل سه میلیون تومان جمع می‌شود. در صورتی 
که‌هزینه‌اردوی مادرهتل حداقل ۵میلیون تومان 
است. مبلغی که گفتم حتی هزینه استراحت مارا هم 
تامین نمی کند چه برسد هزینه کل فصلمان را. 

#چند در صد از بازیکنانتان بومی‌هستند؟ 

6حدود ۷۰ در صد از بازیکنان از بیرون جذب 
شده اند. در بحث حرفه‌ای ورزش مبحث جغرافیایی 
معنایی ندارد. کم پیش آم ده تیمیاکثر بازیکنانش 
بومی‌باشند. 

#در حال حاضر چند بازیکن جذب کرده اید؟ 

نادی» معر وف. علیزاده, زرینی. محمودی و.. 
با ما قرارداد بسته اند. 

#چه شد که سعید معروف از گیتی پسند به تیم 
کاله پیوست؟ 

#دلیلش رانمی‌دانم.اما می‌دانم قراردادش با 
تیم گیتی پسند ثبت نشده بود. 

٭به نظر تان ازدیاد ستاره در تیمی.می تواند 
قهرمانی آن را می‌تواند تضمین کند؟ 

می تواند کمک بزرگی بر ای قهر مانی باشد. اما 
تضمین نمی کند. اداره کر دن چنین تیم‌هایی کار بسیار 
سختی است. علاوه بر کادر فنی اشخاص دیگری هم 
بید برای یک دست کردن تیم کمک کنند. داماش 
گیلان به دلیل بی توجهی آقای عابدینی از هم پاشید. 
اام سار رگ اس اما وال ال ترا 
نداشتند وتمام تمر کز شان بر فوتبال بود به همین دلیل 
تیم داماش با مشکلات مواجه شد. 


#توانایی جذب ظر یف را داشتید. چرابااوقرارداد 
نبستید؟ 

۶+ ظریف بازیکن خوبی است اما حواشی زیادی 
دارد که کار کردن را دشوار می کند. 

#سال گذشته شنیده می شد که ساییا خواهان 
قرارداد بستن با شماست. به چه دلیل نرفتید ؟ 

من نسبت به آمل و مردمش ارادت خاصی 


دارم. درست است که کار کردن در این شهر بسیار 


سخت است اما علاقه دارم تا جایی که می‌توانم به این 
تیم کمک کنم تاهمین روند روبه رشدش مستدام 
باقی بماند. 

#«دو دوره با تیم کاله سوم شدید. با وجود رقبایی 
مانند سایپاو گیتی پسند. به طر فدار انتان قول قهرمانی 
می‌دهید ؟ 

مسال با وجود این تیم ها کارمان بسیار سخت 
تر خواهد بود. اما قول می‌دهم که تمام انرژی‌ام را 
بگذارم تا بتوانیم بهترین نتیجه ممکن را بگیریم 

#برسیم به تیم ملیء حضور و حمایت مردم را از 
این تیم. در مسابقات قهرمانی آسیا چطور دیدید؟ 

بسیار خوب و پر شور بود.سالن ۱۲ هزار نفری 
برای هر بازی پر می‌شد. حتی بازی فینال تماشاگران 
بیشتری‌هم داشت. تمامی‌پله‌هاء سکوها و راهروها 
پر بود از تماشاگرهایی که ایستاده بازی راتماشا 
می‌کردند. از همهمه سالن حتی نمی‌توانستی با کنار 
دستی‌ات ارام صحبت کنی. حضورشان قوت قلبی 
چنین قهرمانی را داشت. 
نوجوانان انتخاب شدید؟ 

در آن زمان مربی تیم بز رگسالان بودم. تیم 
ملی نوجوانان و جوانان زیر نظر ستکوویچ بود. قبل از 
من به آقای کارخانه پيشنهاد دادند. ایشان می‌دانست 
تیم ملی نوجوانان نتیجه نمی گیرد به همین دلیل قبول 
نکردند. تیمی که حتی یک اردو نداشته پیر وزی بر 
حریفانش سخت ات اقا داورزنی فر مودند که 
مادنبال نتیجه نیستیم. فقط تجربه برای بچه‌ها کافی 
اس کساج ی ا 
تفاسیر سرمربی گری این تیم را قبول کردم. در حال 
حاضر هم این وظیفه را آقای ایر ج مظفری بر عهده 


۱ن 


E 
می توانند موفق شوند.‎ 

#به چه دلیل اردوهای برون مرزی برای 
" نوجوانان بر گزار نشده‌است؟ 

۶بازیکنان به دلیل اینکه سربازی نرفته 
اند مشکل ویزا داشتند و نمی‌توانستند از کشور 
خارج شوند. ماحتی از اسپانیا و مجارستان هم 
دعوتنامه داشتیم که تمامی‌هزینه‌ها هم بر عهده 
خودشان بود. اما فقط با وی زای چهارنفرمان 
موافقت شد. این اردوها می‌تواند تجر به بازیکنان 
راافزایش دهد و استرسشان را کم کند. در بازی 
مقابل آرژانتین بچه‌ها از استرس نمی‌توانستند 
کار کنند و این کاملا در چهره‌ شان مشخص 
بود. ما بازی راواگذار کردیم اما تجربه مسابقه 
مقابل این تیم باعث شد که ما شش بازی بعدی 
را پشت سر هم ببریم. حتی توانستیم مقابل 
صربستان. که قهر مان دوره قبل بازی‌ها بود به 
پیروزی برسیم. 

#چه سوابقی در تیم ملی دارید؟ 
سال ۶۶ وارد تیم جوانان شدم. سه سال بعد 
در سال ۶٩‏ وارد تیم والیبال امید شدم و از سال ۷۲ تا 
۷ هم برای تیم ملی توپ زدم. 

#از خاطرات تلخ و شیرین برایمان بگویید. 

ی رال ترین 
ا به حسوس ظرق داران کاله | سل که 
باانرژی تمام تیم خودشان را تشویق می کنند. به 
جرات می گویم که ازجمعیت ۰ ۳۰هزار نفری آمل, 
۰ ۰ هزار نفر, تماشاگران پروپا قرص والیبال هستند. 
به طوری که والیبال با زندگی آنها عجین شده است. 
زمانی که برای آمل توپ می‌زدم این همه فشار و 
استرس نداشتم که حالا به عنوان مربی با آن مواجه 
هستم. 

#بد ترین شکستی که همراه کاله داشتید؟ 

با پیکان در لیگ گذشته.نیم فصل اول ما خیلی 
بد بازی کردیم ولی در دور برگشت تمام بازی‌ها را 
بردیم. بازی مقابل پیکان برایم بسیار تلخ بود. گیم اول 
راواگذار کردیم. گیم دوم رابردیم اما دو گیم بعدی را 
با باخت پشت سر گذاشتیم. در گیم چهارم عده‌ای از 
تماشاگران شعارهایی می‌دادند که حیا کن, رها کن... 
تا 

#«چه شد که بازی مقابل پیکان را از دست دادید. 
شما که در تهران آنها را برده بودید؟ 

#۶ در بعضی از مواقع میزبانی و ازدیاد طر فداران 
نتیجه عکس دارد. همان شعارها و هو کر دن‌ها باعت 
می‌شود فشار روی بازیکن زیاد شود و تیم از هم 
می‌پاشد. البته این اتفاقات می تواند تجربه خوبی برای 
مربی باشد که مدیریت بحران را یاد بگیرد. 

#+شماساکن تهران هستید؟ 

+ بله» اما به دلیل اينکه ۴ سال است در کاله 
مشغول هستم, خانواده‌ام راهم به آمل آورده‌ام که 
احساس تنهایی نکنند. ۰ 
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۳919۳0۸ تماشا کر دن ستمکار ان و گوش دادن ده سخنان آنان آغاز ستمکاری است 


۵ کنقو سیوس 


ورزشی 


ما جرای توب جع کن ھا 


توپ جمع کن‌های فوتبال مادر نسل اول یعنی 
تاسال ۰ ۴ از میان مردم عادی بودند. ان زمان 
نحوه استقرار تماشاگران به شکل امروز نبود و اصولاً 
تاسالیان پسیار تماشاگران جایگاه خاصی برای 
نشستن نداشتند؛ به جز یکی -دو ورزشگاه خاص که 
بازی‌های رسمی در آن‌انجام می گرفت. آن‌زمان 
معمول تماشاگرها دور زمین ایستاده بازی‌ها را 
تماشامی کر دند. درست مثل همان مسابقاتی که ۵ 
-۴سال‌قبل تیم دانشگاه آ زادایران در آن شر کت 
کرده‌بود. 

مسابقاتی که «قدیمی» علی دایی رابه عنوان 
سرمربی به میدان فر ستاد و امتیازاتی هم به اوبرای 
تحصیل در مقطع فوق‌لیسانس داد -مثل تخفیف 
شهریه_در آن مسابقات به وضوح دیدم که زمین بازی 
وسط یک مرتع یا چراگاه سبز قرار داشت و کمک‌داور. 
یک شلوار پار چه‌ای معمولی پوشیده و پیر اهن رسمی‌بر 
تن داشت.معلوم بود کمک داور راشاید نیم ساعت قبل 
ازبازی پیدا کرده‌اند.مسابقات فوتبال مادر سال‌های 
ابتدایی هم چنین فضایی داشت. فضایی که توپ جمع 
کن در آن به معنای امر وزی وجود نداشت و توپ که 
بیرون می‌رفت. یا خود بازیکن دنبال توپ می‌دوید 
یااولین کسی که در مسیر توپ بود آن رابه زمین 
برمی گر داند. این روند تاسال‌هاادامه داشت اماباظهور 
نسل دوم» توپ‌جمع کن‌هاهم وارد فوتبال ما شدند. 
توپ‌جمع کن‌هااز دهه ۰ ۴ به بعد عناصر علاقه‌مند 
وعاشق‌فوتبال کشورمان‌بودند. کسانی که بیشتر 
درتواحی سخ وفوتبال خیر پایتخت: مثل چهارصد 
دستگاه. اکب ر آباد و... زند گی می کر دند. 

البته‌دردهه ۳۰و ۰ ۴توپ های‌چینی‌هم‌در 
بازار وجود نداشت ویا کستانی‌ها هنوز وارد صنعت 
درست کردن توپ نشده بودند و توپ‌های موجود در 


لے آشتی کنان انریکه وتاسوتی 
شنبه شب و در جریان مصاف دو تیم رم ومیلان بود که 
| لوئیس انریکه و تاسوتی باهم دیدار کر دند.این اولین دیدار 
این دو تفر بعداز ۱۷ سال بود. ماجراازاین قرار بود که هفده 
سال ین ودر جام‌جهانی ۱۹۹۴ و در دیدار ایتالیا_اسپانی 
| تاسوتی رفتار غیرورزشی وخشنی‌بالوئیس انریکه‌داشت 
طوری که عکس معروف لوئیس آنریکه با صورتی خونین 
در اذهان خیلی‌ها هنوز باقی مانده. | کنون وبا گذشت ۱۷ سال از آن اتفاق لوئیس 
انریکه هیچ دلیلی برای فراموش نکر دن آن بر خورد نمی‌دید ودر جریان دیدار رم 
و میلان.اوو تاسوتی با هم دست دادند ولبخندی که روی چهره لوئیس انریکه نقش 
ته کات اون این شا یرون داز دبانزیکه اسانبانی | کون مریم اشک, 


۰ ۶ محر ست هی 


بازی‌های ر سمی» توپ مخصوص بر ندهای ویژه تولید 
لوازم ورزشی مثل آدیداس, پوما و غیره بود. 

قیمت توپ آن زمان در مقایسه با شاخص 
اقتصادی یا تورم حا کم بر اقتصاد جامعه بسیار بالا بود. 
مثلا به طور متوسط با حقوق یک کارمند می‌شد در ماه 
۲ تسوپ فوتبال اصل خرید در حالی که امروز با حقوق 
یک کارمند دیپلمه به طور متوسط می‌توان‌بین ۱۰ 
تا۱۲توپ‌اصل وحدود ۰ ۶توپ غیر اصل خرید. به 
هر حال» عشق ضربه زدن به توپ واقعی باعث می شد 
که جماعتی از نوجوانان عاشق فوتبال برای لمس آن 
ساعت‌هاء پشت دروازه تیم‌ها بایستند. 

توپ جمع کن‌ها هم گهگاه با توپ. حر کات نمایشی 
می‌دادن د و رفتار فنی آنها مورد توجه بازیکنان داخل 
میدان قسرار گیرد. آدم‌هایی مثل ابراهیم قاسم پور 
حسین کلانی. محمدرضا کربکندی.هادی نراقی: علی 
جباری و غلام وفاخواه بارها از دورانی که برای فوتبال 
نقفش توپ جمع کن راداشته‌اند حرف زده‌اند. در 
نسل‌های بعد هم مر دانی چون مجتبی محرمی, بهتاش 
فریبا فرشاد پیوس و.. اقدام به این کار کردند. 

علی جپاری 

جباری برای تحصیل به آموزشگاه حرفه صنایع 
نظامی واقع در خیابان ژاله می‌رفت و از همان زمان‌هاء 
زنگ‌های‌بیکاری در مد رسه با بچه‌ها با توپ پلاستیکی 
فوتب‌ال‌می کرداما کم کم وقتی پاراازمد رسهفراتر 
گذاشت خرابه‌های یخچال و جالیز های شهباز وعده گاه 
اوودوستانش برای دنبال توپ دویدن شد. درهمین 
حین پایش به زمین شماره ۴ اکبر آباد هم باز شد و کار 
علی این بود که هنگام بازی بزرگترها پشت دروازه 
بایستد وبازی انهاراتماشا کند. خوشحالی بیشتر 
علی جباری هم این بود که وقتی توپ به پشت دروازه 
می‌آمد آن را برمی‌داشت وبا دای از عشق آن رابه 
سمت بازیکنان داخل میدان شوت می کرد. 


ارو ۳۶۹۰ 


۳ ۰ 9 € 4 9 ۷ 
لے یک ایرانی دومین گلزن برتر لیگ بلژیک 
قوچان نژاد ۲۴ ساله متولد مشهد است وفوتبال حرفه‌ای خود رابا تیم هیرنوین 
هلن د آغ از کرده‌است ودر دوفصل اخیر نیز در لیگ دسته دوم هلند طی ۴۷ 
بازی ۱ ۲ گل به تمر رسانده‌است. رضا قوجان نزاد بازیکن دور گه‌ایرانی هلندی 
تیم سنت ترویدن بلزیک با ۸ گل زده‌دومین گلزن بر تر لیگ بلژیک است که در 
آخرین بازی تیمش نیز گلزنی کرد. 
کارلوس کرش در سفراروپایی خوداین بازیکن رازیر نظر گرفته وش نبه شب 
نیز از نزدیک بازی این بازیکن را در لیگ بلژیک تماشا کرده‌است که‌با گلزنی او 
به تیم لیر س همراه‌بود. قوچان نژاد که بیشتر با اسم مستعارش«قوچی» شناخته 
هفته سپری شده از لیگ بلژیک با ۸ گل زده نفر دوم جدول گلز نان است. 


باوجود ان که‌هميشه 
با توپش می آمد اما چون 
کوچک تر از دیگران بود 
همیشه پشت دروازه 
می‌ایستاد یا داخل دروازه 
قرار می گرفت. خودش 
دراین‌باره‌می گوید: 
«می‌ایستادم و وقتی توپ به خارج می‌رفت به سرعت 
باد می‌رفتم و توپ را می آوردم. بچه‌ها وقتی بازی من 
رامی‌دیدن د محبت می کر دندومن رادرون دروازه 
داخل زمین بهتر کار می کردم. 

غلام وفاخواه 

«همه عشق بچه‌های پشت دروازه‌زمین اکبراباد 
این بود کهبزرگترهاوقت مسابقه آنها رابه‌داخل 
ورزشگاه راه بدهند. وقتی هم داخل ورزشگاه می‌رفتیم 
مهم ترین هد فمان این بود که زود تر از بچه‌های دیگر 
خود رابه پشت دروازهبررسانیم. به این اميد که شاید 
توپ بیاید و ما به همان توپی که بز ر گترهاو ستاره‌ها 
به آن ضربه زده‌اند ضربه‌ای بزنیم. بعضی اوقات به 
خاطر همان توپ, بین بچه‌هایی که می خواستند پشت 
دروازه تیم قوی تر بنشینند دعوای خاصی هم به وجود 
می‌آمد» 

محمدرضا 

کربکندی 

«وقتی در ورزشگاه 
تختی (باغ همایون سابق) 
تمرینات فوتب‌ال تیم 
اصنهان راتماشامی کردم 
ناخود آ گاه به بازی یکی از 
دروازه‌بان‌های خوب 
آن موقع علاقه‌مند شدم.پس از آن در گوشهای از 


ورزشگاه‌می‌نشستم ونوع شیر جه‌های او راتماشا 
ورویاهای سنین کود کی بودم در حال و هوای خودم 
به صورت خیالی شیر جه می‌رفتم. بعد هم توپ‌هایی 
که از سمت او به بیرون می‌رفت رابا شیر جه نمایشی 
تحویلش می‌دادم.» 


حبیب الله نیک نژاد 
تلخ ترین روز زندگی فرگوسن 
Manchestercity _ Manchesterunited‏ 
دیدار تیم های منچستر یونایتد -منچستر سیتی در «اولتر ترافورد» باشکست ۶-۱ 
قر مزپوشان شهر صنعتی منچستر در هفته نهم جام قهر مانی باشگاه‌های انگلیس یکی 
از حادثه‌سازترین نتایج تاریخ دیدارهای دو تیم رارقم زد. 
«سرآلکس فر گوسن» که تادوماه‌دیگر هفتاد ساله خواهد شد از این نتیجه به 
عنوان بد ترین و تلخ‌ترین نتیجه دوران زند گی‌اش حتی در زمان بازیگری یاد می کند و 
می‌گوید: این بدترین روز زند گی من بود و مطمئن هستم که داغ آنرا در تمامی دوران 
باقیمانده عمرم حس خواهم کرد. 
اگرچه منچستر سیتی از سال ۲۰۰۹ بدین سو در شش دیدار پنج شکست ویک 
ریخب وی سال نیل دح ی جام ع ي 
انگلیس توانسته بود منچستر یونایتد را شکست داده و راهی فینال جام شود و اخرین 
بار در سال ۵ هم در همین ورزشگاه منچستر یونایتد راباشکست پنج-صفر روبرو 
کا ااا روای دس ا وال شش 
قبل, آنان به این خواست. جامه عمل پوشاندند و حریف را با بدترین شکست ۵۰ سال 
گذشته خود در «اولدتر افورد» روبرو کردند. 
«سر آلکس فر گوسن» موفق‌ترین مربی تاریخ فوتبال انگلیس در ادامه اظهاراتش 
باخبرنگار روزنامه گاردین می‌افزاید:هزینه یک میلیارد ی منچستر سیتی درنهایت 


سخنی با مد یر عامل پر سپو لیس 


هفته گذشته در شعارهایی بسیار 
درد آوربه هن‌گام بازی پرسپولیس- 
متاسفانه تاپای ان بازی‌بدون گل این دو 
تیم اهانت‌هاوشعارهای از پیش تعیین 
شده علیه کادر فنی و بخصوص حمید 
استیلی ادامه یافت ودردناک تر اینکه 
فردای این بازی «رویانیان» مدیرعامل 
باش_گاه به جای حمایت از استیلی و کادر 
فنی تیم. نخست از محمد پنجعلی یکی از 
اعضای هیئت مدیره و کاپیتان اسبق تیم 
خواست واراده‌حقیقی‌هواداران هستم و نه مسئول اقای استیلی.وی در ادامه 
می‌افراید:حمید استبلی وافراد دیگر مقابل اراده خواست ودلخوشی‌هواداران 
چیزی نیستند. زیر | هواداران ولی‌نعمت ما هستند. 
حرفهای زیاد مناسب ومنطقی نزده‌است. در ادامه می‌افزای د:البته اینکه یک 
عدهاز اف راد به عنوان لیدر باحضور در ورزشگاه‌ها خط دهی کرده وروحیه تیم 
راتضعیف کنند. اصلاً برای ما قابل تحمل نیست وبا آن مقابله خواهیم کرد ولی 
هواداران بای د صبوری کر دهو کمک کنند تااحساساتشان‌در جهت ار تقای تیم 
باشد نه تخریب آن واين راهم می‌دانم که مسائلی بروی سکوها وجود دارد که در 
حال حاضر عمده‌ترین چالش اصلی تیم است. 
اما آنچه در این ار تباط به آقای رویانیان می‌توان گفت اینکه.اگر تمامی تمر کز 
ماروی سکوها باشد و تن به خواستهای افرادی دهیم که خود شما بهتر از هر کسی با 
آنان آشنا هستید, پس,فردا آنان چیزهای دیگری می‌خواهند و به گفته ما ایرانیان 
از فردا به این تر تیب سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و با برخورد به اولین نا کامی 
باید مسائلی دیگر رادنبال کنیم و آخرین خبری که در این ارتباط دلخوش کننده 
است اینکه حمید استیلی فعلاً در پست خود ابقاشد هو ما اولین تصمیم حرفه‌ای رابه 
خوبی اتخاذ کرده‌ايم. امیدوارم این روند رو به رشد در پرسپولیس ادامه یابد. 


پاسخ داد ومن |می دوارم آنان‌بتواننداین راه راادامه بدهند.وی‌در ادامه‌می گوید: 
این شکست برای باز یکنان ما اگر چه بسیار گران تمام شد ولی آنان رابرای آینده 
هوشیار تر خواهد کرد. 

جالب است اشاره کنیم که در ۲۶ ژانویه سال ۱٩۲۶‏ منچستر سیتی با همین نتیجه 
حریف راشکست داده بود و این شکست بعد از ۳۷ دیدار بدون شکست در خانه 
منچسترسیتی تن به شکست داد. هر گز در هیچ دیداری با چنین نتیجه‌ای در خانه 
شکست نخورده بود. 


یکی از بهترین یار کوبهای جهان رفت 


Nemanya Vidic 
«نیمانی اویدیچ» مدافع بلند آوازه تیم ملی‎ 
صربستان از ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال‎ 
این کشوراعلام انصراف داد وبه این ترتیب‎ 
ازدنیای‌بازیگری‌برای‌تیم ملی صربستان‎ 
داعال کرد‎ 
«ویدیج» یکی از بهترین مدافعان یار کوب‎ 
حال حاضر جهان است که به دنبال اهنیافتن تیم‎ 
ملی کشورش به دور نهایی بازیهای جام ملت‌های‎ 
اروپا اقدام به اخذ چنین تصمیمی گرفت.‎ 
این مدافع بزرگ در سال ۰۶ ۰ از «زسکامسکو» راهی تیم منچستر یونایتد شد‎ 
واز جمله دلائل قهرمانی آنان در سال ۲۰۰۸ در جام باشگاه‌های اروپا شناخته شد و‎ 
در سالهای ۲۰۰۹و ۲۰۱۱ نیز با منچستریونایتد تا فینال این بازیها پیش رفت و در‎ 
آنجا مقهور بارسلونای بز رگ شد و به مدال نقره این بازیها بسنده کرد.‎ 
او کاییتان منجستر یونایتد است و در جند هفته اخیر به دلیل مصدومیت در‎ 
دیدارهای ملی. نیمکت نشین شده بود.‎ 
ویدیچ سابقه ۶بازی ملی در تیم صربستان را در کارنامه دارد و در جریان آنهاء‎ 
دو گل نیز بئمر رسانیده و امید اول صربها برای ر اهیابی به دور نهایی جام ملت‌های‎ 
اروپا در لهستان و او کراین محسوب می شد.‎ 
«نیمانیا ویدیچ» دلیل اصلی جدایی از تیم ملی راانتقادات شد ید مطبوعات این‎ 
کشور عنوان کر ده و در مصاحبه‌اش با بی.بی.سی می گوید: آنان بی آن که فرق میان‎ 
منچستر یونایتد راباتیم ملی صربستان درک کنند. مرامتهم به کم کاری در تیم‎ 
ملی می کردند و به همین خاطر از پاسخگویی به آنها خسته شده بودم و ترجیح دادم‎ 
تا توان خود را بیشتر متمر کز به دیدارهای باشگاهی کنم.‎ 
این خداحافظی درست فر دای شکست ۶-۱ منچستر یونایتد از منچستر سیتی‎ 
اعلام شد و شاید هم دلیل اصلی آن نیز انتقاداتی بود که «سر آلکس فر گوسن» مربی‎ 
ساله منچستری‌ها از خط دفاعی تیم خود کرده بود.‎ ٩ 
چند روز قبل از این مساله, «دیجان استانکودیبچ» هافبک پرسابقه تیم ملی‎ 
صربستان نیز به همین دلائل, از دیدارهای ملی خداحافظی کرده بود.‎ 


مار 


ی علاج می کندو دارو 


دحاو را 


مشو 


ل 


تعیبر خواب 
بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 
داشتم جان می کندم 

مستانه محمدی, ۳۴ ساله. مطلقه. شاغل, تهران 

خواب دیدم کف اتاق پ پشت به قبله افتاده‌بودم 
وداشتم جان می کندم.درد بسیار عجیبی داشتم. 
همه دردهایی را که در سر اسر عمرم کشیدهام, به 
نمی‌شنید. خواهر و برادر و پسر و دخترم آنجا بودند و 
باخیال راحت تلویز یون نگاه‌می کر دند وباهم می گفتند 
و می خندیدند. هیچ کس به من توجهی ندا شت. فقط 
یک بار شنیدم که پسرم بی آن که نگاهم کند. به بقیه 
گفت: مامان هیچیش نیس. الکی خودشو به مریضی 
زده.ناگه ان درد جان کندن چندین برابر شد. خیلی 
آهسته, طوری که کسی نشنود. زیر لب زمزمه کردم: 
خدای ااز همه گناهانم توبه می کنم. توبه... توبه... حس 
کردم درد جان کندن قطع شد. وقتی که توبه می کر دم. 
درد نداشتم. 

تعبیر 

این خواب دو محور دارد: دیگران دردهای شمارا 
باورنمی کنند. گمان کنم از کشیدن بار مسوولیتی که 
دارید. خسته شده‌اید ودر بیداری هم دردهایی حس 
می‌کنید که کسی حتی پزشکان آن راباور نمی کنند و 
گاه‌اگر نخواهیم کاری راانجام بدهیم یا از کاری خسته 
شده‌باشیم.بیمار می‌شود. کسانی رادیده‌ام که‌قرار 
بوده به میهمانی یا به سفری تحمیلی بروند و کمی قبل 
از حر کت. ناگهان بیمار شده‌اند یا حتی از پله افتاده‌اند و 
قو زک پای آنهادر رفته است.چنین افرادی خودشان هم 
باور نمی کنند که بیماری یاضر ب دید گی آنها ساختگی 
تبیر وهای ایمیلی 
اھان زشت شد 
نفیسه محبوبی, ۲۲ ساله. دانشجو اهل تاجیکستان» ساکن اصفهان 


Monday, August 8, 11:02AM 
From: Gamarjaba. nae??e?as??n?@gmail.com> 


خواب دیدم کسی که می‌شناسمش ولی هر گز 
ندیدمش,اوم ده‌بود ش هرمون وبهم گفت برم 
ببینمش. با خواهرم و دوست خواهرم رفتم دیدنش. 
مرد خوش چهره‌ای بود که فکر کنم د کتر بود. وقتی 
منودید خندید وبهم گفت: نفیسه تویی ؟ سرمو 
انداختم پایین وبالبخند گفتم بله. از این که منو دوست 
داشست.حس خوبی داشتم. یه دفه ديدم د کتره یه 
دختر قد بلند تنومند شد و محلم نمی‌داد. ازم خوشش 
نیومده‌بود.باادختری بود که فکر می کر دم خواهرشه. 
از این که ازم خوشش نیومده بود. خیلی دلخور بودم. 
چادرم سرم نبود وبا ناراحتی تو خیابون قدم‌می‌زدم 
دلم می‌خواست از اون د کتر و خواهرش فرار کنم. 


۶۲ مر ی 


sooshtraa@yahoo com 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شنبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 


شماره ۴ ۳۳ ٩ ٩ ٩۳‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


است.ريشه خوابی که دیده‌اید. در مسائلی است که در 
بیداری دارید: باور نمی کنند بیمارید و درد می کشید. 
این درد و بیماری نیز در خستگی شما ريشه دارد. محور 
دوم خواب شما احساس گناهی است که گاه در شما 
بیدا می‌شود.دیگران فکر نمی کنند که شماچنین حسی 
دارید حتی باورشان نمی شود که شما گناهکارید.این 
حس فقط در خود شماست. آن‌جایی که هسته توبه 
کردیسته همین تعبیر را فا ند می کند زیرااگر دیگران 
نیز مانند شما فکر می کر دند. لزومی نداشت آهسته 
توبه کنید. پیشنهاد می کنم به اطر افی ان خود درباره 
خستگی‌های‌تان حرف بز نید وبر خی از مسوّولیت‌ها رابه 
دیگران واگذار کنید.اگر مشکلات مالی ندارید. گاهی به 
سفر بروید و باتری‌های روحی خودتان را شارژ کنید. 
روّیامتقی. ۲۸ ساله. مجرد. شاغل, تهران 
خواب‌دیدم بام ادرم در اتوب وس بودیم. خیلی 
خلوت بود ولی من ایستاده بودم. خانم پیری کنار 
صندلی نشسته بود ووسایلش را روی صندلی کنارش 
گذاشته بود. مقداری سبزی و یک بقچه داشت. مادر م 
گفت:بشین. اگر می‌خواستم بنشینم, باید روی پای 
آن‌خافتو می‌فشسستم ولی اوفاش راجمع کردو 
من نشستم.وقتی به ایستگاه رسیدیم. خانم جوانی که 
پشت سرمن بود به آن خانم پیر گفت:مامان باید پیاده 
شیم. آن خانم پیر وسایلش راجمع کرد ولی مقداری از 
چیزهایی که در بقچه داشت توی دامن من ریخت.بین 
آنها انگشترهای زیبایی بود با نگین زرد و سبز و قرمز. 
پرسیذم اینا چیه؟ به مادرم گفت: دارم میرم کسی رو 
واسه پسرم نشون کنم. اینارو می‌برم تاهر انگشتری 
رو که خواست.انتخاب کنه. پرسیدم: می تونم دستم 
کنم ؟ گفت:حتما. من رنگ زرد دوست دارم.انگشتری 
را که نگینش زرد بود. برداشتم.دیدم گشاده. آن خانم 


یه دفه اون د کتررودیدم که قیافش خیلی زشت شده 
بودولباش کج‌بود سوار پر اید نوک مدادی‌ شده‌بود 
و کنارشم خواهرش نشسته بود و توخیابون می گشت 
ومی‌گفت این نفیسهس که چادر سرش می کرد. 
اسم مو بلند همه جامی گفت و من ناراحت بودم وازش 
فرار می کر دم. رسیدم خونه‌مون. ديدم تو حياط و دم 
در مون اسناد و مدارک بابام ريخته وپاره شده. تو ذهنم 
یه قبرستان بود. به بابا گفتم ببین اومدن خونه‌مون و با 
مدار کت چیکار کردن؟بابادلداریم می‌داد وباهمون 
لحن مهربونش می گفت عیب نداره‌دخترم فکر شو 
نکن. اما من خیلی ناراحت بودم. تعبیرش چیه؟ 
خوابتون میگه دختری عاطفی هستین و گمشده‌ای 
دارین که خود تونم نمی‌دونین کیه يا چیه؟ دکتر. نماد 
خیالی پیدا کردن اون گمشده‌س.هر کسی دوست 
داره‌دوستش داشته باشن شماهم از اين که د کتر 
دوستون داره حس خوبی‌دارین. حسی که خوشبختانه 


ارو ۳۶۹۰ 


نگین‌سبز راداد. کاملااندازه‌بود. گفت:این مال توباشه. 
دخترش پایین اتوبوس منتظرش بود. بیدار شدم. 
تعبیر 

این خواب می گوید شما به ازدواج فکر می کنید که 
طبیعی است.روی صندلی‌های خالی ننشستید یعنی 
مغرورید ودوست دارید بیایند و در خانه رابزنندو 
براساس اصول وضوابطی باشد. خواب شماهم همین 
رامی گوید:نگین زردبرای‌شمابز رگ بود. ضمنا شما 
اهمیت می‌دهند ولی دخترها طوری افریده شده‌اند 
که شخصیت واقتدار و شکوه و در آمد مردبرایشان 
از ظاهر مهم تر است. البته هستند خانم هایی که ظاهر 
رابه‌همهچیز تر جیح می‌دهند. خانم ثروتمندی را 
می‌شناسم که ۲ ۴ساله است و پسرش ۵ ۲سال دارد. 
سال پیش حرف گوش نکر د وباپسر خوش ظاهری 
که یک سال از پسرش کوچک تر بود. ازدواج کرد. 
باخبر شدم که آن پسر مقدار زیادی از ثروت خانم 
راتصاحب کردو گریخت.زن‌برای‌پایبند کردن 
مرد به زند گی زناشویی‌ابزارهای زیادی دارد که با 
افسوس در جامعه ما زیبایی مهم ترین این ابزارهاست. 
هنگام انتخاب همسر به این موضوع توجه کنید و حتما 
کیال کین زردتباشت ید خوانت تنب یادا دی کر 
واقع گرا نیستید واز دریچه‌ای رؤیایی به ازدواج نگاه 
ولی بی‌هیچ چک وچانه‌ای یکی رابه‌شمامی‌دهد آن‌هم 
جهل ساله خود منطقی‌تر نگاه کنید. 
عشق نیست و نیاز به داشتن دوستیه که زبون شما 
روبفهمه وپخته باشه.این بخش از خواب وقسمت 
آخر خوابتون‌میگه شماالکتر اندارین. چرا؟ زیرابا 
پدرتون رابطه خوبی دارین و با شما مهربونه. وقتی که 
دکتر به دختری تنومند تبدیل ميشه و نشون میده از 
شما خوشش نیومده.یاد چادر تون میفتین و اين یعنی 
حس می کنین اشستباه کردین که عاطفه‌تونوبه دکتر 
تقدیم کرده‌بودین. دکتر زشت میشه. این زشتی 
یعنی درون‌و شخصیت د کتر.اون‌جایی که همه جا 
میگه این نفیسهس که چادر سر می کرد.یعنی قبلا 
از مردها آسیب عاطفی خوردین وفرد یا افرادی که 
بهشون‌اعتمادداشتین. یه هو به شماضربه زدن. 
مدار ک پدر مهر بون وتصور قبر ستون»انعکاس اون 
حالیه که داشتین. همه اینا میگن شما از بخش عاطفی 
وجود تون ضربه خوردین وممکنه‌بازم آسیب ببینین. 
دختری مثل شما که پخته و مقیّده نباید بذاره پاشته 


پیفام‌بای‌روشنایی 


سخت کوش اید نگاهتان پر از امید و دلتان هنوز پر از آرزواست ومثل هميشه دوست 
دارید جزو اولین‌ها و بر ترین‌ها باشید. ۱ 

البته در شرایط روبه رشد هم قرار دارید وقطعا نگاه‌همه‌جانبه‌تان‌به ز ند گی نتیجه 
خواهد داد نه نگاه یک بعدی, پس بخواهید که گذشته را ببخشید و رها سازید وباقدرت 
شگفت‌انگیزی که دارید زمانه را به همان جهتی که می‌خواهید سوق دهید و متناسب با 
مقتضیات زمان ه حر کت کنید و آنگاه تغییرات رابه چشم ببینید واین رانیز بدانید که 
در جازدن بهتر از ایستادن و توقف کامل است.البته تمام اینها به شر طی است که خود 


e 


خستگی‌ناپذیر هستید و خداراشکر که زند گی سالمی دارید ولبریز از امید واشتیاق, 
به دنبال کمال و جاودانگی هستید و طراوت در اطرافتان موج می‌زند. سختی‌های زند گی 
راباشیرینی تدبیرتان پشت سر گذاشته‌اید واز سراشیبی زند گیتان به طور دائمی بالا 
رفته‌اید واین کار ساده‌ای نبوده ولی باید بدانید که قله‌ای در کار نیست که توقف کنید 


از:د کتر نوید خدادوست 


بلکه باید به راهتان ادامه دهید و برای این کار به نظم وانرژی‌های مثبت بیشتری احتیاج 
دارید. پس آرام بنشینید و تمر کز کنید تامجهولات موجود تان کشف شوند که اگر چنین 


نگاهتان به ز ند گی مثبت است و برای همین است که جز وانسان‌های خوشبخت 
روز گار هستید وبه راستی که بی نیاز محسوب می‌شوید, چرا که خوب می دانید زند گی 
تلخ و شیرین را باهم در اختیار افر اد می گذارد و شمانیز راه ورسم درست زند گی 
کر دن رامی دانید و برای همین است که راه‌ر وشنی راپیش رو دارید وراهتان همیشه 
پراعجاب است. پس از پیچید گی‌های بیهوده دوری کنید که ثابت شده‌این کار شما 
رابه در دسر می‌اندازد و مجبور به انجام کارهای خسته کننده و یکنواخت می‌شوید در 
حالی که می توانید متناسب با عقلتان تصمیم بگیرید نه بااحساستان و آنگاه با آرامش 


خیال خلوت کنید. 
چ e‏ 


عهده‌دار تصمیم‌های مهم زند گی هستید و گاهی آنها بر دوشتان عجیب سنگینی 
می کند ولی باز هم پیش می روید واین تقدیر برانگیز است و سربلندی‌ در پی دارد. پس 
شماکه‌می‌دانید برای بهتر ساختن وس پاماندن‌باید مقاومت کر دبهتر است‌عوامل 
کنار دستتان راتحت کنترل در آورید ولی در این مسیر دقت بسیار کنید تامرتکب 
خطاهای بز رگ نشوید و قبل از همه خود را مهار سازید و با اطرافیان آنگونه رفتار کنید 
که خودتان دوست دارید باش مار فتار شود.دوست خوبم! بز گواریتان راحفظ کنید و 
عاشقانه زند گی کردن راتمرین کنید و بدانید که‌اتفاق زیبا وخاطره‌انگیز همیشه تکرار 


در تکرار نمی‌شوند 

فردی خوش اقبال هستید و فلسفه و دید گاه جالبی دارید. خاطرات سال‌های رفته را 
در ذهن دارید اما باید بدانید که چگونه از لحظه‌های پیش رو بهترین استفاده را ببرید و 
اگر حرفهایتان از ته دل است و دوست دارید که بر دل‌ها بنشیند به جای اینکه خودتان 
راسرزنش کنید باید بیشتر تلاش کنید و محیط امن و عاطفی راحا کم سازید ودر عین 
حال جدی و قاطع باشید و بدانید که راهتان به مر ور هموار می‌شود. پس عصبانیت گاهی 
رااز خود دور و روی آرامش تا کید کنید و بخواهید که روزها را با انرژی مثبت بیشتری 
به شب برسانید و به خدااعتماد کامل داشته باشید. 


شهر یور ۲ 


شکر گزاری عشق. به نکته ساده‌ای تو جه دارید که در عین ساد گی بسیار ارزشمند 
گذاشته‌اید وراهی را که پیش رو گر فته‌اید پر از هدیه‌های‌الهی است و هنوزهم شماو 
آرزوهایتان برای خیلی‌ها چون الگو هستید. پس به ندای قلبتان خوب گوش دهید واز 
عمل همراه سازید نه عملتان را با اند یشه. 


بااستعداد هستید ونگرش خاص خود تان رادارید و دوست دارید در بین جمع 


این روزها بهتر است به تغییراتی فکر کنید که نیازش رااحساس می‌کنید. پس نباید 
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پر جنب و جوش هستید و قدرت و شهامت زیادی دارید. با ادب بودن را می پسند ید 
و اهداف بلند مد تی دارید که در آن هم پول و تخصص را دخیل کرده‌اید و هم خوشبختی 
واقعی وارزش‌های راستین زند گی رادر آن یکجا گنجانده‌اید که برای رسیدن به آنهاباید 
ان ژی زیادی رابه کار ببند ید وبررخواسته‌های بیهوده‌درونیتان غلبه کنید وبدانید که‌هیچ 
وقت برای اج رای هد ف‌های مور د نظر تان دیر نیست و خوشبختی در سخت‌ترین شرایط 
با قدرت بیشتری به راهتان ادامه دهید و معاشرت خود را منطقی کنید. نه عاطفی. 


| سیب دیده‌اید. به دنبال موقعیت بیشتر و بهتری هستید و اما باید تعریف راه درست را 
در ذهنتان تکمیل کنید تا کمال هم در مسیرتان مشخص شود و این رانیز خوب می‌دانم 
که به دنبال یک همراه واقعی می گر دید که برای رسیدن به آن نیز باید خودتان راهم 
دوست واقعی باشید. 

دوست خویم ماانس‌انيم وانس انیت حکمرمی کند که تغییرات واشتباهاتی داشته 
باشیم. ولی باید بد گمانی را از خودمان دور کنیم. تا بتوانیم جایگاه واقعی و انسانی خود را 


انسان پا کی هستید ور ک وروراست با واقعیت‌هار وبر ومی‌شوید و خصایل نیکویی 
رابه نمایش گذاشته‌اید ونظم وبر نامه‌ریزی شم پایه گذار بسیاری از پیشرفت‌هایتان 
است و در جستجوی حقیقت هستید امابر ای گر فتن حق خود تان مبارزه کنید. ولی اگر 
بی‌تابی نکنید با وجود کاستی‌های موجود خوشبختی رالمس می کنید. 

کاری رائپزدر دست‌اقدام دارید که بسار باارزش است وبابد آن رازام جهاث 
مورد توجه قرار دهید و وجدانتان رامثل همیشه آسوده‌نگه دارید و مغرور نشوید. در 
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@ ارستدت 


دلگیراید و زند گی راطاقت فرسامی‌دانید در حالی که شما اعتقادات اولیه خوبی 
داشتید و حالا فقط باید خود را پیداو ارزش‌هایتان را تقویت کنید و با ت وکل به خدا اجازه 
ندهید که گذشته کوچکترین تسلطی بر شما داشته باشد . چون شمامی‌توانید کارهای 
خاصی انجام دهید که زمان ومکان را نمی‌شناسد وبرای دیگران ممکن نیست والبته 
همین که از تجربه عزیزان کمک می گیرید هم خود شگفتی آفرین است و خداوند قطعاً 
باعاشقانش همراه‌هست.ولی باتمام اینها کاش بخواهید که فقط جای خودتان زند گی 
کنید واین حق مسلم شماست و هیچ کس نمی‌تواند آن را از شما بگیرد. 


ایده‌های خوبی دارید که باید با تقویت پشتکار تان آنها راعملی سازید تا بتوانید افکار 
و آرزوهای درونی‌تان راتحت کنترل درآورید. پس انرژی خفته خود رابیدار سازید و 
آرامش رابرقرار کنید و به جای فرار از مشکلات با آنها روبرو شوید ویقین بدانید که 
منفی را از خود دور سازید و اطرافیان را مجبور به بهانه گیری نکنید تا بتوانید مهربانی با 
دیگران رابه نمایش بگذارید و در اين گیر و دار تحمل‌تان را بالا ببرید. 


سم سیر 
۱ ان ٩۰‏ ۲ 
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ور تحص 


عشق می ودر 


۰ 


دمی ثه 
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اند به شدت نبا احساس کینه کند 


انگار همین د يروز بود که باهزار تانق‌نقا زگرمای‌هواناله و گلایه م یکر د یم. چند شب ی است 
که هوای سرد پاییزی حال و هوای شهرهای کشورمان را دگ رگون کرده است. 

وقتی هواسرد می شود خوردن نوشیدنی‌ها ی گرم وغذاهای رقیق مانند انوا ع آشها وسوپها 
خیلی مزه می دهد و به اصطلاح می‌چسید. 

صحبت از سوپ وآ شکردیم.د ید م بد نیست تواین هوای سرد پاییزی یه سوپ داغ خوشمزه 
درست کنیم ونوش جان کنیم.داشتم از جلوی مغازه میوه فر وشی محل رد می‌شدم ديدم تو 
یکی از پالت‌های میوه اش داره چغندر می‌چینه. چشمم به این لبوهای خوش رنک ولعاب 
که افتاد تصمی مگرفتم طرز تهیه یک سوپ خوشمزه بالبو رو برا یآموزش در نظر بگیرم. 
مردم دنیاچغندر رااز قد یم‌می‌شناختند و باخواص‌درمانی ان آشنابوده واز | ن‌استفاده 
م یکردند. چغند ر دونوع می‌باشد؛ یک نوع آن چغندر معمولی است به رنگ بنفش تیره و 
یاقرم ز(لبو)ونوع د یگ رآن چغند رقنداست وبه رنگ زرد روشن می‌باش د که به مقدار بسیا رز یاد د رنقاط مختلف دنیا 
برای استفاده از شکر آن کشت می‌شود. 

دلیل استفاده از لبو وآموزش سوپ آن.ارزش غذایی بالا و خاصیت های فراوان لبو می‌باشد که امید وارم ا زاين پس بیشتر 
در سبدخرید خانواده‌های ایرانی قرار بگیرد. 


طرز تهیه: 
سیب زمینی‌هاراپوست گر فته. شسته وبه صورت 
نگینی خرد می کنیم و در ظرفی می‌ريزیم. 
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روغن تف می‌دهیم تاسبک شود. نمی خواهیم پیاز 
سرخ کرده‌داشته باشیم برای همین منظور کمی آن را 
در روغن تف می‌دهیم. 

سیب خورا کی راپوست گرفته وریز خرد 
۳ 

سیب زمینی,پیاز و سیب خورا کی راد ر قابلمه ر يخته 
وبه مقدار لازم به آن آب اضافه کرده ومی گذاریم 


سیب زمینی: ۳۵۰ گرم (نگینی خرد شود) 

سیب خوراکی متوسط :یک عدد 

آب:به مقدار لازم 

زیره سبز:یک قاشق چای‌خوری 

لیو: . ۰ گرم 

برگ بو:یک عدد 

پودر آویشن: نوک قاشق چای‌خوری 

اب لیمو ترش:یک قاشق چای‌خوری 

آب مرغ یا مخلوط آب و قرص‌های عصاره مرغ یا 
سبزیجات: دو و نیم پیمانه 


کاملا پخته شود. بعد از چند دقیقه زیره رانیز به اين 
مواد اضافه می کنیم. 
کاملا پخته شد پوست آن راجدا کرده و به قطعات 
ریز خرد می کنیم. 

لبوهای پخته و خرد شدهراد ر قابلمه قبلی ریخته 
و داخل آن ب رگ بو آب لیموترش آویشن و آب مرغ 
اضافه کر ده‌وباهم مخلوط می کنیم ومی گذاریم که 
کاملا پخته و با هم تر کیب شوند. 


خامه: ۴ قاشق سوپ‌خوری 

شوید برای تزئین: چند برگ 

نمک و فلفل: به میزان لازم 
۶۴ 
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ارم ۳۶۹۰ 


برای‌داشتن آب مرغ می‌توانید از جوشانده 
استخوانهای مرغی که برای جوجه کباب. بی‌استخوان 
کرده‌اید استفاده کنید. 

در ضمن می توانید به این جوشانده سبزیجات 
معط رمانند کرفس هم اضافه کنید وبعد آب‌مرغ 
راصاف کرده‌وبرای استفاده‌در غذاها وسوپ‌هااز 
آن استفاده کنید.اگر آب مرغ در دسترس نداشتید 
می توانید از قرصهای عصاره مرغ و سبزیجات نیز 
استفاده کنید. 

بعد از پخته شدن کامل مواد و به قوام لازم رسیدن 
سوپ که حتما در تخصص شما خانواده‌های محترم 
هست.ب رگ بورا از داخل سوپ در می آوریم و نمک و 
فلفل | ن‌رااندازه‌می کنیم.حالانوبت سر وو | ماده کردن 
ا تردن شمارسیدهاست. 

برای سرواین سوپ خوشمزه دو راه پیشنهاد 
می شود: 

اول اینکه در صورت تمایل می‌توانید سوپ را به 
همان صورت که در قابلمه‌هست در ظرف سوپ 
خوری ریخته وروی آن رابا شوید و خامه تزئین کنید 
و در سر سفره يا میز غذا قرار دهید. 

دوم اینکه می توانید مواد رادر میکسر یامخلوط کن 
ریخته و کاملا میکس کنید. سپس سوپ میکس شده 
رااز صافی عبور دادهو پوره به دست آمده‌رادر ظرف 
سرو ریخته و روی آن را با خامه و شوید تزئین کنید. 

شمامی‌توانید این سوپ خوشمزه رادر مایکرو ویو 
هم اماده کنید اما پیشنهاد ما به شما برای داشتن یک 
۷ اناد :اراجاق گاز باروش 
ذکر شده می‌باشد. 

چغن دریاهمان لبوی معروف دارای پروتئین - 
چربی -ویتامینهای ۱ BY‏ ۳و )موادازته 
-مواد قندی و املاح معدنی چون فسفر. کلسیم و 
اهن است. 

شیره چغندر یکی از بهترین شیره‌های سبزی 
است که به ساختن گلبولهای قرمز خون کمک 
می کند. خون را تصفیه کرده و جریان خون را بهبود 
می‌بخشد. از این رو مصرف چغندر به خانمها بسیار 
ی بت 

به توصیه پزشکان چغندر قرمز یالب وبه دلیل 
داشتن فیبر فراوان که خاصیت کاهش چربی خون را 
دارد وهمچنین اسید فولیک. بهتر است در سبد غذایی 
بیماران قلبی و زنان باردار قرار بگیرد. 

لبودارای‌مقادیر فراوان آهن‌در کنارویتامین 
((ث)) و اسید فولیک است که از بروز کم خونی در 
افر اد به ویژه دختر ان جوان ممانعت می کند. 

خوردن چغندر. در هوای خشک خصوصاً در فصل 
زمستان موّثر تراست وبه همه, خصوصاً پیران بسیار 
ی رت ۲ 

زیاده روی در مصرف آن برای معده مضر است و 
بے دلپیچه می کردد. 


توصیعسآشپزاینیری غذ/واند ٍ 


پیام از شماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این 


صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء 
چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


آل یر ستو جان!در این روزهای طلایی وجود پا کت آمد به خلوت ما ۸ آبان سالروز 
تولدت مبارک. مادرت ناهید و پدرت محمود وفانوش 
آل اشکان و کان عر بر ادل راجایگاه‌همیشگی تو می دانم ونگاهمان راغرق وجودت 
می کنیم و در تند باد زندگی لبخندت را سایه‌بان آرامش ۸ و ۱۹ آبان تولدتان 
مبارک. مادر بزرگ و پدربزرگ محمود وفانوش 
۴ مر جان خوبم؛امروز خورشید درخشان‌تر و اسمان آبی‌تر است. چون میلاد 
توست. تولدت مبارک. نامزدت مهران -دبی 
آقای مر تضی رحمی‌ش!اورودت را به مقطع کارشناسی ارشد حسابداری 
صمیمانه تبریک می گوییم و برایت موفقیت و پیروزی آرزو می کنیم. 
مصطفی رحیمی‌نیا و نگین باقری -اصفهان 
و اصفر چاناخدا را شکر می‌کنم که در نیمه‌راه زندگیم تو را قرار داد تا با تو 
خوشبختی را تجربه کنم. دوستت دارم عزیزم. تولدت مبار ک. 
همسرت عاطفه شر بف‌نژاد -مازندران 
آل اصفر جان.گل رابرای مکانی. عشق رابرای زمانی و تو رابرای هميشه دوستت 
داریم. تولدت مبارک. مامان مریم و بابا علی و آبجی خاطره -مازندران 
ال محمدر ضاجانادر سایه مهربانی تو بر پا شده‌ایم. جوانی من باشد به فدای یک 
نگاهت. بابت همه خوبی‌هایت ممنونم. عاطفه یادگاری -اسلامشهر 
ق همسر خوبم. هر ه چان!ای تکیه گاه استوار زند گیم. تو خود گواهی با نفسهایت 
نفس می کشم و با خنده‌هایت می‌خندم و با اشک‌هایت می‌میرم سالروز تولدت 
مبارک. همسرت احمد فتحی -کرج 
# پسر عزیزم. آقاجو ۱۵۱۵ آبان سالروز تولدت رابا بهترین آرزوها و شاد کامی 
درزند گی تبریک می گوییم و موفقیتت رااز خدای بز رگ خواستاریم. 
پدرت احمد فتحی و مادرت زهره نوبهار -کرج 
هاشم جانابیست و هفت سال پیش در چنین روزهایی دنیاصدای گریه کود کی 
را شنید که امروز تنها بهانه برای خندیدن من است. عزیزم. هستی من. تولدت 
مبارک. نامزدت سمانه ضعیف تن -تهران 
6 مادرجان.ز ینب ویر توبه من درس زندگی آموختی,توچون پروانه سوختی و 
چون شمع گداختی و مهربانانه با سختی‌های من ساختی, دوستت داریم. 
دخترت سار کوه‌زاد و نامزدت مصطفی حیدری-سنندج 
ل يدر و مادر عوزدرزج!آ رزو دارم دلتان از غصه‌ها خالی شود سهمتان از زندگی یک 
عمر خوشحالی شود. سالروز یکی شدنتان مبار ک. دخترتان نفس شفاعی-تهران 
۴ مربی دلسوزم. جناب قای سیر اب وربری"از زحمات بی‌شائبه‌تان در امر 
آموزش رانند گی بی‌نهایت سپاسگزارم. الهام عبدالملکی-سنندج 


زیرنظر: کریم ملکی 


8 عرز یز جان ویدر جان !از خدای بز رگ می خواهم که همیشه صحیح و سالم باشید. 
از هدیه گرانبهایی که برایم ارسال کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. 
نوه دورافتاده‌تان. مهری حاجوی-بندر عباس 
۴ محمدم !همسر عزیزم, خداوند مهربانترین و عزیز ترین مرد دنیا رابه من هدیه داد 
مردی که عشق در نگاهش و کوهی مردانگی در وجودش موج می‌زند. دوستت دارم. 
همسرت فاطمه محمدی -شهرری 
a‏ الهاج جانادختر خوبم خداوند با تولدت خانه ما را نورانی کرد میلادت مبارک. 
پدرت حسین کهن خاکی و مادرت ویدا کمالپور -کرج 
ق حامد عزیز ۱۷۱۳ آبان سالروز تولدت را از صمیم قلب تبریک می‌گویم و 
ارزومندم همیشه در زندگی موفق باشی, دوستت داریم. 
ِ پدرت حسین و مادرت ویدا کمالپور 
8 برادر عزیز حسن چان!۱۵ آبان قشنگترین روز و بهترین خاطره خانواده ماست 
جرا که خداوند شاخه گلی همچون شما را به ما هدیه داد. تولدت مبارک. 

۱ خواهرت عاطفه پوسفی -تهران 
آل همسر عزیزم. الداز جان۲۴۱] بان روز تولدت راب تقدیم ۴ ۲سبد گل‌یاس تبریک 
می گویم. شاد و خرم, تندرست باشی. همسرت محسن سفری -تهران 
ذیمای عریر:۱ ۱ آبان.یازدهمین سالر وز پیوند قلبهایمان است.عزیزم.پیوندمان 
مبارک. آرزوی همیشگی من سلامتی توست. همسرت‌فروزان نصیرلو-شیراز 
۴ مهر انه جان اهمسر مهربانم. دوازده آبان. دومین سالر وز ازدواجمان را به شما 
تبریک می گویم و افتخار می کنم که همسری شایسته چون تو گل زیبا دارم. 

۱ همنفس زندگیت-علیرضا ناصری -اصفهان 
حسین خوبج!آرزو می کنم فرو افتادن هر بر گی» آمینی باشد برای آرزوهای 
قشنگت. ۱۳ آبان تولدت مبارک. مینار حمتی-اهواز 
#۴ همسر خوبم. حاج محمو داخدای بزرگ را شکر می کنم که همسری مهربان 
چون شمارا به من هدیه داد عزیزم. سیزده ابان تولدت مبار ک. 

همسرت لیلا شریعتی قم 
۴ عمو جان و رن عمو ی مر دانجاداغ فرزند بد ترین مصیبت است. خداوند به شما 
صبر و طول عمر عنایت کند. برادزاده‌ات معصومه طاهرخانی قزوین 
8 نادیای من:بهترین و قشنگ‌ترین و خوشحال کننده‌ترین خبر. شنیدن خبر 
شکفتن«نینای عزیز» نوه گلمان بود. قدم نورسیده‌تان مبار ک. 
پدرت احمدرضا و مادرت مهستی فرخی کرمانشاه 
8# آقاذادر اهمسر مهربانم. چهارده آبان سومین سالروز ازدواجمان را با تمام 
خاطرات خوب و زیبا مجددآ جشن می گیریم» پیوندمان مبارک عزیزم. 
همسرت عزت‌السادات اکبری-رشت 
6 علیر ضای عرایزج ۱۷ آبان. روز تولد تولذت بهاری شدن ربا تمام وجوداحساس 
کردم و من هم با نفس تو همنفس شدم و خوشحال از بدنیا آمدنت. امیدوارم که 
همیشه سرزنده باشی, تولدت مبار ک. همسرت فاطمه احمدی نیکو -اسلامشهر 
۳3 رل عر در و دوست داشتنی من, سالروز تولدت در ماه آبان مبار ک باد. خداوند 
وجود گرامیت را هميشه سالم و در پناه خود حفظ کند. عموحسین شفیعی-تهران 
۴ همسر مهربانم. حمیده جاناپانزده | بان اولین سالر وز پیوند مان را به شما همسر 
مهربان و زحمت کش تبریک می گویم. دوستت دارم تا ابد. 
همسرت ناصر بهمنیار -گرگان 


بقیه از صفحه ۲۴ 


سوزژه 


همه نفس راحتی کشید ند در حالی که من بغضم 
داشت راه نفسم را می‌بر بد... داداش محمودم گفت: 
-بز ر گی کردی داداش!امارااز گرفتاری 
در آوردی...اگر این کار رانمی کردی مجبور بودیم 


این خانه راوی‌ایکی از مغازه‌ها رابفروشیم که هم 
سهم تو رابدهیم و هم طبق وصیت نامه دررمانگاهی 
بسازیم... 

شبانه از آن خانه بیرون زدم و قسم خوردم که 
دیگرهر گزبه آنجابرنگردم.. تاتهران سرم‌رابه 


شيشه اتوبوس تکیه دادم و اشک ریختم... 

چند هفته وچند ماهی طول کشید تادوبارهبر وم زیر 
لاک خودم و سعی کنم همه چیز راف راموش کنم... 

سال بعد نامهای برایم فرستادند که‌برای 
باز گشایی در مانگاه به روستابر وم ومن نر فتم امایکی از 
برادرزاده‌هاچند تاعکس برایم فر ستاد که دیدم بر سر 
در درمانگاه به جای اسم پدرم. اسم مرا نوشته‌اند!!! 

برایم کم آهمیت بود ولی هر چند وقت یکبار وقتی به 
عکس‌هانگاه می کنم حس جدیدی به سراغم می آید... 
جزء خیرین به حساب آمده‌ام و مدام دعوت‌نامه‌هایی 
برایم می آید... 


یک وقت‌هایی هم اهالی روستا نامه می‌نویسند و 
می گویند درمانگاه به دستگاه‌جدیدی احتیاج دارد 
ومن خودم راموظف می‌دانم که هر طور شده آن را 
کرد و رس 

احساس غریبی است. پدرم خواسته یا ناخواسته 
بهترین ارث رابرایم گذاشت...اگر در این دنیا کاری 
برایم نکرد.اما آخرتم رابه من بخشید... 
آن در مان_گاه‌هر روز ده‌هامریض رامداوامی کند و 
دعای خير مردم زحمتکش آن منطقه هميشه پشت 
سر من است... ۰ 


در لبان و ف 


ب کو د کان نام مادر ډه منز له نام خداست 


کی 


| ۳ 
میهد ی کریمی پور -شه رکرد 


a 


مهد یه رضایی ۵ساله -امیر آباد 


ر 


محمدحسین اکبری جوری Gg‏ 9 
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«دانیل تیرنی» در یک فروشگاه مشغول 
فروش کارتونه اومجموعه‌ه ای کمیک است.در این فروش بز رگ دو روزه. 
علاقمندان به داستانهای علمی تخیلی, کمیک و اسطوره‌ای می‌توانند همه چیزهایی 
که می‌خواهند. از قهر مانهای ورزشی تا کار تونه ای ژاپنی رادراين فروش بز رگ 


تس 


ساخت مدالهای مسابقات المییک ۲۰۱۲ 
لندن آغاز شد. در مجموع ۰ مدال ساخته خواهد شد که‌بخشی مربوط به 
المپیک و بخشی بر ای پا رالمپیک است. این مدالها که قطر دایر هر کدام ۸۵میلی‌متر 
است. نسبت به مدالهای دوره‌های گذ شته سنگین تر هستند وساخت آنهادر بهار 
۳ ۲۰ به پایان خواهد رسید. 


۳ 


هنر مند چینی «ای ویوی» در میان 
مجموعه خود طر ح جالبی رادر نمایشگاه‌شهر تایپه به نمايش گذاشته است.او 
تعدادزیادی از شبیه‌ترین و گردترین‌هند وانه‌هایی را که تابه حال دیده‌اید. کنار 
هم چیده‌است.او, خود این هند وانه‌هاراپرورش داده و بدین شکل کاملاً کروی در 


آورده ال 


دود سیاه از لاستیکهای شعلهور 
وا اراک را مر شرع و 


رابه تصویب قانون ۹-۳۸ ۶مسکن بخوانند. این قانون تأمین مسکن کافی و خدمات 
وزیرساختهای مورد نیاز رابرای افرادی که از مسکن و خدمات شهری محر وم 


مأمورین نجات. نوزاد ۴ روزه‌ای 
را ۴۶ساعت بعد از وقوع زلزله جنوب شرق تر کیه, زنده از زیر آوار بیرون آوردند. 
زلزله ۲ریشتری تر کیه وصدهاپس لرزه ان.هزاران نفر رادر هوای بسیار سرد 
این روزها بی‌خانمان کرد و جان حداقل ۷۵ فر را گرفت. 


4 a ۳ 


در این تصویر منظره 
متفاوتی از کوه«رینیر» در واشنگتن رامی‌بینید. نور خور شید سایه زیبا و جالبی از کوه 
راروی ابرهای صبحگاهی ایجاد کرده و روی آسمان سایه انداخته است. 


۶۷ 


کر ع وه 


٩ن۱‎ 


دستگاه دراز نشست آبروکت 
رای 7 عالت ورز 
یر ودر ارز 


دستگاه پودرچاقی مگاماس 


شلوارک ویبره حرارتی 


9 ۱ دو کارهء موتوره 
عواد ویتامینه و پروتئینه چاقی حداقل a‏ 9 
EES‏ 9 |۳192 . . پوس 
پا مجوز رسمی از وزارت‌بهداشت و درمان تچ وت ۱ ۳ باسن»رفع افتادگی شکم کاهش وژن 
محصول کشور آلمان جدیدترین نوع تعربند ویبره حوارصی دارای :هو بین ۸ تا ۱۲ کیلو در ماه 
و چهار موتور قوی کاهش وزن بین ۱۰ تا ۱۵ کیلو در ماه بت 
۰ 1 0« 
پر فروش ترین کمربند در دنیا و ین 
war‏ : ۱ 


4 1 کپسول 


MIRAGLE 2‏ اک : 
کرم کوجک کننده بینی ست بیوتی کلاب یک دوره بین ۱۰ تا ۵اکیلو 
قابل استفاده برای بینی های با شماره پروانه بهداشت 


ضر ٩ة‏ -ِ برطرف کننده چین و چروک و اک صورت تاج ۴۲ ۳ وه ۳ و ۳ 
گوشتی و غضروفی در مدت یک ماه روشن کننده پوست‌در ن زهان 


به زیبایی ايده آل خود برسید به طریق اولترا سونیک 


Xandrox 


هدیه نارسیس : "گردگیر گوداستار ۷ گن اسلیم لیفت " خرد کن نایسر دایسر ۷ ماسوژور و ماسک صورت ۷ 


ست 


چ 


قو مير 


صندلافزا قد 1 
7 0 کن جادونی اسلیم لیفت یس۱۳8 2 
درمان ریزش مو در کمتر از دو ماه 7 دی موب سکن تحریک کننده عصب های‌کف پا ۹ 
یوس هس ۳ SLL FT‏ ا ری ب ری راس 
e‏ ر "مر وکات بق هرری تن کاهش ۳-۲ سا یز بند دار و بدون بند جهت درمان آرترز بدون محدو ادیت سنی 


به محض پوشیدن بالابرنده سیته 


` i a ۴ 


9 


کرم والنسی کرم کالوژن 1 انواع کرم پارتنر لاو وس سپ 
قسمت های لاغر و گود صورت برطرف کننده چین و چروک صورت ۴49 MÃSÎe BIRA‏ 
را در کمترین زمان پر می کند رفع جوش و لک رفع تیرگی زیر بغل و کشاله ران are ppg‏ ۲ 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان آبرسان پوست رفع ترک شکم بعد از زایمان خصوم بانوان 2 


دستکه اپیاسیون دادم سیبا ملی:۱۶۴۸۶۳۷۸۲۶۹* سپهرصادرات:»۲۰۱۳۹۱۳۱۵۰۰* پودر پرفکت 
PrefeeG‏ 


VFITUTAYYIHTATT FYFE 


از موهای اند فتری تات 


۷۷۹۱۱۲۹۷ ۷۷۹۲۸۹۷۴-۳۷۰. 


| 


مانیکور ناخن " حجم دهنده لب 


۱۴ ۶ 


